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ي زيروبمي در گفتار فارسي مردان و زنان ايراني مسلّط بررسي الگوي تكيه

1به زبان انگليسي

چكيده

كـه عبارتنـد از تكيـه واژگـاني و تكيـه      كنـد  اي، دو نوع تكيه را متمايز مـي شناسي لايهي واجنظريه

ي زيروبمي در گفتار فارسي گويشـوران  شناختي تكيهاين مقاله به بررسي و تحليل صوت. زيروبمي

ي تداخل زباني كـه طـي آن   شناسان همواره از پديدهزبان. پردازدفارسي مسلطّ به زبان انگليسي مي

امـا در ايـن   . دهنـد دوم را تحت تأثير قرار مـي هاي مختلف زبان اول عناصر متناظر در زبان ويژگي

بر اين . شودپژوهش تأثير معكوس زبان دوم بر زبان اول مورد بررسي است كه كمتر به آن توجه مي

ي ي دو زبان انگليسي و فارسي، گفتـار فارسـي افـراد دوزبانـه    اساس،  با ارائه الگوي تكيه و مقايسه

در تحقيقـات پيشـين، الگـوي    . گيردتكيه مورد تحليل و مقايسه قرار ميالگويانگليسي از - فارسي

گـرا و الگـوي   ي چـپ ي زبان انگليسي در هجاهاي آغازين يا مياني كلمات يعني الگوي تكيـه تكيه

هـاي  داده. گرا بيان شـده اسـت  ي راستي زبان فارسي در هجاي پاياني كلمات يا الگوي تكيهتكيه

- شناختي قرار گرفت و در نهايت، الگوي تكيهافزار پرِتَ مورد تحليل صوتنرمپژوهش با استفاده از 

نتايج حاكي از تأثيرپذيري نسبي الگوي تكيـه در  . ي گفتار فارسي افراد به تفكيك جنسيت ارائه شد

تلفظ فارسي افراد مورد آزمايش از الگوي تكيه زبان انگليسي بود و اين تأثير در زنان به مراتب بيشتر 

.ز مردان مشاهده شدا

گـرا، الگـوي   ي چـپ ها، الگـوي تكيـه  اي، دوزبانهشناسي لايهشناختي، واجتحليل صوت: كليدواژه ها

.گراي راستتكيه

دانشـگاه انجـام   اين مقاله مستخرج از طرح پژوهشي است كه با همين عنوان در دانشگاه پيام نـور و بـا حمايـت مـالي آن     1

.گرفته است



اولشمارة،هفتمسالمشهدفردوسيدانشگاهخراسانهايگويشوزبانشناسيمجلة2

مقدمه. 1

هاي گوناگون، ي زبان، همواره درمطالعه3و آهنگ2زبان از جمله تكيه1عناصر زبرزنجيري

هاي مختلف هر كدام تعاريف حيطه در زبانكارشناسان اين . مورد بررسي قرار گرفته است

طور كلي به. اندو نيز عوامل گوناگوني را در آن مؤثر دانستهمتعددي را براي تكيه ارائه كرده

آهنگ، يكي . تكيه به معناي برجستگي يك هجا در مقايسه با ساير هجاها در سطح كلمه است

به آن پرداخته شده 4ايشناسي لايهاجي وديگر از عناصر زبرزنجيري زبان است كه در نظريه

5اي عنواني است كه لدشناسي لايهي واجكند كهنظريهبيان مي)14: 1390(اسلامي . است

ي نظام دهد كه در چهارچوب آن، به مطالعهحاضر ميحالترين نظريه، دربه مطرح) 1916(

اي ريشه در شناسي لايهواجنظريه) 43: 2008( ي لد به گفته. شودها پرداخته ميآهنگ زبان

در . دارد1980شناسي وزني در دهه خطي آمريكايي و واجواحد غيرشناسي خودي واجنظريه

. ، اين نظريه در مورد چندين زبان اروپايي به كار گرفته شد1980طي دهه 

ي تكيه: ي متمايز معرفي شده است كه عبارتند ازاي دو نوع تكيهشناسي لايهدر واج

ي ي واژگاني ناظر بر برجستگي در سطح واژگان و تكيهتكيه. 7ي زيروبميو تكيه6واژگاني

از آنجا كه هر زبان خصوصيات . گفتار استزيروبمي ناظر بر برجستگي در سطح پاره

ها به شناسان در بررسي تكيه و آهنگ زبانزبرزنجيري مخصوص به خود را دارد، بنابراين زبان

- بردههاي آهنگ مخصوص هر زبان پييه و عوامل مؤثر در آن و نيز مشخصهي تكالگوي ويژه

اي شناسان به بررسي مقابلهزبان) 1996به عنوان مثال يارمحمدي، (در شماري از تحقيقات . اند

اند و احتمال انتقال اين قواعد و گذاري مربوط به هر زبان، پرداختهها و قواعد تكيهآهنگ زبان

مقاله حاضر به . انددر اين دو زبان، در حين يادگيري زبان ديگر بررسي كردهساختارها را 

ي زيروبمي يعني برجستگي در تكيه(ي فارسي شناختي الگوي تكيهبررسي و تحليل صوت

1 suprasegmental 
2 stress
3 intonation 
4 autosegmental-metrical (AM) phonology
5 D. R. Lad
6 lexical accent
7 pitch accent 
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هدف از انجام تحقيق، پاسخ به اين سؤال اساسي است كه آيا . پردازدمي) گفتارسطح پاره

با الگوهاي متناظر در زبان ) زبان انگليسي(ي زبان دوم افراد تكيهگذاري و الگوي قواعد تكيه

تداخل داشته است يا خير؟ يا به عبارت ديگر آيا افراد در گفتار ) زبان فارسي(بومي افراد 

ي زيروبمي موجود در گفتار خود را طبق ي فارسي خود تكيهپيوسته

انگليسي؟ عنصر مورد بررسي در اين كنند يا زبانگذاري زبان فارسي ادا ميقواعد تكيه

بر اساس تحقيقات انجام شده مهمترين عامل . شناختي استهاي صوتپژوهش، ويژگي

نگارندگان با . معرفي شده است) ، فركانس پايه F0(شناختي در تكيه، عامل زيروبمي صوت

ه بر اساس شناختي الگوي تكيي زبان فارسي و انگليسي و تحليل صوتي الگوي تكيهمقايسه

ي گفتار فارسي معيار را مورد عامل فركانس پايه، در گفتار افراد مورد بررسي، الگوي تكيه

.دهدبررسي و تحليل قرار مي

ي موجود در رابطه با عناصر زبرزنجيري زبان اختصاص مقاله به نظريات و پيشينه2بخش 

5ها و نهايتاً در بخش شناختي دادهتحليل صوت4روش تحقيق، در بخش 3در بخش. دارد

.شودگيري ارائه مينتيجه

مباني نظري. 2

تكيه در زبان فارسي. 1. 2

است هاي مربوط به آهنگ مطرح شده ي بررسيهاي اخير ديدگاه جديدي در زمينهدر دهه

مند بودن اعتقاد به نظام. شناختي به آهنگ استمندبودن آهنگ و ديدگاه واجو آن، موضوع نظام

، ليبرمن )1977(و تلاش در جهت يافتن عناصر بنيادين اين نظام كه با كار بروس آهنگ

شناسي اي از واجشود، موجب ظهور سطح جداگانهشروع مي) 1980(1و پيرهامبرت) 1975(

هاي انتزاعي در شناسي از نواختدر اين واج. گويندمي2شناسي آهنگشد كه امروز به آن واج

در جريان نگرش جديد 1980دراين بين، پيرهامبرت . شودستفاده ميبازنمايي منحني آهنگ ا

بعدها با تكميل . كردشناسي آهنگ را ارائه حال قوي از واجي ساده اما؛ در عينبه آهنگ، نظريه

1 Broos, Liberman & Pirhombert 
2 intonational phonology
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و بعدها با عنوان         1وزني-شناسي خودواحدي آن امروز با عنوان واجاين نظريه، نتيجه

اي تمايز بين شناسي لايهي واجيكي از اصول چهارگانه. معروف گرديداي شناسي لايهواج

نظر ازتعدادهجاي آنها ي واژگان درزبان صرفهمه. ي زيروبمي استي واژگاني و تكيهتكيه

داراي طرح تكيه يا الگوي برجستگي خاص خود هستند؛ يعني يكي از هجاهاي واژه نسبت به 

بر و به برجستگي ي برخوردار است كه به آن، هجايتكيهديگر هجاهاي آن از برجستگي بيشتر

خارج (ي واژگاني، در سطح واژگان جا كه تكيهاز آن. گوينددر سطح واژگان، تكيه واژگاني مي

نوع دوم برجستگي، تكيه . مطرح است، بنابراين يك مفهوم انتزاعي دارد) از گفتار پيوسته

- تكيه زيروبمي الزاماً بر روي هجاي تكيه. شودميگفتار ديده زيروبمي است كه در سطح پاره

تكيه . تواند محل وقوع تكيه زيروبمي باشدبر، بالقوه مييعني؛ هجاي تكيه. گيردبرواژه قرارمي

بيني و مربوط به توانش زباني است ولي؛ تكيه زيروبمي، واژگاني، انتزاعي، ثابت و قابل پيش

). 3-24: 1390اسلامي، . ك.ر(بوط به كنش زباني است بيني و مرعيني، متغير، غيرقابل پيش

ها شناسايي شده ي واژه در زبان انگليسي و ديگر زبانهاي اكوستيكي مؤثر در تكيههمبسته

سه پارامتر فركانس پايه، ديرش و شدت مورد آزمايش قرار گرفت 1950ي در دهه. است

براي تكيه حائز اهميت است، كه عبارتند طور كلي، سه پارامتر يا ويژگيبه).128: 1958فراي، (

دهد كه ميزان تأثير اين سه پارامتر در تحقيقات نشان مي. ي زيروبمي و ديرششدت، درجه: از

. هر زبان متفاوت است

ي يارمحمدي ها به گفتهچند عامل در تعيين زيروبمي صدا دخيل هستند كه مهمترين آن

صوتي است، اگر تارهاي صوتي كشيده شوند، كشش و فشار در تارهاي ) 106: 1996(

به علاوه افزايش فشار هوايي . شوديابد يا به عبارتي صدا زيرتر ميزيروبمي صدا افزايش مي

بنابراين آواهايي كه داراي . شود هم، باعث افزايش زيروبمي خواهد شدها خارج ميكه از شش

از ديدگاه كريستال . باشندوبمي بيشتري ميبر هستند معمولاً داراي زيرتكيه يا به اصطلاح تكيه

زيروبمي يك ويژگي مربوط به احساس شنوايي است كه بر اساس آن صوت با ) 355: 2003(

شناختي نيز تعريفي صوت) 1390(اسلامي . شودمقياسي بين درجات پايين تا بالا سنجيده مي

1 autosegmental-metrical phonology 
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شناختي، يك ويژگي صوتزيروبمي يك ويژگي شنيداري است از «: دهداز زيروبمي ارائه مي

شناختي است عبارت ديگر؛ بسامد پايه، مفهومي صوتبه» .F0گفتار يعني؛ 1به عنوان بسامد پايه

. شودكه به صورت زيروبمي شنيده مي

شناسان غيرايراني در اين زمينه زبان. اي طولاني داردبررسي تكيه بر خلاف آهنگ سابقه

كند به شناسان اشاره ميبه تعدادي از اين زبان) 7-20: 1379(كاميار وحيديان. اندقدم بودهپيش

ي اسم، سخن هاي دستور زبان فارسي، از تكيهصورتي كه دانشمندان اروپايي اكثراً ضمن كتاب

در كتاب صرف و نحو كه به زبان فرانسه ) 1852(2بار الكساندر خودزكونخستين. اندگفته

در دستور زبان 3سپس زالمن وژوكوفسكي. كنداست به اختصار از تكيه در زبان فارسي بحثمي

آنتوان . انددر مورد تكيه و محل آن در زبان فارسي تأليف كرده) 1889(فارسي به زبان آلماني 

ي خود تحت عنوان صرف و تكيه شدت در فارسي و سپس در رساله1900در سال 4ميه

در بررسي تكيه در 6همچنين فرگوسن. اندبه جايگاه تكيه در كلمه پرداخته5تيوشاگردش روبرگو

ي واژه، مختصري هم در مورد وضع تكيه در جمله سخن زبان فارسي، علاوه بر بحث تكيه

ي فارسي به ميان آورد، فؤادي اما؛ در ايران ظاهراً، اولين كسي كه، سخن از تكيه. استگفته 

اصطلاح تكيه را بعدها . خوانده است» آهنگ لفظي«فارسي را، به نام يبود كه تكيه) 1311(

ي در كتاب فونتيك از تكيه) 1334(خانلري به جاي آهنگ لفظي به كار برد و اختيار ناتل

. فارسي به نام تأكيد، سخن گفت

شناسان در تحقيقات موجود در مورد تكيه نه تنها تعاريف مربوط به آن از ديدگاه زبان

هاي مختلف نيز نظرياتي ارائه شده لف مطرح شده بلكه در مورد عوامل مؤثر بر آن در زبانمخت

در مورد ماهيت تكيه، موضوعاتي را مطرح ) 148-151: 1386(به عنوان مثال خانلري . است

الكساندر خودزكو، زالمن، (بار دانشمندان اروپايي كند كه اولينوي بيان مي. استكرده

1 fundamental frequency 
2 A. Chodzk 
3 C. Salman & Y.Shukovoski 
4 A. Miye 
5 R. Gutiyo 
6 Fergusen 
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آنتوان ميه، . نوشتن دستور زبان فارسي، تكيه فارسي را تكيه شدت خواندنددر) ژوكوفسكي

هاي هندواروپايي مانند ي زبانداند و معتقد است تكيهي زبان فارسي را تكيه شدت ميتكيه

خانلري بر . است) زيروبمي(سانسكريت و يوناني بر خلاف تكيه فارسي از نوع تكيه ارتفاع 

ي        اين مورد انجام داد، به اين نتيجه رسيد كه بر خلاف نظريهاساس آزمايشاتي كه در

ارتفاع (شناسان اروپايي، عامل شدت در تكيه فارسي ضعيف و در مقابل، عامل ارتفاع زبان

توان  به عنوان مثالي ديگر مي. تر استبرجسته) همان تغييرات فركانس پايه يا زيروبمي است

نيز با بررسي و انجام تحقيق در )114-117: 1377(سپنتا . ردبه تحقيقات سپنتا اشاره ك

شناسي دانشگاه تهران، عامل معتبر ماهيت تكيه در زبان فارسي را، ارتفاع صوت آزمايشگاه زبان

توان گفت، بنابراين مي. شماردداند و عامل كشش و تا حدي شدت را از عوامل جانبي ميمي

دهد كه، تكيه فارسي عمدتاً از نوع تكيه ارتفاع است نشان مينتايج تحقيقات خانلري و سپنتا 

.كه با اندكي شدت همراه است

با اشاره به نتايج تحقيقات ) 48-52: 1392( خان جندر بررسي عوامل مؤثر در تكيه، بي

كردن ماهيت دركي تكيه در زبان به منظور مشخّص) 1391(خان و قاجارگرجنرحماني، بي

ن نتيجه رسيد كه، از ميان سه پارامتر صوتي فركانس پايه، شدت و ديرش، پارامتر فارسي، به اي

ي در مقاله. ي فارسي داشتندفركانس پايه و تا حدي شدت، نقش اساسي در درك ماهيت تكيه

.شناختي فركانس پايه استفاده شده استها از ويژگي صوتحاضر به منظور درك تكيه در داده

اي بين دو نوع تكيه تمايز شناسي لايهبتداي اين بخش ذكر شد در واجطور كه در اهمان

. ي زيروبميي واژگاني و تكيه در سطح جمله تكيهتكيه در سطح واژه يا تكيه:  شوندقائل مي

اي آواشناختي در كلمات دانستن اين دو نوع تكيه، ناشي از وقوع پديدهرسد، متمايز نظر ميبه

تر مانند گروه و جمله يا به عبارت بهتر گفتار پيوسته اي زباني بزرگي واحدهدهندهتشكيل

اين اصطلاحي است كه اسلامي . نامندمي1شدگيشناسان آن را تحت عنوان خنثيباشد كه زبان

ي واژگان در جمله، با ارائه ي واژگان، به صورت مجزا و تكيهدر بررسي تكيه) 24:1390(

به صورت مجزا و /mâ'hi/و/mâhi'/ي لمهصورت كه با ذكر دو كبه اين . كندمثالي مطرح مي

1 neutralization
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دارد كه وقوع تكيه واژگاني در هجاهاي متفاوت اين دو كلمه تقابل خارج از جمله اظهار مي

به اين معني كه كلمه اول با واقع شدن تكيه واژگاني در هجاي اول به . كندمعنايي ايجاد مي

سپس با قرار . باشدميماهيوع تكيه در هجاي آخر به معناي و كلمه دوم با وقهر ماهمعني 

: ي دادن اين دو كلمه در دو جمله

1a) "man goftam mâhi hezar toman.

1b) "man goftam mâhi hezar toman .

كه در با اشاره به اين) است، نشان داده شده )"(هاي بالا با علامت بر درجملهيي تكهكلمه(

داراي برجستگي و تكيه زيروبمي است، بنابراين از تعداد كلمات /man/يجمله، كلمهاين دو 

) گفتارتكيه در سطح پاره(ها داراي تكيه زيروبمي ي هر جمله فقط يكي از آندهندهتشكيل

نگاشت اين دو جمله، دادن طيفوي با نشان. اندها از لحاظ تكيه خنثي شدهي آناست و بقيه

- را نشان مي/mâ'hi/و/mâhi'/حني زيروبمي در باقي كلمات از جمله دو كلمه شدن منخنثي

هاي واژگاني، هاي زيروبمي و تكيهگفتار تعداد تكيهاين امر به اين معناست كه، در پاره. دهد

.الزاماً برابر نيست

شود صورت نيز آن شكل از واژه را كه به تنهايي تلفّظ مي) 107-108: 2006(لدفوگد 

در حالت .گيردي اصلي ميوي معتقد است حداقل يك هجا، تكيه. نامدآن واژه مي1وسيقام

گيرد، اما؛ درگفتار پيوسته، تغييرات زيادي مجزاي واژگان، در كيفيت واكه كاهشي صورت نمي

-طور قابلممكن است به) and, to him(برخي از كلمات كوچكتر مانند . شودايجاد مي

ها طور كامل بدون تكيه ادا شوند و يا تكيه آنبه اين صورت كه، به. كننداي تغيير ملاحظه

در . تبديل شود و يا اصلاً حذف شود/ ə/ي مركزيحذف شود، واكه ممكن است به واكه

شود، ولي؛ اگر در جمله، تلفّظ مي2نتيجه، واژه اگر تكيه خود را حفظ كند به صورت قوي

.شودظ ميتلف3ّبر نباشد به صورت ضعيفتكيه

1citation form 
2 strong form 
3 weak form 
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ي زيروبمي است كه درسطح تر گفته شد، نوع ديگري از تكيه، تكيهگونه كه پيشهمان

يا به عبارتي (ي زيروبمي در جمله شناسان در مورد وجود تكيهاكثراً زبان. دهدگفتار رخ ميپاره

: 1957(به اعتقاد فرگوسن . نظر دارنداتفاّق) بر بودن حداقل يك هجا در جمله يا عبارتتكيه

شود، يكي از هجاها داراي تكيه است ولي؛ در واژه فارسي كه به صورت منفرد ادا مي) 125

ي زيروبمي شود، معمولاً يا همان هجا در كلمه داراي تكيهوقتي همان كلمه در جمله تلّفظ مي

-ر ميبر نيست؛ به عبارت ديگر، جايگاه تكيه تغييكه اصلاً آن كلمه تكيهدرجمله است و يا اين

توان گفت طور كلي ميبه. شودي آن كلمه خنثي ميتكيه) 1390(كند و يا بنابراعتقاد اسلامي 

در جمله اطّلاعات نو، حاوي تكيه جمله است در حالي كه استثنائاتي وجود دارد به اين 

.كنندي جمله را جذب ميساز، تكيهصورت كه كلمات پرسشي و منفي

1به نقل از كيگدان) تكيه زيروبمي(در تعريف تكيه جمله ،)45: 1379(كاميار وحيديان

هاي مختلف در يك جمله يا ي نسبي نيرويي است كه به واژهتكيه درجه«: گويدمي) 1985(

ي زبان انگليسي كه كاميار اين تعريف، در مورد تكيهبه اعتقاد وحيديان» .شودگفته وارد مي

ي جمله در فارسي درست اين در تعريف تكيه. شدباتر است صادق ميعامل شدت در آن قوي

. ها، در گروه و جملهچگونگي وضع تكيه واژه: است كه بگوييم كه تكيه جمله عبارت است از

شوند؛ اما در زبان خوش تغييرات زيادي نميها در گروه دستي واژهها تكيهدر بعضي از زبان

-است و اين امر، كار بررسي آن را دشوار ميها در جمله بسيار ي واژهفارسي تغييرات تكيه

. كنندهاي فارسي هم در واحد گروه و هم در جمله تغيير ميواژه. سازد

بررسي         ) گفتاريعني تكيه در سطح جمله و پاره(ي زيروبمي ي حاضر، تكيهدر مقاله

زبان مسلّط به فارسيي افراد صورت ضبط مصاحبه گفتار پيوستهها بهاز آنجا كه داده. شودمي

منظور تكيه (بر ي استخراج جملات و كلمات تكيهباشد، بنابراين نحوهزبان انگليسي مي

در توضيح اين امر . حائز اهميت است) بر واژه در جمله استزيروبمي يا تكيه هجاي تكيه

يژه را در و-، يك اصل زبان)65: 1390(اسلامي توان ذكر كرد در رابطه با تعيين محل تكيه، مي

1 R. Kigdon 
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گريزي در زبان مطابق با اصل هسته. كندمعرفي مي1گريزيزبان فارسي، با عنوان اصل هسته

نشان گفتار، به لحاظ صرفي روي دورترين وند تصريفي به فارسي، برجستگي در توليد بي

هاي زير مثال. گيردي نحوي، قرار ميستاك و به لحاظ نحوي روي دورترين وابسته به هسته

به عنوان  hā، تكيه طبق اصل فوق، بر روي هجاي 2aدر مثال . (دهنداصل را نشان مياين

به عنوان وند تصريفي قرار             be، بر روي هجاي 2bدورترين وابسته به هسته و در مثال 

).گيردمي

2.a. ketāb٭hā 
2.b. ٭beškast 

اعم از گروه اسمي، فعلي، اسلامي با بررسي عملكرد اين اصل در تمام واحدهاي نحوي

گريزي دهد كه اصل هستههايي نشان ميي مثالصفتي و گروه حرف اضافه و نيز جمله، با ارائه

-اي، گفته ميشناسي لايهي واجچوب نظريهدر چهار. در تمام اين واحدهاي نحوي حاكم است

و اگر           هاي واژگاني اعم از اسم، صفت و فعل، تكيه پاياني هستندشود كه صورت

ي كلمه روي وند تصريفي بگيرند، تكيه) بستو نه واژه(هاي واژگاني وند تصريف صورت

تعيين الگوي برجستگي جمله . گريزي استگيرد كه اين واقعيت مطابق با اصل   هستهقرار مي

آن ي زيروبمي در جمله، به دليل گسترش نامحدود جمله و پيچيدگي ساختيا به عبارتي تكيه

هاي نحوي توان با مشخّص كردن گروهولي؛ مي. هاي نحوي كوچكتر، ساده نيستمانند گروه

ها، تكيه اختصاص داد و گريزي به هر كدام از آني جمله و سپس با رعايت اصل هستهسازنده

اي كه متشكل از سه گروه مثلاً در جمله. از اين رهگذر الگوي برجستگي جمله را تعيين كرد

ي زير وبمي را در آن تعيين كرد توان سه تكيهنشان آن جمله، ميباشد در حالت بيان بينحوي 

هايي از گروههاي اسمي، فعلي، حرف اضافه، صفتي، در انتها مثال.)60-80: 1390اسلامي، (

.قيدي و جمله براي روشن شدن موضوع ارائه مي شود

3.a. NP [ ra?ise dā nešgāhe me٭li ]
3.b. VP [ v [še٭kan]]
3.c. PP [ P [?az] NP[N[xāneye] [N[re٭zā]]]]]
3.d. AP [A[?ābiye]AP[ ro٭šan ]]

1 Head Avoidance Principle 
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3.e. AdvP [[besi٭yār]Adv[ sari?]
)  1990پيرهامبرت، (در زبان انگليسي : توان گفتي ساختار عناصر آهنگي نيز ميدر زمينه

نشان                 High, -High+ي ي تمايز دهندههاي زبرزنجيري را تنها با دو مشخصهواج

در زبان فارسي نيز زيروبمي دو سطح مميز دارد كه به صورت دو نواخت بالا و پايين . دهندمي

، درنظام آوايي Lو پايين Hهاي بالا يعني؛ نواخت. كننددر نظام آوايي زبان فارسي عمل مي

هاي زيروبمي و به صورت مركبّ در تكيهزبان فارسي حكم دو واج را دارند، كه به تنهايي يا 

-نواخت) 1980(پيرهامبرت. شوندهاي كناري ظاهر مينواخت

يزيروبمي،نواخت كنندبهانواعتكيههارابراساسنقشيكهدرنظامĤهنگايفامي

.كندمرزنماونواختگروهتقسيممي

ا و يL٭يا H٭يا در قالب يك نواخت مانند) 40-50: 1390اسلامي (هاي زيروبمي تكيه

هاي كناري فقط در قالب ولي نواخت. شوند، ظاهر ميL٭H+يا H+L٭در قالب دو نواخت 

. براي نواختمرزنما%H%, Lبراي نواخت گروه و -H- , Lشوند، ماننديك نواخت متجلي مي

:شوددر ادامهمثالي براي روشن شدن موضوع ارائه مي

4. manketāb xaridam 
L٭ +H L- L% 

و جمله داراي نواخت مرزنمايH+L٭داراي نواخت زيروبمي manدر اين جمله كلمه 

L%و نواخت گروهL-  ٭ي زيروبمي تكيه.استHاي در منحني زيروبمي ، به صورت قلّه

ي اين است كه دهندهي گفتار است و نشاني برجستگي در زنجيرهشود كه نشانهديده مي

نشان ي زيروبمي در توليد بيبنابراين اگر تكيه. باشدنو ميدار، حاوي اطّلاعات ي تكيهكلمه

ي آن است كه آن گروه نحوي حامل اطّلاع نو در گفتار روي هر گروه نحوي قرار بگيرد، نشانه

كه يعني؛ وقتي. ، به معناي اطّلاع كهنه استL٭طور تكيه زيروبمي همين. بافت موردنظر است

خواهد ،L٭برجسته شود اين نوع از برجستگي به صورتكلمه حامل اطّلاع كهنه، در گفتار

در توليد گفتار، نوعي شك و ترديد و عدم آگاهي از سوي L٭H+ي زيروبمي مركبتكيه. بود
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تقسيم 2و نواخت گروه1هاي كناري به دو دسته نواخت مرزنمانواخت. دهدگوينده را، نشان مي

، به %Hنواخت مرزنماي. است3آهنگيدهنده مرز ساخت نواخت مرزنما نشان. شوندمي

، ناظر بر فقدان خيز پاياني در منحني زيروبمي است و %Lمعناي پرسش و نواخت مرزنماي 

نشان -H-,Lنواخت گروه به صورت. به معناي قطعيت و تكميل پيام از سوي گوينده است

نواخت . شونديي زيروبمي و آخرين نواخت مرزنما يافت مشوند كه بين آخرين تكيهداده مي

. ي گفتگو استبه اين معناست كه كلام هنوز تمام نشده و شنونده در انتظار ادامه-Hكناري بالا

. ، به معناي تمام شدن كلام و تكميل شدن پيام است-Lدر مقابل نواخت گروه پايين

آوري شده فقط از الگوي هاي جمعدراين پژوهش در استخراج جملات موجود در داده

اي از جمله خبري نمونه5مثال . شودنشان استفاده ميهاي بيلات خبري در بافتآهنگ جم

.مي باشد

5. ?ali ?omad. H٭L- L%
از لحاظ الگوي تكيه ) زبان بومي(هاي اين پژوهش يعني گفتار فارسي افراد از آنجا كه داده

ي دو زبان از اين مقايسهشود، در اين قسمت به مقايسه مي)  زبان دوم افراد(با زبان انگليسي 

. شودلحاظ پرداخته مي

پيشينه. 2. 2

ي كلمه، در زبان فارسي اغلب در در اكثر منابع و آثار محققان، اعتقاد بر اين است كه تكيه

اين امر درصورتي صحيح است كه «: معتقد است) 1957(فرگوسن . هجاي پاياني كلمه است

) چنان كه در فرهنگ لغت وجود داردواژگاني آنبه عبارتي مدخل (صورت واژگاني كلمات 

بر بودن هجاي به اعتقاد او، تكيه» .مدنظر باشدبدون وندهاي تصريف و شكل مصدري فعل

پاياني كلمه، هميشه مرسوم نيست اما؛ در مكالمات معمول روزمره، ممكن است حدود نيمي از 

هايي را انجام ايراني نيز در اين راستا، تلاششناسان زبان. ي پاياني باشندكلمات داراي تكيه

هاي نحوي زبان فارسي ، تكيه و جايگاه آن در كلمات و ساخت)1379(كاميار وحيديان. اندداده

1 boundary tone
2phrasal tone
1tune
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اي دو با تحليل مقابله) 73-74: 1996(يارمحمدي . استطور مفصل مورد بررسي قرار دادهرا به

است و ي اين دو زبان پرداخته ي تكيهبه مقايسههايي از آنزبان انگليسي و فارسي، در بخش

: دهدچنين توضيح مي1ي ارتفاعي شدت و تكيهبا معرفي تكيه

نامند، شايد به اين دار ميتر را هجاهاي تكيهشناسي انگليسي، هجاهاي برجستهدر واج«

نوع تكيه اي دارد، اين سازي هجاي انگليسي نقش عمدهدليل كه ويژگي شدت، در برجسته

) 1976(و سپنتا ) 1869(برخي از محققان ايراني مانند خانلري . نامندي شدت ميرا تكيه

از ديگر         ) ياهمان زيروبمي(بر در زبان فارسي، ارتفاع معتقدند در هجاهاي تكيه

تر است و به همين دليل، اين نوع از تر و   برجستههاي صوتي دخيل در آن، مهمويژگي

. »دانندي ارتفاع ميرا، تكيهتكيه 

اي زبان فارسي و انگليسي به دو رساله نوشته شده ي تحليل مقابلهچنين در زمينهوي هم

گيري شيري كند و نتيجهمياشاره ) 1989(و ديگري توسط حياتي ) 1987(يكي توسط شيري 

:دارد كهرا، چنين بيان مي

باشند ترين ميزان تكيه نخستين، ميدر كلمات فارسي، هجاهاي پاياني، حاوي بيش«

كه اين ميزان كلّي به تدريج در گروهي از كلمات به تكيه، بر روي هجاهايي به جز هجاي 

ي فارسي و در مقايسه تكيه) 1987،1988(نتايج تحقيقات شيري. يابدپاياني كاهش مي

شود ع ميانگليسي حاكي از آن است كه، تكيه در زبان انگليسي در هجاهاي آغازي واق

واحتمال وقوع تكيه در هجاهاي بعد از آن يعني؛ در هجاهاي دوم، سوم و چهارم و انتهاي 

ي نخستين، در بندي كرد كه، تكيهتوان چنين جمعطور كلي ميبه. يابدكلمه، كاهش مي

زبان انگليسي به تمركز در هجاهاي مياني در درون كلمه يا عبارت، تمايل 

). 73-74-100: 1996يارمحمدي، (»دارد

ي واژگاني ثابت و فاقد ي آخر اينكه در زبان فارسي بر خلاف زبان انگليسي تكيهنكته

اما؛ الگوي غالب زبان انگليسي در سمت چپ كلمه يا به عبارتي هجاي اول . نقش واجي است

). 53: 1392خان، جنبي(آن، قرار دارد 

1 intensity & high accent 
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هاي چگونگي آهنگ و ساختار آن در زبانشناسان و محققّان متعددي، به بررسي زبان

اي شناسي لايهاز آهنگ كه بر طبق واج) 8-6: 1996(طبق تعريف لد . اندمختلف پرداخته

هاي آوايي زبرزنجيري است كه از آنها در انتقال معاني است، آهنگ ناظر بر كاربرد مشخصه

مند به لحاظ اطلاعات ظاماي نفراواژگاني يا معناي كاربردشناختي در سطح جمله، به شيوه

شود، ذكر آن لازم به ذكر است كه در اين مقاله به آهنگ پرداخته نمي(شود زباني استفاده مي

، معتقد )88: 1379(كاميار وحيديان). دراين بخش از مقاله به لحاظ ارتباط آن به تكيه است

منحصر به خود آن زبان هايش ها و همخوانو آهنگ هر زباني، همانند واكه1است، نواي گفتار

. ها، از اين ديدگاه باهم متفاوت هستندزبان. است

ها و قواعد اي آهنگ زباني مقابلهشناسان به مطالعهدر شماري از تحقيقات، زبان

اند و احتمال انتقال اين قواعد و ساختارها را در بين دو گذاري مربوط به هر زبان، پرداختهتكيه

اي به عنوان مثال يارمحمدي با بررسي مقابله. اندزبان ديگر بررسي كردهزبان در حين يادگيري

كند كه تحت شرايط ، چنين فرض مي)116: 1996يارمحمدي، (زبان انگليسي و فارسي 

گذاري زبان مادري افراد خاصي، ممكن است طي يادگيري زبان انگليسي، عادات و قواعد تكيه

هاي اين نوع از انتقال زباني عبارت است يكي از زمينه. ال يابدزبان به زبان انگليسي انتقفارسي

-در ادامه به قواعد تكيه. تلفّظ كلمات ساده انگليسي با قرار دادن تكيه در هجاي پاياني: از

لازم به ذكر است كه تكيه كلمات انگليسي . شودگذاري زبان انگليسي و فارسي اشاره مي

گرا، يعني به سمت هجاهاي آغازي است، بر خلاف زبان بر خلاف زبان فارسي چپ) هااسم(

.شوديعني تكيه در آخرين هجاي كلمه واقع مي. پاياني استفارسي كه تكيه

ي ، در زمينه)1989(و حياتي ) 1987(، به تحقيقاتي كه شيري )100: 1996(يارمحمدي 

هايي از برده نمونهققان ناممح. كندگذاري زبان مادري انجام دادند، اشاره ميانتقال قواعد تكيه

. زبان بودند، قرار دادندكلمات و عبارات انگليسي را در اختيار افراد مورد بررسي كه فارسي

قبول و جامعي را اما آزمايشات شيري نتايج نسبتاً  قابل. حياتي نتايج جامعي را به دست نياورد

زان مورد بررسي، كلمات انگليسي را آمواكثر دانش«: گيري كردشيري چنين نتيجه. دست دادبه

1 prosody 
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-بينيكردند كه اين امر، مطابق با پيشي نخستين، بر هجاهاي پاياني، تلفّظ ميبا قرار دادن تكيه

-كند كه، تعدادي از دانشدر ادامه چنين اضافه ميشيرياين، باوجود. »هاي انجام شده بود

ادن تكيه اصلي، بر هجاهاي نخستين آموزان مورد بررسي نيز، كلمات موردنظر را با قرار د

و آموزش 1هاي زباني ديگر مانند تعميم افراطيكلمات تلفّظ كردند، كه اين امر لزوماً، به پديده

ي كلّي در مورد يادگيري دست آورد همسو با نظريهنتايجي كه شيري به. شودمربوط مي2ناكافي

ي انتقال و تعميم كلّي را، نوع پديدهآموزان، هر دوزبان خارجي است با اين توضيح كه زبان

آموز، نوع يادگيري و همچنين موقعيت و محيط و ديگر به تناسب توانايي و قابلّيت زبان

گيري شده به زبان فارسي با اين واقعيت كه كلمات قرضي بيگانه وام. گيرندعوامل، به كار مي

اين . گذاري بر هجاي پاياني داردبه تكيهآموزانشوند، نشان از تمايل زبانتكيه پاياني تلفّظ مي

آموزان در حين  يادگيري زبان يعني زبان. تحقيقات حاكي از تأثير زبان اول بر زبان دوم هستند

گذاري را از زبان مادري خود به زبان دوم دوم عناصر زبرزنجيري و قواعد مربوط به تكيه

).100، 113، 116-120: 1996يارمحمدي، (اند انتقال داده

توان به تحقيق وولين و گذاري در تلفظ ميبه عنوان مثالي ديگر از تأثير محل تكيه

آموزان زبان در اين تحقيق گفتار انگليسي گويشوران زبان چك كه زبان. اشاره كرد3وينگراتو

ي خارجي گويشوران چك، زبان انگليسي را با لهجه. انگليسي بودند مورد بررسي قرار گرفت

گذاري به كردند كه بر اساس نتايج به دست آمده، دليل اين امر تداخل قواعد تكيهيد ميتول

: 2014وولين و وينگراتو، (ي واژه، از زبان مادري به زبان انگليسي بوده است خصوص تكيه

8-7(

است، اما؛ تعدادي از ي تأثير زبان اول بر دوم انجام شده هرچند بيشتر تحقيقات در زمينه

ي عناصر زبرزنجيري، محققان نيز جهت عكس اين تأثير را، يعني؛ زبان دوم بر اول در زمينه

در مورد انتقال ) 72: 1379(كاميار به عنوان مثال، وحيديان. اندمورد بررسي قرار داده

1 overgeneralization 
2 default learning 
3J. Volin, L. Weingratove
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ي زبان عربي در كه، آيا تكيهخصوصيات زبرزنجيري زبان عربي در فارسي تحت عنوان اين

: كندكرد؟ چنين بيان ميفارسي نفوذ

اي گيرد و طرح تكيههاي يك زبان در زبان ديگر، به سختي صورت مياي واژهنفوذ طرح تكيه«

هاي طوري كه معمولاً واژهبه. ي يك زبان بيگانه به گوش اهل زبان ديگر، ناخوشايند استويژه

گر اينكه آن زبان داراي همان ي اصلي خود، وارد زباني شوند، مقرضي به ندرت ممكن است با تكيه

هاي فرانسوي، انگليسي، روسي و آلماني هاي قرضي كه از زبانهيچ يك از واژه. اي باشدطرح تكيه

كه، آن اند مگر ايناي اصلي خود را حفظ نكردهاند، طرح تكيهي اخير وارد فارسي شدهكه در دوره

ها اندكي در فارسي تأثير زبان عربي، در طي قرناما؛. استاي در فارسي كاملاً عادي بوده طرح تكيه

ي اصلي آن در زبان عربي هاي عربي را با محل تكيهها و تركيبكرد، به حدي كه نه تنها بعضي واژه

ي خاص عربي تلفّظ ي فارسي با تكيهبريم بلكه حتي در بعضي موارد در زبان عاميانه كلمهبه كار مي

- ها، بر روي هجاي آخر واقع ميي بسياري از واژهدر زبان عربي تكيهلازم به ذكر است كه. شودمي

» .شود

ها مورد مطالعه قرار ي آن در زبانهر چند در تحقيقات متعدد عوامل مؤثر بر تكيه و مقايسه

گرفته است اما وجه تمايز پژوهش حاضر در اين امر است كه در تحليل اكوستيكي تكيه با 

در اين حوزه يعني فركانس پايه الگوي تكيه كلمات در گفتار فارسي توجه به پارامتر اصلي 

تحليل . شودافراد مورد بررسي، تحليل و در نتيجه با الگوي تكيه در زبان انگليسي مقايسه مي

-در آواشناسي فيزيكي كه به بررسي خصوصيات فيزيكي و صوت) شناختيصوت(اكوستيكي 

افزار نرم. پردازد، كاربرد داردميPRAATافزار رمشناختي صداهاي زبان  با استفاده از ن

PRAATاي اين نرم افزار برنامه. يكي از نرم افزارهاي پركاربرد در آواشناسي فيزيكي است

در موسسه 1كاري گفتار است كه توسط بورسما و وينيكبراي تجزيه و تحليل، سنتز و دست

جهت آشنايي كار با اين نرم افزار به (علوم آواشناختي دانشگاه آمستردام نوشته شده است

).مراجعه شود)  1392(نوربخش 

باشد ها به صورت گفتار پيوسته ميطور كه گفته شد در اين مقاله به لحاظ اينكه دادههمان

توان گفت مقايسه الگوي با توجه به تحقيقات صورت گرفته، مي. ي زيروبمي مدنظر استتكيه

1 P. Boresma & D. Weenink 
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ي جديدي انگليسي، زمينه-ي فارسيفارسي گويشوران دوزبانهي زيروبمي در گفتار تكيه

.باشدجهت تحقيق و بررسي مي

روش تحقيق. 3

انگليسي و بررسي تأثير -ي فارسيبه منظور بررسي الگوي تكيه در گفتار افراد دوزبانه

گروهي اين افراد، ) يعني تأثير انگليسي بر فارسي(احتمالي الگوي تكيه زبان دوم بر زبان بومي 

ها فارسي بوده و زبان انگليسي را به عنوان زبان خارجي به از افراد دوزبانه كه زبان مادري آن

ها به صورت مصاحبه و آوري دادهجمع. صورت آكادميك آموخته بودند، انتخاب گرديدند

افزارها با به كارگيري نرمشناختي دادهتحليل صوت. ضبط گفتار فارسي اين افراد انجام شد

PRAATافزار ، صورت گرفت و براي تحليل آماري نيز از نرمSPSSاستفاده شد.

شناسان به دهند كه به تعبير برخي از زباني آماري اين پژوهش را افرادي تشكيل مينمونه

انگليسي كه زبان دوم، -ي فارسيافراد دوزبانه: شودگفته مي1ي ديرهنگامزبانهها افراد دوآن

. اندي تحصيلات دانشگاهي و آكادميك آموختهواسطهانگليسي را بعد از زبان اول و بهيعني 

زبان را نداشته و از زبان انگليسي فقط ي زندگي درازمدت در كشور انگليسياين افراد تجربه

ها با ي آناند و مكالمات روزمرههاي تدريس استفاده كردههاي آموزشي و كلاسدر محيط

ميزان تحصيلات . باشد، به زبان فارسي مي)با توجه به اينكه ساكن ايران هستند(عه افراد جام

ي آموزش زبان انگليسي يا ادبيات اين افراد تا مقطع كارشناسي ارشد و دكتري در رشته

ي نمونه. استگيري تصادفي استفاده شدهدر اين پژوهش از روش نمونه. استانگليسي بوده 

نور بجنورد و دانشگاه نور مشهد، پيامهاي فردوسي مشهد، پيامتيد دانشگاهآماري از بين اسا

. استي محلّي نيز، در اين افراد كنترل شده لازم به ذكر است كه فاكتور لهجه. باشدبجنورد، مي

به اين معني كه، افراد انتخاب شده فاقد گويش محلّي بوده و به گويش معيار زبان فارسي 

نفر 14ها از اين تعداد فقط در حين تحليل داده. باشدنفر مي20تعداد افراد . اندصحبت كرده

شده و درنتيجه عدم امكان تحليل  دليل اين امر كيفيت نامطلوب گفتار ضبط. ها انتخاب شدآن

�late bilingual
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نفر مرد 8از اين تعداد . نفر تغيير يافت14ي آماري به بنابراين نمونه. افزاري آن تعداد بودنرم

ي با توجه به اينكه، متغير جنسيت نيز در اين پژوهش مدنظر است، نمونه. باشندنفر زن مي6و 

.سال است50تا25باشد و ميزان سنّ افراد نيز بين آماري متشكّل از هر دو جنس زن و مرد مي

PRAATافزار تاپ، ميكروفن، نرمابزار مورد استفاده در اين پژوهش عبارتست از لپ

ها به روش انجام مصاحبه و ثبت و ضبط ي گردآوري دادهشيوه). افزار سنتز گفتارنرم(

. باشدمي5.3.71ينسخهPRAATافزار تاپ با استفاده از نرمطور مستقيم با لپها بهمصاحبه

. افزار انجام شداين نرم1ي ضبط منويضبط گفتار افراد با استفاده از ميكروفن مناسب از گزينه

مصاحبه به صورت گفتار پيوسته صورت . نامه استفاده نشده استژوهش از پرسشدراين پ

و با به PRAATافزار تاپ و با استفاده از نرمطور مستقيم از طريق لپها بهمصاحبه. گرفت

ي استاندارد ميكروفن با دهان، رعايت شده شده، و فاصلهكارگيري ميكروفن مناسب ضبط 

براي جلوگيري از ايجاد پارازيت در امواج صدا در هنگام ضبط، لازم به ذكر است كه. است

همچنين . استگذار نباشد، انجام شده مصاحبه در مكان مناسبي كه بر كيفيت امواج صدا تأثير

منظور كه آگاهي آنان باعث كنترل افراد مورد بررسي از هدف تحقيق مطلّع نبودند بدين

. خودآگاه تلفظشان نشود

ي افراد به گفتار پيوسته. ها از روش تحليل محتوا استفاده شدو تحليل دادهجهت تجزيه 

ها به كه نگارندگان در تحليل دادهبا توجه به اين. شدها تجزيه ي آندهندهجملات  تشكيل

پردازند، جملات موردنظر از گفتار افراد، بر مي) آهنگ و تكيه(بررسي عناصر زبرزنجيري 

نگاشت و مانند شكل طيف(آكوستيكي براي تشخيص ابتدا و انتهاي جمله هاي اساس سرنخ

اين جملات از نوع جملات خبري بوده . شداستخراج) موج صوتي و در نظر گرفتن تلفّظ فرد

-گريزي و با در نظر گرفتن شكل منحني زيروبمي در طيفو در هر جمله بر اساس اصل هسته

كانس پايه كه پارامتر آكوستيكي براي زيروبمي و و مقادير فرPRAATافزار نگاشت نرم

در نهايت . گرديدي زيروبمي در جمله مشخصباشد، محل قرارگيري تكيهدرنتيجه تكيه مي

لازم به ذكر است كه . بر آن تعيين شدي زيروبمي، هجاي تكيهي حاوي تكيهبا استخراج كلمه

1 record mono sound
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اند و به دليل بر بودهأكيد كلّي در جمله تكيهنشان يا به عبارتي تاين كلمات اكثراً در حالت بي

بررسي الگوي تكيه در كلمات هدف كه در بخش مربوط به آن بيشتر توضيح داده خواهد شد، 

ي اين مرحله از تحليل براي هر فرد در ادامه. اندكلمات انتخابي از نوع دو يا چند هجايي بوده

طور جداگانه كلمات با الگوي تكيه اسبه و بهمح) حاوي تكيه زيروبمي(بر تعدادي كلمات تكيه

رو، واقع شدن تكيه در منظور از الگوي تكيه چپ. رو از هم تفكيك شدرو و راستچپ

رو، و منظور از الگوي تكيه راست) همانند زبان انگليسي(هجاي اول يا هجاهاي نخستين كلمه 

فراواني . باشدمي) استفارسيكه در زبان همچنان(واقع شدن تكيه در هجاي پاياني كلمه 

ي الگوي رو محاسبه شد و در نهايت نموداري از نحوهرو و راستكلمات با الگوي تكيه چپ

رو تلفّظ رو و راستشده، ارائه گرديد كه كلمات با الگوي چپآوريهاي جمعتكيه در داده

ها به يانگين اين دادهدر نمودار ديگري م. دهدطور جداگانه نشان ميشده توسط هر فرد را به

. شدتفكيك جنسيت نمايش داده

هاتحليل داده. 4

به عبارت ديگر به . شودهاي موردنظر پرداخته ميدر اين بخش به تحليل اكوستيكي داده

ي زيروبمي در گفتار فارسي افراد مورد بررسي و نيز منظور تحليل اكوستيكي الگوي تكيه

ها مورد تحليل ها، دادهزبان دوم اين افراد بر زبان اول آنمشخص كردن تأثير الگوي تكيه 

ها به صورت ضبط گفتار پيوسته گويشوران، توسط در اين تحقيق، داده. گيرداكوستيك قرار مي

در اين بخش . استتاپ گردآوري شدهبه شكل مستقيم، با استفاده از لپPRAATافزار نرم

ها، گفتاري زيروبمي در جملات و پارهكيه و محل تكيهاز تحليل به منظور بررسي الگوي ت

منظور بدين. شودگفتار و جمله تقطيع ميتر يعني؛ پارهگفتار پيوسته به واحدهاي كوچك

هاي اكوستيكي براي مشخص كردن ابتدا و انتهاي جمله بر اساس شكل موج نگارنده از نشانه

اي از نمونه) 1(شكل . استنگاشت و همچنين تلفّظ گويشور، استفاده كرده صوتي، طيف

اين عبارت، از گفتار پيوسته يكي از گويشوران مرد در اين . دهدچگونگي اين روند را نشان مي

.تحقيق استخراج شده است
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استخراج شده از گفتار » روش مناسب براي تدريس گرامر زبان«اي از عبارت نمونه-1شكل

.استابتدا و انتهاي عبارت با پيكان نشان داده شده. ي فردپيوسته

ي زيروبمي ي آن، به منظور تعيين محل تكيهدهندهبعد از تقطيع گفتار به جملات تشكيل

ي زيروبمي قرار ي جملات، در هر جمله كلماتي كه در محل تكيهدهندهدر كلمات تشكيل

ي زيروبمي در اين كلمات، تأثير از آنجا كه هدف از بررسي تكيه. انداستخراج شدهاند گرفته

) زبان اول و مادري(بر زبان فارسي ) زبان دوم و خارجي(الگوي تكيه و آهنگ زبان انگليسي 

ي زيروبمي در است، كلمات دو يا چند هجايي كه در معرض تكيهدر افراد مورد بررسي بوده 

گرا بودن روند تكيه در اين گرا يا راستمشخص شد تا نوع تكيه يا در واقع چپاندجمله بوده

. كلمات معلوم گردد

ها و ها، صفتي اسمشناسان و آواشناسان در مورد الگوي تكيهكه اكثر زبانبا توجه به اين

ها بسته به نوع فعل، الگوهاي متفاوتي نظر دارند ولي تصريف فعلاتفاق) در زبان فارسي(قيدها 
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بنابراين در اين . استدهد، در نتيجه در اين زمينه نظرات متعددي ارائه شدهرا نشان مي

2گونه كه در بخش همان. باشدشده از اقسام اسم، صفت و قيد ميبررسي، كلمات استخراج

-هنگ و تكيه استفاده شده گريزي براي تعيين الگوي آذكر شد، در اين پژوهش از اصل هسته

نشان گفتار به لحاظ طبق اين اصل در زبان فارسي، برجستگي يا همان تكيه در توليد بي. است

-صرفي روي دورترين وند تصريفي به ستاك و به لحاظ نحوي روي دورترين وابسته به هسته

).60-80: 1390اسلامي، (گيرد ي نحوي قرار مي

لدفوگد .و پارامتر شنيداري آن زيروبمي است) F0(ركانس پايه پارامتر اكوستيكي در تكيه، ف

هيوارد بيان مي كند كه . كندي ميان زيروبمي و فركانس پايه اشاره ميبه رابطه) 23: 2006(

). 30: 2000هيوارد، (ي موج پيچيده، مضربي از فركانس پايه است دهندههاي تشكيلفركانس

ي آكوستيكي ارتعاش كند كه فركانس پايه همبستهميچنين ذكر ) 111: 1390(مدرسي قوامي 

ي شنيداري فركانس پايه را شود و همبستهتارهاي صوتي است كه به هرتز محاسبه مي

.نامندزيروبمي مي

هاي ، از نشانه)ي زيروبميتكيه(بر نگارندگان اين مقاله در تشخيص كلمات تكيه

افزار در هنگام بررسي جمله با استفاده از نرمترتيب كه اند؛ بدينآكوستيكي استفاده كرده

PRAATو 1، پس از استخراج جمله و انتخاب بخش موردنظر با استفاده از منوي زيروبمي

- شدن تكيه در كلمات موجود در جمله را مشخص كردهمحل واقع2زيرمنوي فهرست زيروبمي

از 3ي نمايش زيروبميينهبا اين توضيح كه بعد از انتخاب بخش موردنظر با تيك زدن گز. اند

ي زيروبمي به رنگ آبي دهندهمنحني نشان،PRAATافزار منوي زيروبمي موجود در نرم

بر بودن آن محل از عبارت وجود برجستگي در منحني علامت آكوستيكي تكيه. شودنمايان مي

.شوداين روند نشان داده مي) 2(در شكل . باشدمي

1 pitch 
2 pitch listing 
3 show pitch 
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ي كلمات دهندهرنگ آبي براي تشخيص نقاط برجستگي در عبارت، كه نشانمنحني زيروبمي به - 2شكل 

)ي زيروبمي جمله را دارا مي باشندمانند تكيهتر يا قلهبا اين توضيح كه نقاط برجسته(باشد بر ميتكيه

بر تهيه شده و سپس با بررسي با تقطيع و جداسازي كلمه موردنظر فهرستي از كلمات تكيه

لازم به . ها، مورد بررسي و تحليل قرار گرفتك از كلمات، الگوي تكيه در آنجداگانه هر ي

اگر هجاي پاياني كلمات داري . استذكر است كه كلمات دو يا چندهجايي مدنظر بوده 

ي در آن طور ميزان بالاتري از مقادير فركانس پايه باشند، الگوي تكيهبرجستگي بيشتر و همين

هاي اي در دادهگرا بوده است ولي؛ اگر هجاهاي آغازين كلمهاستكلمه طبق زبان فارسي ر

) مانند زبان انگليسي(گرا ي فوق باشد، الگوي تكيه چپهاي ذكر شدهموجود داراي مشخّصه

آوري شده به شرح هاي جمعدر نهايت فهرستي از كلمات استخراج شده از داده. باشدمي

.تهيه گرديد1جدول 
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تا 9مربوط به مردان 8تا 1(ي زيروبمي به تفكيك جنسيت كلمات داراي تكيهفراواني -1جدول 

و الگوي تكيه) باشدمربوط به زنان مي14

افراد مورد 

بررسي

تعداد كل 

كلمات

فراواني كلمات با الگوي 

گراتكيه چپ

فراواني كلمات با الگوي 

گراتكيه راست

14531%69%

23017%83%

34518%82%

46310%90%

54717%83%

67419%81%

75419%81%

8368%92%

94038%62%

105817%83%

118024%76%

124337%63%

137624%76%

143027%73%

) 3(است با اين توضيح كه نمودار ها قرار داده شدهدر ادامه دو نمودار از تحليل داده

گرا براي هر نفر از گرا و راستتعداد كلمات به تفكيك الگوي تكيه چپيدهندهنشان

هاي مربوط به كلمات استخراج شده را ميانگين داده) 4(نمودار شماره . باشدكنندگان ميشركت

.دهدبه تفكيك جنسيت نشان مي
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گرا با تفكيك جنسيتگرا و راستميانگين فراواني كلمات با الگوي تكيه چپ-4نمودار 

گرا و به تفكيك جنسيتو چپگرا فراواني كلمات به تفكيك الگوي تكيه راست-2جدول

ميانگين فراواني كلمات با الگوي 

گراتكيه راست

ميانگين فراواني كلمات با الگوي 

گراتكيه چپ

%28%72گويشوران زن

%17%83گويشوران مرد

. توان مشاهده كرددر نمودارها و جدول بالا، الگوي تكيه در كلمات استخراج شده را مي

هاي اين پژوهش متشكل از گفتار فارسي به صورت پيوسته در قبلاً گفته شد دادهطور كه همان

ي تكيه(هدف اين مقاله بررسي الگوي تكيه . باشدانگليسي مي–ي فارسيافراد دوزبانه

در گفتار بومي افراد دوزبانه يعني ) دار واژه در سطح جملهي هجاي تكيهزيروبمي يعني تكيه

ي زبان فارسي با زبان انگليسي كه زبان دوم يا منظور الگوي تكيهبدين.گفتار فارسي بوده است

طور كه جدول و نمودارها همان. باشد، مورد مقايسه قرار گرفته استزبان خارجي اين افراد مي

ي زيروبمي در كلمات استخراج شده به صورت كامل با الگوي دهند، الگوي تكيهنشان مي

گرا يا واقع شدن تكيه در هجاي پاياني كلمات، الگوي تكيه راستي زبان فارسي يعني تكيه

ي زيروبمي قرار داشتند، لازم به ذكر است كه اين كلمات كه در محل تكيه. توليد نشده است

نشان اداي كلمات با تأكيد عادي و به منظور از توليد بي. اندنشان توليد شدهبه صورت بي

ي نشان گفتار فارسي تكيهشناسان در توليد بياعتقاد زبانبنابر . باشدصورت جمله خبري مي

به عبارت ديگر، الگوي . شوددر هجاي پاياني آنها واقع مي.. كلمات اعم از اسم، صفت، قيد و 

- دار كلمات هم، يعني هنگامي كه كلمهاين حتي در توليد نشانبرعلاوه. باشدگرا ميتكيه راست

-زماني كه جمله به صورت سؤالي و تعجب و غيره بيان ميي خاصي در جمله مؤكد است يا 

با توجه به جدول و . شودشود، باز هم الگوي تكيه كلمات در هجاي پاياني واقع مي

ي زبان انگليسي يعني توان گفت فراواني كلمات توليد شده با الگوي تكيهنمودارهاي بالا مي

ي مورد بررسي در بيان ديگر افراد دوزبانهبه. ملاحظه استگرا تاحدودي قابلالگوي تكيه چپ
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اي كلماتي كه در معرض طور قابل ملاحظهنشان گفتار فارسي، بهاين پژوهش در توليد بي

ي زبان انگليسي يعني زبان خارجي كه به آن گيرند را با الگوي تكيهي زيروبمي قرار ميتكيه

ي مورد بررسي تار فارسي هر فرد دوزبانهتر در گفبه عبارت دقيق. كنندمسلط هستند، توليد مي

اي از كلمات موجود در گفتار آنها با الگوي تكيه زبان انگليسي ملاحظهدر اين مقاله، تعداد قابل

اند كه فراواني محاسبه يعني واقع شدن تكيه در هجاهاي آغازين يا مياني كلمات، توليد شده

همچنين بر اساس نمودارها و جدول . استمشاهده ي اين كلمات، در جدول بالا قابلشده

شده در گفتار گويشوران زن گرا در كلمات توليد توان گفت الگوي تكيه چپارائه شده مي

اين امر حاكي از تأثيرگذاري معكوس ساختار آهنگي . نسبت به گويشوران مرد بيشتر است

.زبان انگليسي استزبان مسلط به تلفظ زبان دوم بر زبان اول به ويژه در زنان فارسي

گيرينتيجه. 5

طور كه قبلاً ذكر شد، هدف اين پژوهش، بررسي تأثير يادگيري زبان خارجي بر همان

ي           خصوصيات زبرزنجيري و الگوي تكيه گفتار بومي يا همان تلفظ فارسي افراد دوزبانه

كننده نظر، از افراد شركتهاي موردبه اين منظور براي گردآوري داده. باشدانگليسي مي-فارسي

افراد مورد بررسي، زنان و مردان . كه همگي به زبان انگليسي مسلّط بودند، مصاحبه گرفته شد

سعي شد . اندباشند كه زبان انگليسي را به صورت آكادميك آموختهي ديرهنگامي ميدوزبانه

ي بر گفتار فارسي افراد هاي مربوط به تكيه و قواعد آن در زبان انگليستأثير احتمالي ويژگي

گرا و گذاري چپي مربوط به تكيه، زبان انگليسي از لحاظ قواعد تكيهدر پيشينه. بررسي شود

در قسمت پيشينه با اشاره به تحقيق انجام شده در اين . استگرا معرفي شدهزبان فارسي راست

ن است طي چنين ذكر شد كه تحت شرايط خاصي، ممك)116: 1996يارمحمدي، (زمينه 

زبان به زبان گذاري زبان مادري افراد فارسييادگيري زبان انگليسي، عادات و قواعد تكيه

نتايج به دست آمده از اين مقاله حاكي از آن است كه در مورد افراد . انگليسي انتقال يابد

نچه فارسي، اين نوع از انتقال زباني در جهت عكس آ–هاي انگليسيبررسي شده يعني دوزبانه

پس از بررسي اين ويژگي، مشخّص شد كه تا حدودي . .در بالا ذكر شد، صورت گرفته است
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تأثير ي زيروبمي در جمله، تحتشده توسط افراد مورد بررسي، به لحاظ تكيهكلمات توليد

با اين توضيح كه تا . گذاري زبان دوم آنها، يعني؛ زبان انگليسي قرار گرفته استقواعد تكيه

كلمات توليد شده توسط افراد مورد بررسي با الگوي تكيه زبان انگليسي يعني الگوي حدودي 

يعني اين كلمات با قرار دادن تكيه در هجاي اول يا هجاي مياني . گرا بوده استي چپتكيه

هر چند فراواني اين نوع از كلمات توليد شده نسبت . واقع شده است) در كلمات چندهجايي(

واقع شدن تكيه (گرا ي راستي فارسي يعني الگوي تكيهده با الگوي تكيهبه كلمات توليد ش

البته اين تأثير در . باشد اما همين مقدار نيز قابل توجه استكمتر مي) در هجاي پاياني كلمات

از فراواني كلمات استخراج شده از گفتار % 28به صورتي كه . گويشوران زن بيشتر بوده است

از فراواني كلمات استخراج شده از گفتار گويشوران مرد دوزبانه، % 17و گويشوران زن دوزبانه

شناختي زبان، همواره به هاي جامعهدر بررسي. اندي زبان انگليسي توليد شدهبا الگوي تكيه

هاي تأثير عامل جنسيت توجه شده است و دليل تفاوت در كاربرد واژگان، گرامر و نيز ويژگي

طور در اين پژوهش نيز، همان. اندتي را به عامل جنسيت مربوط دانستهشناخآواشناختي و واج

ي مرد و زن نسبت به تأثيرپذيري از الگوي تكيه در زبان دهند افراد دوزبانهكه نتايج نشان مي

.اندانگليسي، رفتار زباني متفاوت داشته

زبان خارجي و نيز گيري كرد كه با افزايش ميزان تسلّط بهتوان چنين نتيجهدر نهايت مي

ي تداخل عناصر زبرزنجيري زبان دوم افزايش استفاده از اين زبان در گفتار روزمره،  پديده

يعني هرچند در . كندجهت عكس پيدا مي) شودمنظور زباني كه بعد از زبان اول يادگرفته مي(

به زبان دوم مي ابتداي يادگيري يك زبان خارجي تداخل عناصر زبرزنجيري از سوي زبان اول 

انتقال قواعد تكيه گذاري زبان (باشد اما با افزايش ميزان تسلّط احتمال جهت عكس اين پديده 

در نتيجه افراد مورد بررسي اين پژوهش با تسلط به زبان . نيز وجود دارد) دوم به زبان اول

زبان، عادات هاي كاربرد اينهاي درس و محيطانگليسي و كاربرد روزمره اين زبان در كلاس

.اندگذاري مربوط به اين زبان را به زبان اول خود يعني زبان فارسي تاحدودي انتقال دادهتكيه
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1394بهار و تابستان - 12پژوهشي، شمارة پياپي- هاي خراسان، دانشگاه فردوسي مشهد، علميمجلة زبانشناسي و گويش

1)، مشهد ، ايران دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد(اختياريزهرا 

بعيد آيندگي و چند زمان نادر در گويش خانيكي

چكيده 

خي و ييلاقي خانيك از حـوالي كاخـك گنابـاد در سـخن گفـتن خـود       مردم روستاي تاري

گويش اين روستا بـه علـل طبيعـي و جغرافيـايي، از جملـه      . هاي زباني خاصي دارنددقت

از . مانـده اسـت  نخـورده بـاقي  محصور بودن و عدم مهاجرپذيري، تـا حـد زيـادي دسـت    

ني خـاص اسـت كـه در    فرد گويش مردم روستاي خانيك رواج زماهاي منحصر بهويژگي

در ايـن زمـان قصـد    . زبان فارسي معيار از آغاز فارسي دري تا حال وجود نداشـته اسـت  

انجام كاري از گذشته وجود داشته، اما تا حال عمل آغاز نشـده اسـت و در آينـده محقـق     

نـام  "درآيندهگذشته"يا "بعيد آيندگي"اين زمان . خواهد شد يا به وقوع نخواهد پيوست

نيز برخي . كه در برخي دستورها آمده است، تفاوت دارد"گذشتة آيندگي"با زمان ودارد

هايي ش رواج دارد و همچنين زمانيسابقه است، در اين گوها كه در فارسي معيار بيزمان

ا در خـانيكي تمـام      كه در گذشته و در متون كهن برخي ساخت هاي آن وجـود داشـته، امـ

هـاي ايـن تحقيـق از طريـق مصـاحبه بـا       داده. ه اسـت ها رايج است، بررسـي شـد  ساخت

سواد خانيك ضبط شده و پـس از نوشـتن چنـد مقالـه در مـورد      بيسال و گويشوران كهن

هـا در گـويش خانيـك و مقايسـه بـا متـون تـاريخي و دسـتوري، ارائـه         ها و شناسـه فعل

.گرددمي

يا فراموش شده، گويشهاي نادر، زمان)گذشته در آينده(بعيد آيندگي : هاكليدواژه

.خانيكي و فارسي معيار
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1مقدمه. 1

در گـويش ايـن   . هاي زباني شـگفتي برخوردارنـد  گفتن خود از دقتمردم روستاي خانيك در سخن

سال كه از عمـر  1200ها در طي حدود رواج دارد كه برخي از اين زمان2هاي خاصيها و فعلمردم زمان

ها نيـز اگـر فعلـي گـزارش     متن فارسي رؤيت نشده و از برخي زمانگذرد در هيچزبان فارسي دري مي

اـلي    شده، از يكي دو ساخت تجاوز نمي كـه در گـويش   كند كه آن هم در متون كهـن آمـده اسـت؛ در ح

هاي اين سالان بلكه در ميان جوانان گويشور و مقيم روستا تمام ساختخانيكي هنوز نه فقط در بين كهن

اين زمان به نام . زماني در گويش رايج است كه در فارسي معيار وجود نداشته است. دروها به كار ميزمان

:مثالي از  زمان بعيد آيندگي. گذاري شده استنام» 3آيندهدربعيد آيندگي يا گذشته«

ma:yesta-t-boda-bo-be-xar-i[)خواسته بوده بودي بخريمي(

ma:yesta مايستا(مادة نقلي از مصدر(

tدوم شخص مفرد(ناسة فاعلي ش(

boda بودن(مادة نقلي از مصدر(

bo د«ها به صورت كه در برخي ساخت"بودن"ستاك ازمصدرشودظاهر مي» بود«/ »ب.

beپيشوند فعلي

xar خريدن(بن فعلي از مصدر(

iشناسه فاعلي دوم شخص مفرد

).جهت استفادة ادبا، آوانگاري معمول به كار گرفته شد:  (سازي شده، عبارتند ازمعادلناسيهاي آواشنشانه1

يـده؛  = 	اي؛ = �او؛  ����آ ،=�؛  ــُ = �ـِ ؛  =�ـَ ؛  = � خ؛ =  �ه؛  / ح=  �چ؛  = �ج؛  =  
ط؛ / ت=  �پ ؛  = �ب؛  = 
اوي كش

.ي= �وِ ؛ = �ن؛  = �م ؛  = �ل ؛  = �گ؛  =  �ك ؛ =   �ق؛  / غ=  �ش؛ = �ص ؛  / س= �ظ؛  / ض/ ز/ ذ= �د؛ =  �

.دو نقطه نشانة امتداد و كشيدگي صدا:= 

a: =م  : مثـل . شـود اي كه دهان كامـل بـاز نمـي   است به گونه) �(تر از آ و كوتاه] �[تر از فتحه اْ، نشان صدايي كشيدهْاي ) خـواهم مـي (مـ

.    است» مايل«تر از تاهو كو» ميمِ«تر از كشيده

تـم ] (����[ااَهْم : مثل. است] �) [آ(تر از و كوتاه] �[تر از الف ااَْ، نشان صدايي كشيده=� م   )هس » اسـت «يـا  ] ����[، در مقابـلِ اهَـ

]��� .[

.استشدهمشهد انجامفردوسيدانشگاهدركهاستپژوهشيطرحازگرفتهبرمقالهاين2

.را پيشنهاد كردند» بعيد آيندگي«گذاشته بودم، همكار ارجمند جناب آقاي دكتر ياحقي نام » آيندهدرگذشته«ا نام اين زمان ر3
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:شودآن، بسنده ميبه آوردن چند مثال و شش ساخت

] hayf- ŝu/be-posside-y  / Iy/ sowzi-hâ/ ču/ čeni?/ ma:yesta-ma-boda-bo-

be-paze-me[

ها را، حيف شد پوسـيده  اينخواسته بوده بوديم بپزيمميها چرا چنين شده؟ اين سبزي(

).است

:دوساخت از بعيد آيندگي

ma:yesta-m-boda-bo-var-kaŝom-e 
خواسته بوده بودم مي

اشوزن كنم

ma:yesta-t-boda-bo-varkaŝ-i-ye
خواسته بوده بودي مي

اشوزن كني

-صرف مي) خواستن] (:ma:yesta[هاي كمكي ساخته شده از مصدر بعيد آيندگي با فعل

در خانيك و ديگر نقـاط خراسـان   ) دوست داشتن(و ) خواستن(اين مصدر به دو معناي . شود

هـاي مصـدر   نام بـرديم، فعـل  » بعيد آيندگي«در مورد زمان خاصي كه از آن به . رودبه كار مي

.رودبه كار مي) خواستن(مذكور به معناي 

آينده در «چنان كه در توضيح . فرق دارد» گذشتة آيندگي«يا » آينده در گذشته«اين زمان با 

:آمده است» گذشته

اند سـخن از وقـوع فعلـي    خواستههاي ماضي، اگر ميدر قديم ضمن بحث از فعل يا فعل«

گر به ميان آرند كه آن فعل در هنگام وقوع فعل يا افعال ديگر هنوز واقع نشـده بـوده، ولـي    دي

هـاي ديگـر، مـؤخر و    در آيندة نزديكي انجام گرفتني و از اين رو نسبت به زمان فعل يـا فعـل  

اي از فعل اصلي به كمك ماضي سـاده يـا ماضـي اسـتمراري     مستقبل بوده است، ساخت ويژه

).228: 1384احمدي گيوي، (» اندبردهبه كار مي» نخواست«فعل معين 

:شودبه دو صورت در متون كهن ديده مي» آينده در گذشته«هاي فعل. 2. 1

): آينده در گذشتة سـاده (بن ماضي يا مصدر فعل اصلي + » خواستن«ماضي سادة فعل . 1«

...يا خواستم رفتن . خواستم رفت، خواستي رفت، خواست رفت
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): آينده در گذشته استمراري(فعل پيرو + بن ماضي + » خواستن«تمراري يايي ماضي اس. 2

).همان(» ...خواستمي رفت 

در گويش خـانيكي  . تفاوت دارد» بعيد آيندگي«با » آينده در گذشته«طرز ساخت و كاربرد 

ه هاي ديگري هم رايج است، در حالي كه در فارسي يا متداول نبودعلاوه بر بعيد آيندگي زمان

مانند ماضي ابعـد يـا بعيـد    . است و يا اگر بوده، چند شخص آن بيشتر به كار برده نشده است

هاي كهـن بـه كـار رفتـه     نقلي و ماضي ابعد مستمر كه در حدود دو شخص آن در برخي متن

بيشتر متداول بوده، پس از آن ظاهراً بـه علـت   6تا 5و 4هاي در قرن«فعل ماضي ابعد . است

برخـي  14گرچه در قرن ) 460: 1380احمدي گيوي، (» ن آن متروك شده استدرازآهنگ بود

كه همچون متون كهن، غالباً سوم شخص آن اسـت،  ) همان(بزرگان ادب آن را به كار برده اند 

، )8: 1362همايي، (» عدة متصوفان، زايد بر چهار هزار نفر رسيده بوده است«:مانند اين عبارت

هـاي  هاي ماضي ابعد در گويش خانيك رواج دارد و زمـان ساختدر صورتي كه امروزه تمام

.ها پرداخته خواهد شدديگري كه در متن بدان

معرفي خانيك

روستاي ييلاقي خانيك از توابع بخش كاخك در شهرستان گناباد خراسان رضوي است كـه روي  

متر و ارتفاع روسـتا از  2814هاي خانيك قريب بهكوه در كوهبلندي سياه. كوه قرار داردارتفاعات سياه

و 58/ 33طول جغرافيايي خانيـك  . متر است2000تا 1900هاي مختلف حدود سطح دريا در قسمت

شناسـي  روستا مربوط به دوران چهارم زمـين ). 219: 1367پاپلي، (است 34/ 08عرض جغرافيايي آن 

هاي خانيـك، روسـتاهاي   كوهدر قسمت جنوبي خانيك، در دامنة جنوبي ). 15: 1382حجازي، (است 

از سمت شرق بعد از روستاهاي كارشـك و ايـدو، بخـش كاخـك و در     . شهرستان فردوس قرار دارد

و ميمند، روستاهاي كلات و زيبـد و  ) آبادصالح(قلعه و زو مغرب و شمال غربي بعد از روستاهاي كوه

رو و آسـفالتة  ور و مـرور و ماشـين  تنها راه عب. در شمال آن، روستاي ديسفان است. گيرندسنو قرار مي

از خانيك تا جادة كلات به كاخك، شش كيلـومتر فاصـله اسـت و فاصـلة     . گذردروستا از ديسفان مي

منازل روستا، بعد از . خانيك تا كاخك حدود ده كيلومتر و تا شهرستان گناباد حدود سي كيلومتر است



33...        بعيد آيندگي و چند زمان نادراول، شمارة مهفتال س

ده است، نيز جادة آن آسـفالت شـده و مسـير    پيروزي انقلاب اسلامي، داراي آب، برق، تلفن و گاز ش

چشمة دائمي با اشـجار و اراضـي دارد؛   11قنات و بيش از 28خانيك . رو استها، ماشينبيشتر قنات

جمعيت روستا در . ها خشك شده استسابقة دهة اخير برخي از اينهاي بيسالياگرچه در اثر خشك

هاي متمادي و نيز به ساليپس از خشك). خانيك: ذيلنامه، دهخدا، لغت(تن  بوده است 1071گذشته 

دليل مهاجرت مردم به شهرها، اين جمعيت به كمتر از يك سوم تقليل يافته است و ظاهراً روز بـه روز  

از وبگاه فرمانداري گناباد اسـتخراج كـرد،   1392در آماري كه نگارنده در اسفند ماه . رو به كاهش دارد

اما طبق آماري كه در سايت آمار ايـران از آمـار   . خانوار درج شده بود169نفر و 350جمعيت خانيك 

نفر و تعـداد خـانوار آن   259اخذ شد، جمعيت خانيك 1394/ 5/ 29روستاها وجود دارد و در تاريخ 

بيشتر مهاجران خانيكي در . البتهّ جمعيت روستا در فصول مختلف متغير است. گزارش شده است138

اي از روستاييان قـديم كـه اكنـون مقـيم     به علاوه عده. اندز جمله تهران و مشهد مقيمشهرهاي بزرگ ا

هـاي اخيـر بـه    در سال. گردندشهرها هستند، در تابستان و دهة اول محرمّ و عيد نوروز به روستا برمي

، در بهـار و تابسـتان از گنابـاد و    وهوا بودن خانيـك سالي مناطق اطراف و خوش آبخشكخاطر

آيند، براي استفاده از آب خنك و شيرين اها و شهرهاي ديگر مسافران بسياري روزها به روستا ميروست

. و هواي معتدل و مطبوع آن

پيشينه

در چنـد سـال   . هاي كمتر شناخته شدة زبان فارسـي اسـت  گويش خانيكي تقريباً از گويش

خـانيكي تصـحيح شـد    با توجه به گـويش  تاريخ بيهقيپيش در يك مقاله معناي برخي لغات 

اي ديگر يك فعل نادر كه ريشه در زبـان سنسـكريت و فارسـي    و در نوشته) 1388: اختياري(

در كتـاب  ). 1391: اختيـاري (باستان دارد، اما در گويش خانيكي رايج است نيز بررسي گرديد 

آوري و شـرح شـده   لغات و تعبيرات رايج در روستاي خانيـك جمـع  نامة گويش خانيكواژه

-ها، به خصوص بعيد آيندگي و ديگـر زمـان  اما در مورد معرفي زمان). 1393اختياري، (ت اس

. هاي خاص اين گويش خانيك تحقيقي انجام نگرفته است
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روش كار

هـا  پس از مـدت . چند سالي است نگارنده به تحقيق در مورد گويش خانيك مشغول است

سواد اين روستا نتايج تحقيقات به صـورت  سال و غالباً بيمصاحبه و گفتگو با گويشوران كهن

هـا در  هـاي نـادر و شناسـه   در حين نوشتن مقالاتي در صرف برخي فعـل . چند مقاله ارائه شد

اسـتعمال  گويش خانيك، چند زمان در اين گويش ديده شد كه در فارسي معيار يا نـادر و كـم  

 ـها در پوشهدر حين كار اين زمان. است يا وجود ندارد شـد و پـس از   ه نوشـته مـي  اي جداگان

.شودهاي نادر و كمياب اينك معرفي ميها، زماناتمام آن

گذشته در آينده يا بعيد آيندگي.  2

بعيد آيندگي يا گذشته در آينده زماني است كه در آن از گذشته و گـاهي از گذشـتة   . 1. 2

و در آينده يا حال بـه  خيلي دور، قصد انجام كاري وجود داشته است، اما تا كنون انجام نشده

اين زمان در فارسي معيار وجـود نـدارد و   . آن هدف عمل خواهد شد يا انجام نخواهد گرفت

.در متون گذشته هم ديده نشد

) + خواسـتن (» ماْيسـتاْ «ماضي نقلي استمراري از مصـدر گويشـي   :ساختمان بعيد آيندگي

+ » ب«در بـودن بـه صـورت    سوم شخص مفـرد ماضـي مص ـ  ) + بوده(مادة نقلي گويشي بده 

.مضارع التزامي از مصدر مورد نظر

رود، فعل چهارم است كه انجـام شـدن   كار ميچهار فعل در ساخت اين زمان توام با هم به

.يا نشدن آن را نشان خواهد داد

:شودبا آوردن چند مثال از گفتار گويشوران خانيكي به تبيين آن پرداخته مي

1] .ma:yesta-m-boda-bo-bor-om) [خواسته بوده بودم بروممي.(

2 .

Var/ koja/ mar-a/ haje /muna?-

ma:yesta-m-boda-bo-bor-om/ var/ keŝmun xalqaløč/, haje mahamad/ 
da/ i:runi/ h-a/, payqome-ŝ /da:da/bare-ŝ/ čâŝ /be-bar-om/. ma-r-om/ var/ 
i:runi. 
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» رويد؟حاجيه بمانه به كجا مي«(-

محمـد در ايرونـي اسـت، پيغـام     به كشتزار خلقـوچ، حـاج  برومخواسته بوده بودممي«-

).»روم به ايرونيفرستاده برايش نهار ببرم، مي

:يا

3 .

]ču:/ čeni/ eŝtow/ dar-a/ ŝomâhâ?[-
- ma:yesta-ma-boda-bo-beyo:y-em/ var/ xalqaløč/, haje roqeya/  

bumada-bo/ var sera/ ma, hâla/meyay-em. [

خلقـوچ،  ) كشـتزار (بـه  بيـاييم خواسته بوده بـوديم  گونه عجله داريد شماها؟ ميچرا اين(

).آييمرقيه آمده بود به منزل ما، حالا ميحاجيه

4 .

]čan/ vaxt/ as/ ma:sta-m-boda-bo-var-gu:y-om/, hâla/ mam-var-gu:y-om.[

). خواهم بگويم، حالا ميم بگويمخواسته بوده بودميچند وقت است (

5 .]ma:sta-ta-boda-bo-ber-a/, čegar-ta/ ke?[

چه تصـميمي گرفتيـد؟ آيـا قصـد رفـتن      / ، چه كار كرديدبرويدخواسته بوده بوديدمي(

).داريد؟

6]  .ma:sta-m-boda-bo/ yag/morqa/r/var/neŝuno-m[

ها بخوابـد، امـا تـا كنـون     روي تخم مرغتا (خواسته بوده بودم يك مرغي را كرچ كنم مي(

).انجام نشده است

نمونة ديگر

7 .

[Iy/ kond -hâ-/ ma:yesta-boda-bo-beŝkan-om/, gâz-om/ nadida/bo/,va-
di-oumad-e, emrøz/ mam-beškan-om.] )1(
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-مـي را نديده بودم، پيدا شده؛ امـروز )2(، گازخواسته بوده بودم بشكنمميها را اين كُنده(

). ها را بشكنمخواهم كنده

):رفتن] (:rafta[شش ساخت بعيد آيندگي از مصدر لازم 

ma:yesta-m-boda-bo-bor-omخواسته بوده بودم بروممي

ma:yesta-t boda-bo-ber-iبوده بودي برويخواستهمي

ma:yesta-š-boda-bo-ber-aدخواسته بوده بود برومي

ma:yesta-ma-boda-bo-ber-emبوده بوديم برويمخواستهمي

ma:yesta-ta-boda-bo-ber-aبوده بوديد برويدخواستهمي

ma:yesta-ša-boda-bo-ber-anبوده بودند بروندخواستهمي

):بافتن] (:bafta[هايي از مصدر متعدي ساخت

ma:yesta-m-boda-bo-bebaf-omخواسته بوده بودم ببافممي

ma:yestea-t boda-bo-bebaf-iبوده بودي ببافيخواستهمي

ma:yesta-š-boda-bo-bbaf-aدخواسته بوده بود ببافمي

ma:yesta-ma-boda-bo-ber-emبوده بوديم ببافيمخواستهمي

ma:yesta-ta-boda-bo-bbaf-aبوده بوديد ببافيدخواستهمي

ma:yesta-ša-boda-bo-bbaf-anندبوده بودند ببافخواستهمي

):برداشتن] (:var daŝta[هاي بعيد آيندگي از پيشوندي ساخت

[ma:yesta-m-boda-bo-x-var-dar-om-e/, var-nam-daŝt-e-ye/ da/ ow/ afti-
d-ey]

).آب به زيرش رسيده است/ استام در آب خيس شده ، برشَ نداشتهخواسته بوده بودم بردارمشمي(

هاي لازم، متعدي، معلوم و پيشوندي هيچ تفاوتي ن فعلهاي بعيد آيندگي بيدر صرف فعل

از جهت قرار گرفتن محـل شناسـه در ايـن زمـان خـاص،      . مجهولش كاربرد ندارد. ديده نشد

هـاي  هـاي نقـل شـده از فعـل    مثـال . آيـد ها به يك صورت ميها در همة شخصساخت فعل

. ياي اين نكته استمختلف لازم و متعدي و پيشوندي و ساده در تبيين اين زمان، گو



37...        بعيد آيندگي و چند زمان نادراول، شمارة مهفتال س

گذشته التزامي استمراري . 2. 2

گذشتة التزامي استمراري زمان خاصي است در گويش خانيك كه شش سـاخت آن كـاملاً   

: 1380احمـدي گيـوي،   (» در كتب دستور به اين ماضي اشـارتي نرفتـه اسـت   «رايج است، اما 

كـاربرد ماضـي اسـت كـه بـا      مهاي كماضي التزامي مستمر، از گونه«). 167: 1380؛ همو، 502

). جاهمان(» آيدبر سر ساخت ماضي التزامي پديد مي» مي«واژك افزودن پيش

از انـواع  «:جويني ساخت ماضي التزامي استمراري به كار رفتـه اسـت  تاريخ جهانگشايدر 

اخراجات هم از ايشان ترتيب سازند و زنان و كسان ايشـان كـه در بنـه و خانـه مانـده باشـند       

نمونـة ديگـر از   ). 22: 1تا، جويني، بي(» برقرار باشدداده باشندميتي كه به وقت حضور مؤون

و چنين پخته باشدميچون او در مدت دراز عمر خويش اين هوس را در دماغ «:همان كتاب

جسته او را از حضرت خود مـأيوس و محـروم بـاز گردانيـدن از علـو همـت دور       فرصتي مي

شود، فقـط بـه   ميصرف » گذشته التزامي«گذشته التزامي استمراري مثل ). 166: همان(» افتدمي

.شوداستفاده مي» ماْيسته«، از »ماسْته«جاي صفت مفعولي 

مادة نقلي فعـل مـورد   + » مي«واژك استمرارساز پيش: ساختمان گذشته التزامي استمراري

).  هاي گويشيشناسه+ باش (صرف زمان حال بودن + نظر 

:هاي ماضي التزامي استمراري در گويش خانيكساخت

ma:yesta-m-baŝaخواسته باشممي

ma:yesta-t-baŝaخواسته باشيمي

ma:yesta-ŝ-baŝaخواسته باشدمي

ma:yesta-ma-baŝaخواسته باشيممي

ma:yesta-ta-baŝaخواسته باشيدمي

ma:yesta-ŝa-baŝaخواسته باشندمي

:ه التزامي مستمر در گويش خانيكياز گذشتهايي مثال

-mâ/r/dega/farmøŝ/na-kon[)2(آمده باشيدميما را ديگر فراموش نكنيد، 

a/mu-mada-baŝ-a[
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:تكواژهاي عبارت قبل بدين شرح است
mâ مفعول جمله) ضمير منفصل، اول شخص جمع(ما.

r حرف، نشانة مفعولي(را(

dega از ايندر معناي بعد) قيد(ديگر.

farmøŝ فراموش كردن(فراموش، جزء فعلي است در فعل مركب(

naسازپيشوند منفي

kon كردن(بن فعلي از(

aشناسة فعلي

mu ،يا پيشوند فعلي استمرار سازواژكپيشمي

madaآمده، مادة نقلي

baŝباش، بن مضارع

aشناسة فعلي دوم شخص جمع

]hâla/ ne/, sar/ko/vaxtek/ nu/ ma- poxta-baŝa-d-bebar-e [

).آن را ببرپخته باشدميحالا نه، صبر كن وقتي كه نان (

هاي گذشتة التزامي اسـتمراري در گـويش مـردم خانيـك هنـوز      كه ملاحظه شد، فعلچنان

.پركاربرد است

ماضي ابعد يا پيشين نقلي. 3. 2

خـانلري،  (» گاهي بسيار نادر«ماضي ابعد يا گذشتة دور، نوعي ماضي نقلي پيشين است كه 

در توضيح آن آمده . هاي اولية زبان فارسي به كار رفته استهاي متندر نوشته) 269: 2، 1366

گوينـده يـا   ... رسـاند  انجام گرفتن كاري يا بودن امري را در گذشتة دور يا دورتر مـي «:است

). 459: 1380احمـدي گيـوي،   (» دهد، معمولاً از وقوع فعل به طريق نقل قول خبر مينويسنده

در بيان امري است كـه  «:دريافت شادروان دكتر خانلري در مورد استفادة اين زمان چنين است

متفاوت با ماضي نقلي (پيش از زمان معيني از گذشته واقع شده و تا آن زمان دوام داشته است 



39...        بعيد آيندگي و چند زمان نادراول، شمارة مهفتال س

رسد، و متفاوت بـا ماضـي پيشـين كـه دوام آن در زمـان وقـوع       ه زمان حال ميكه دوام فعل ب

). شودماضي تام قطع مي

قاآن فرمودسـت كـه مرواريـدي كـه معدسـت بيارنـد       «:جوينيتاريخ جهانگشايمثالي از 

).180: ، بي تا1. جويني، ج(» دوازده طبله مرواريد بهشتاد هزار دينار خريده بودست آوردند

معاصر به تقليد از گذشته يا براي بازنويسي متني و سخن گفـتن در مـورد متـون و    در نثر 

: 2، 1366خـانلري،  (شـود  هاي فعـل اسـتفاده مـي   هاي گذشته هم گاهي از اين ساختداستان

270.(

معمولاً سوم شخص اين ماضي در فارسي معيار بـه كـار رفتـه اسـت، در حـالي كـه تمـام        

.ركاربرد استهاي آن در گويش خانيك پساخت

ماضي نقلي فعـل  ) + در صورتي كه فعل پيشوندي باشد، بدون ب(ب : ساخت ماضي ابعد

.»بده«به صورت ) بودن(مادة نقلي + مورد نظر 

:هاي ماضي ابعد در گويش خانيكاي از صرف ساختنمونه

be-rafta-m-boda
شناســه اول + مــاده نقلــي+ پيشــوند فعلــي

ماده نقلي+ شخص مفرد
امبودهرفته

be-rafta-t-boda
شناســه دوم + مــاده نقلــي+ پيشــوند فعلــي

ماده نقلي+ شخص مفرد
ايرفته بوده

be-rafta-ŝ-boda
شناسـه سـوم   + نقلـي مـاده + پيشوند فعلـي 

ماده نقلي+ شخص مفرد
استبودهرفته

be-rafta-ma- boda

+ مـاده نقلـي از فعـل رفـتن    + پيشوند فعلي

اده نقلـي از  م ـ+ شناسه اول شـخص جمـع  

.فعل بودن

ايمرفته بوده

be-rafta-ta-boda
شناسـه دوم شـخص   + ماده نقلي+ پيشوند 

ماده نقلي+ جمع 
ايدرفته بوده

be-rafta-ŝa-boda
شناسه سوم شـخص  + ماده نقلي+ پيشوند 

ماده نقلي+ جمع 
اندرفته بوده
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ماضي ابعد استمراري. 4. 2

كـاربرد بـوده اسـت، در    هايي است كه در فارسي معيـار كـم  ماضي ابعد استمراري از زمان

-ماضي ابعد استمراري در گـويش خانيـك بـا پـيش    . حالي كه در بين مردم خانيك رواج دارد

.شودفعل ماضي ابعد ساخته مي+ » م«واژك 

برداري شده، تنها دو شاهد بـراي  از ميان دهها هزار شاهدي كه از متون كهن پارسي برگه«

يـك  دستور زبان فارسي فعلدر كتاب ). 157: 1384احمدي گيوي، (» پيدا شده استاين فعل

كـه بـه   ) 157: 1384احمـدي گيـوي،   (اند نمونه يا شاهد براي ماضي ابعد استمراري نقل كرده

:رسد از نظر معنا ماضي ابعد استمراري است و نه از جهت ساخت آننظر مي

. زير گفت بدستم يـك روز يـا برخـي از روزي   خداي گفت چند روزگار بدستي اينجا؟ ع«

).54: 1355شُنقشي، (» فرو مرده بدستيصد سال اينجا . گفت نه چنين است

:در گويش مردم خانيك چنين است) رفتن(هاي ماضي ابعد استمراري از مصدر ساخت

ma-rafta-m-bodaامرفته بودهمي

ma-rafta-t-bodaايرفته بودهمي

ma-rafta-ŝ-bodaاسترفته بوده مي

ma-rafta-ma-bodaايمرفته بودهمي

ma-rafta-ta-bodaايدرفته بودهمي

ma-rafta-ŝa-bodaاندرفته بودهمي

:مثالي از اين نوع ساخت در داخل جمله ارائه مي شود

Ou/ sâlâ/ k/ vr/u:- jâ- ŝa/ ow/ ma-borda-boda/ deraxt-e-yeŝ /var/ hozur/ 
bo/, hâla/x nesp-eŝ/ xoŝ/ ŝuda. 

هايش شاد و سـرحال بـود، امـا حـالا     ، درختاندبرده بودهميآب جاها كه به آنآن سال(

).نصفش خشك شده است



41...        بعيد آيندگي و چند زمان نادراول، شمارة مهفتال س

ماضي ابعد دورتر .5. 2

دهد كه در گذشـتة  كه در گويش خانيك رايج است، زماني را نشان مي» ماضي ابعد دورتر«

از نظـر كـاربرد   . شـود اكنون از انجام آن عمل، سخن گفته مـي دور عملي انجام گرفته است و

تواند مانند گذشتة ابعد باشد، اما در اين زمان گذشتة دورتري منظور است يا قبـل از انجـام   مي

اين زمان در فارسـي معيـار و   . امگذاشته» ابعد دورتر«به همين دليل نامش را . عملي در گذشته

. كهن نيست

مـادة نقلـي فعـل    + ماضي نقلي فعل مـورد نظـر   :تر در گويش خانيكساختمان ابعد دور

.شودظاهر مي» ب«بن ماضي گويشي فعل بودن كه به شكل + بودن 

:مانند

bumada-m-boda-boآمده بوده بودم

bumada-t-boda-boآمده بوده بودي

bumada-ŝ-boda-boآمده بوده  بود

bumada-ma-boda-boآمده بوده بوديم

bumada-ta-boda-boآمده بوده بوديد

bumada-ŝa-boda-boآمده بوده بودند

[Ou/ sâlâ- ŝa/ bar/ doxtar/ ali- ma/ var-gofta-boda-bo/ ambâ/ pedar-eŝ/ 
razi- naŝuda bo-]

-خواستگاري كرده بـوده / هاي خيلي دور براي دختر علي ما گفته بودندها يا سالآن سال(

).راضي نشداما پدرش/ اند

[ŝomâ/ k/ maga/ jeqet-om-ke/ jøvâb-et-vanadâ/, ou/ møwq/ va-rgardid-
am-boda-bo]،

:شودعبارت مذكور از نظر تغيير جايگاه شناسه به اين شكل هم گفته مي
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[ŝomâ/ k/ maga/ jeqet-om-ke/ jøvâb-et-va-nadâ/, ou/ møwq-am/ 
vargardida- boda- bo]،

).برگشته بوده بودمگوييد صدايت زدم جواب ندادي، آن موقع شما كه مي(

:هايا اين فعل

]be-rafta-m-boda-bo) [رفته بوده بودم.(

]berafta-ta-boda-bo) [رفته بوده بودي.(

]berafta-ŝ-boda-bo) [رفته بوده بود.(

: شودتر بيان ميبا مثالي ديگر معناي اين زمان واضح

بـرَد، چيـزي   دة خودروي كه هر روز صبح مسافران روستا را به گناباد مـي قرار است با رانن

وقتـي  . بـرد اي را با خـود مـي  رود و بستهكسي به محل حركت سرويس مي. به گناباد بفرستند

:پرسندبرگشت در منزل مي

-]čegar/ ŝu?/ zude-t-vargard-i[

:شنوندو پاسخ مي) چي شد؟ زود برگشتي؟(

-]be-rafta-ŝ boda-bo/, be-n-am- rasi) [رفته بوده بود، نرسيدم.(

آينده استمراري. 6. 2

شود بـا ايـن   آيندة استمراري در گويش خانيك مثل آيندة ساده در فارسي معيار ساخته مي

فـرق  . آيـد مـي ) خواستن(پيشوند استمرارسازِ گويشي بر سر فعل كمكي ] ma[» م«تفاوت كه 

اين ساخت گونة نـادري  . رسانداين است كه امتداد و استمرار را مياين زمان با آيندة ساده در

در گذشتة زبان فارسي هم ظاهراً تنها يك مثال براي آن . است كه در فارسي معيار وجود ندارد

). 208: 1384احمدي گيوي، (يافت شده است 

:آورده استاسرارالتوحيدمحمد بن منور در 

).337: 1366محمد بن منور، (» تخواهد بود تا قياماين حديث مي«

+ مضارع فعـل خواسـتن   + » م«واژك گويشي استمرارساز پيش:ساختمان آيندة استمراري

.بن ماضي گويشي فعل مورد نظر+ هاي گويشيشناسه



43...        بعيد آيندگي و چند زمان نادراول، شمارة مهفتال س

ــاخت  ــش س ــي    ش ــدر گويش ــك از مص ــويش خاني ــتمراري در گ ــدة اس ــتا«از آين » ماس

]ma:yesta::[

ma:- xa:h-om-ma:yes:خواستخواهم مي

ma:- xa:h-i-ma:yesخواهي خواستمي

ma:- xa:h-ad-ma:yesخواهد خواستمي

ma:- xa:h-em-ma:yes:خواهيم خواستمي

ma:- xa:h-a-ma:yesخواهيد خواستمي

ma:- xa:h-an-ma:yesخواهند خواستمي

. در زمان آيندة استمراري كاري به كرات انجام خواهد گرفت

:هاي آيندة استمراريز فعلهايي ديگر انمونه

2 .6.1] .ma-xa:h-i-xârd-e) [       در آينده كـم كـم و بـه مراحـل مختلـف آن را خـواهي

). خورد

گاهي هم براي منصرف كردن كسي از انجام عملي و عمل به آن را به آينده موكول كـردن،  

:رودآيد به كار ميساختي نظير آنچه در پي مي

]da-bare-t/ma:-xa:h-i-kerd-e) [؛ در آينده آن را خواهي پوشيد)خواهي پوشيدمي.

]dēr/na:-ma-ŝa/ var-ma-xah-a-zad-e) [خواهيـد  مـي (كـم آن را  شود، كـم دير نمي

).خواهيد چيد/ چيد

:اي ديگرنمونه

ma:-xa:h-om-rafدر آينده به كرات خواهم رفت(خواهم رفت مي(

ma:- xa:h-i-rafكرات خواهي رفتدر آينده به(خواهي رفت مي(

2 .6.2.

[Enahllah/ ŝomâ/ vaxte/ k/ be-yoy–a/ var/hamsayagi/ mâ/, bēŝtar/ ma:-
xa:h-em-raf].
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-ان شا االله وقتي شما كه به همسايگي ما نقل مكان كرديد، با هم بيشتر و به كرات بـه آن (

). خواهيم رفتميجا 

امر مستمر. 1.7

ست، اما تداوم دارد و از نظر ساخت نظير فعل امر است، با ايـن  از نظر معنا همان فعل امر ا

نيـز  » ب«آيد و تكيه كلام گويشي بر سر آن مي» م«واژك استمرار ساز گويشي تفاوت كه پيش

.گيرددر آخر فعل قرار مي

دهـد كـه   زمان امر با كاربرد امري و مستمر، عملي خاص را در گويش خانيـك نشـان مـي   

). كـم و پيوسـته  برو كم()رومي] (marøv-ba: [براي مثال. ي معيار وجود نداردظاهراً در فارس

، فعل امر اول شخص مفرد، را دارد، اما ساخت و كـاربرد آن در  »برو«تا حدودي همان معناي 

فرمان رفتن بـدون هـيچ قيـدي    » برو«گوييم وقتي مي. تفاوت دارد» برو«گويش خانيك با فعل 

در اين جا فقـط  . »رومي«] marøv-ba[شود تي در گويش خانيك گفته ميشود، اما وقداده مي

. رساندرفتن نيست، بلكه رفتن همراه با تداوم و نوعي انتظار را مي

مـادة مضـارع   + استمرارساز » م«واژك پيش: ساختمان امر مستمر در گويش مردم خانيك

» ب«+ وص شناسة گويشـي علامت مخص) + ساخت مناسب امر مفرد يا جمع(فعل مورد نظر 

.گويشي

[tø/ marøv-ba/, mo/ xâ/r/ be/ tø/ xom-rason]،

). من خود را به تو خواهم رساند] كم و با تأني و نه با عجله بروتو كم[رو تو مي(

):رويد به معناي برويدمي] (mar a ba[و جمع آن  

]ŝomâ/ mar-a-ba/ mâ/ bad/ bex-am-ma:[،

خواهيم آمد يا فعلاً شما برويد مـا  ) بلافاصله بعد از شما(آهستگي، ما بعد شما برويد به(

).بعد خواهيم آمد

).برو] (ber-a[» برَِ«: شودبراي مقايسة تفاوت آن با امر عادي يك مثال آورده مي

[ber-a/xalh/ var/sera-ta/ k/ma:dar-et/ čarx-et-ma-xah-a-za]
).خواهد گشتت به دنبالت ميبه منزلتان كه مادربرو خاله(
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:تكواژهاي عبارت پيشين
berسازدكه با شناسة فتحه، فعل امر مي(بن فعلي از مصدر رفتن : بر.(

aَشناسه دوم شخص فعل امر: ـ.

xaleمحـذوف كـه در   » تـو «بـدل از  . منظـور اسـت  » دختر خواهر«در اينجا . اسم: خاله

).منه محذوفبدل از مبدل(شناسة فعل امر ظاهر شده 

varبه«حرف اضافه در معناي : ور«

serâمتمم قيدي. اسم مكان: منزل/ �سِرا.

ta ضمير شخصي متّصل، دوم شخص جمع): تان(ت .

kحرف ربط: كه.

ma:darخواهد گشتدنبالت مي(» خواهد زدچرخت مي«فاعل براي فعلِ . اسم: مادر(

etضمير متّصل، دوم شخص مفرد. ـِ ت .

čarxبه معناي به دنبال كسي يا چيزي گشتن» چرخ زدن«قسمت اول فعل مركب : اسم.

etضمير متّصل، دوم شخص مفرد: ـِ ت.

maواژك استمراريپيش: م

xahبن فعلي از مصدر خواستن: خا

aَشناسه دوم شخص مفرد: ـ .

zزدن(بن فعلي از : ز.(

aليشناسه سوم شخص مفرد، در نقش فاع.

. جملة پيرو است» خواهد گشتكه مادرت دنبالت مي«جملة پايه، » خاله به منزلتان برو«

.از فعل امر مستمر، اول شخص و دوم شخص آن رايج است

گيريتيجهن

-مردم روستاي خانيك، از حوالي بخش كاخك گناباد، در سخن گفتن خود علاوه بر زمان

هاي زبـاني  كنند كه نشانگر دقتديگري نيز استفاده ميهاي هاي رايج در فارسي معيار از زمان
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هاي نادر كه در گويش مردم خانيك رايج است، در زبان فارسي برخي از زمان. اين مردم است

.ها بعيد آيندگي استسابقه يا كم استعمال است، از جملة آنبي

وز تحقـق پيـدا   هاي اين زمان، قصد انجام عملي از گذشته وجود داشته، امـا هن ـ در ساخت

هايي از زماني كه از ابعـد دورتـر   ساخت. گذاشته شد» بعيد آيندگي«نكرده است، نام اين زمان 

.اين چند زمان نادر در فارسي معيار ديده نشده است. است هم، در گويش خانيك رايج است

صلاً مسـبوق  كهن به كار رفته يا اكاربرد يا مهجور كه به ندرت در يكي دو متننيز دو زمان كم

مثـل ماضـي ابعـد اسـتمراي و ماضـي التزامـي       . به سابقه نيست، در ايـن گـويش رواج كامـل دارد   

فعل امر هم در  گويش خانيك علاوه بر امر ساده و عادي، حالـت اسـتمراري بـه خـود     . استمراري

.رودار فعل امر باشد، به كار ميگيرد و در جايي كه منظور ادامه و استمرمي

هايادداشت

شـريفي،  (» شـود بعد از افعال متعدي ظاهر مـي «كاربرد اين كسره شبيه گويش كاخك است و ) 1(

1390 :7.(

.گذارندها براي شكسته شدن ميمانند بزرگي كه لاي كندهميخ: گاز) 2(

شناسـه و نوسـانات آن در   «هاي ماضي و مضارع در گويش خانيـك بـا عنـوان    تفاوت شناسه) 3(

هـاي زمـان گذشـتة    در فعـل . الة ديگري بررسي شده كه در حـال داوري اسـت  در مق» گويش خانيك

چسـبد و مثـل گـويش كـاخكي     شود و به عناصر مختلف جمله ميجا ميگويش خانيكي شناسه جابه

).3: همان(حالت ارگتيو ناقص دارد 

صددرصـد  تفـاوت » مايْسـت «و » ماسْـت «نيز » مايْستاَْ«و » ماسْتاَْ«هاي مختلف بين در ساخت) 4(

دهـد و يـا   تر را نشان ميزماني دورتر يا قديمي» مايْستاَْ«معنا هم نيست و معناداري درنيافتم، گرچه بي

كننـد، يعنـي تفـاوت در كـاربرد، بـه سـبب       بيشتر استفاده مي» مايْستاَْ«تر از شكلِ شايد اشخاصِ مسنّ

.به بررسي بيشتري داردتفاوت در طبقات اجتماعي باشد كه در هر صورت از اين جهت، نياز

نامهكتاب

.نشر قطره: ، تهراندستور زبان فارسي فعل). 1384. (احمدي گيوي، حسن

.نشر قطره: ، تهران1. ، جدستور تاريخي فعل). 1380. (احمدي گيوي، حسن



47...        بعيد آيندگي و چند زمان نادراول، شمارة مهفتال س

مجلـة  ، »در گويش خانيـك و مقايسـه بـا چنـد گـويش ديگـر      àh/توصيف مصدر اهَ «. اختياري، زهرا

، شـماره پيـاپي ششـم، بهـار و تابسـتان      1، سال چهارم، شـمارة  هاي خراسانگويششناسي وزبان

1391 :50-29.

.محقق: ، مشهدنامة گويش خانيكواژه). 1393. (اختياري، زهرا

فارسـي، نشـرية دانشـكده ادبيـات     زبـان و ادب » واكاوي چند واژه از تـاريخ بيهقـي  «. اختياري، زهرا

.1388، بهار و تابستان 52ره ، دو209دانشگاه تبريز، شماره 

.بنياد فرهنگ ايران: تصحيح محمدجعفر ياحقي، تهران). 1355(.تفسير شنُقشي

.بامداد: جا، بيتاريخ جهانگشاي). بي تا. (جويني، عطاملك

، »هاي ضـميري در گـويش كـاخكي   بستبرسي برخي نكات ساختواژي در مورد واژه«. شريفي، شهلا

، شماره پياپي پنجم، پاييز و زمسـتان  2، سال سوم، شمارة هاي خراسانشناسي و گويشمجلة زبان

1390 :15-1.

، مصحح محمدرضا شفيعي كدكني، سعيداسرارالتوحيد في مقامات الشيخ ابي). 1366. (محمد بن منور

.آگاه: ، تهران2ج 

.هما: ، تهرانتصوف در اسلام). 1362. (الدينهمايي، جلال
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چكيده

هاي انساني محسـوب  ها، از سرمايهعناصر عمده فرهنگعنوان يكي از ها بهها و گويشزبان

هـاي ملـّي و انسـاني هسـتيم و     شوند و در شرايطي كه شاهد نابودي سريع اين سـرمايه مي

ها از محو كامل اين هاي آنها ميسر نيست، لازم است با ثبت و ضبط ويژگيداري از آننگه

نجام اين پژوهش توصيف بخشي از هدف از ا. عمل آوريمهاي فرهنگي جلوگيري بهميراث

ايـن گـويش از جملـه    . اسـت ) اسفراينخراسان شمالي  ـ(نظام فعلي گويش روستاي ادكان 

شناختي جامعي بـر روي آن  باشد و تاكنون تحقيق زبانهاي تاتي خراسان شمالي ميگويش

پـنج  ور زن و هـا، از ده گـويش  آوري دادهدر اين پژوهش، بـراي جمـع  . انجام نگرفته است

سـواد سـاكن در ايـن روسـتا     سواد و كـم سال، و بيخورده و ميانور مرد بومي، سالگويش

ها به عمـل آمـده و   طور شفاهي از آناي بهشدهاستفاده شده است و سؤالات از قبل تدوين

هاي خام اين بررسي از آوانويسـي صـداي ضـبط شـده     داده. صدايشان ضبط گرديده است

دهـد كـه نظـام فعلـي ايـن گـويش       هـا نشـان مـي   اين داده. استدست آمدهوران بهگويش

ترين نتايج مرتبط با اين پژوهش عبارتند هاي زيادي با زبان فارسي معيار دارد و مهمتفاوت

) 2هاي ملموس، ماضـي نقلـي مسـتمر وگذشـته ابعـد اسـت؛       اين گويش فاقد زمان) 1: از

تكواژهـاي  ) 3رسـي معيـار متفاوتنـد؛    هاي مختلف و بـا فا ها در اين گويش در زمانشناسه

در اين گـويش پيشـوندهاي فعلـي    ) 4ساز در اين گويش متفاوت با فارسي معيارند؛ ماضي

در ) 5رونـد؛  كار ميهاي ديگري بهصورتاي با ستاك فعل، بهسبب هماهنگي واكهاغلب به

ت گويش ادكان صرف فعل در ماضي نقلي مشابه صرف آن در ماضـي سـاده اسـت وتفـاو    

هاي ماضي در صرف فعل» بودن«در اين گويش فعل كمكي ) 6ها در جايگاه تكيه است؛ آن
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براي ساخت صورت آينده فعـل در ايـن گـويش دو روش    ) 7شود؛ تبديل مي/d/بعيد، به 

جـز مـوارد   ساخت فعل امر در گويش ادكان مشابه با فارسي معيار است بـه ) 8وجود دارد؛ 

.»ايستادن«استثنايي چون فعل 

.گويش، گويش تاتي، روستاي ادكان، دستگاه فعل، شناسه: كليدواژه ها

مقدمه- 1

ها و توصيف شناسي عملي است كه هدف آن گردآوري گويشاي از زبانشناسي شاخهگويش

طور سنتّي در ذهن شنونده بررسي آن گونه شناسي بهگويش). ب: 1374مدني، (هاست علمي آن

وجهه، محدود و فاقد سازد كه در روستاها كاربرد دارد، غير معيار، كمميزباني خاص را متبادر 

واژه گويش به گونه زباني،كه زيرشاخه يك زبان معيار و داراي وجهه . هاي نوشتاري استصورت

).41: 1378جهانگيري، (شود اجتماعي و تنوع واژگاني و گستردگي ساختاري است نيز اطلاق مي

هاي ارتباط جمعي تا دورترين نقاط روستاها و عموميت يافتن آموزشهاي با گسترش رسانه

بر پايه گزارش سازمان يونسكو، . اندسرعت رو به فراموشي نهادههاي محليّ بهرسمي همگاني، گويش

ها كه عمدتاً در مناطق دورافتاده اين زبان. ميرددر حال حاضر هر دو هفته يك زبان در سطح جهان مي

هاي نوين و روند يا زير سيطره يك زبان و فرهنگ غالب هستند يا تحت تأثير فناوريرواج دارند، 

: 1393پارسانسب، (شوند سازي فرهنگي دچار تحول يا نابودي ميسانشدن و همپرشتاب جهاني

15.(

هاي زبان فارسي كه تا امروز در ايران رواج دارد، مورد مطالعه و گويش از گويش150در حدود 

ها كمتر از اهميت و ارزش اين گويش. شناسان اروپايي و ايراني قرار گرفته استزبانبررسي

ها پر از لغات و هريك از اين گويش. هاي هخامنشيان يا اوَستاي زرتشت يا متون پهلوي نيستكتيبه

تواند براي فارسي منبعي مفردات و تركيبات و اصطلاحات فارسي اصيل است و هر يك مي

ها از اهميت خاصي ها و حفظ آنمطالعه گويش). 454: 1389اميري و زارع، (باشد بخشالهام

اين امر در مورد زبان . توان نوعي استحاله فرهنگي دانستها را ميبرخوردار است و از بين رفتن آن

يكي از . كندتري پيدا ميفارسي كه از غناي فرهنگي و ادبي بالايي برخوردار است، اهميت بيش

هاي صرفي و نحوي كهن هاي فارسي، كاربرد بسياري از اقلام واژگاني و صورتيازات گويشامت



51...   ـ صرفي افعال گويشمقايسه واجياول،شمارةهفتمسال

صفرزاده، (هاست و اين امر كمك شاياني به شارحان و مصححان متون ادبي خواهد كردفارسي در آن

گشا تواند راهبررسي،مطالعه و توصيف اين گويش براي خوانندگان متون ادبي نيز مي).67: 1386

؛ چراكه بسياري از واژگان رايج در اين گويش، در زبان شاعراني چون رودكي، عطاّر، فردوسي و باشد

). 73: همان(شود مولوي ديده مي

ادكان يكي از روستاهاي بسيار قديمي خراسان است كه در دهستان زرق آباد از توابع شهرستان 

اد، از جنوب به روستاهاي كوران و گورپان، آباين روستا از شمال به روستاي زرق. اسفراين قرار دارد

فرهنگ (شود نو، و از غرب به روستاي عمارت منتهي ميكيش وقلعهاز شرق به روستاهاي نيش

: 1394(رحمتي . )65: شهرستان اسفراينـاستان خراسان شماليـ هاي كشورجغرافيايي آبادي

.غالب ساكنين را تاتي برشمرده استنژاد غالب ساكن در اين روستا را تات و زبان رايج) 61

ادكان در دوران حاكميت مغولان و تيموريان، و در عصر سربداران اهميت زيادي داشته و سابقه 

تر است و در تاريخي آن از شهر اسفراين كه در آن دوران به شهر بلقيس شهرت داشته، بيش

نشان داده شده ) ادكان(وني با نام اركان هاي مربوط به دوره ساسانيان تمامي منطقه اسفراين كننقشه

آباد ميان«: نويسدمي» سفرنامه خراسان، سيستان«كلنل ييتانگليسي در كتاب ). 10: 1368مبشرّي، (است 

شد شهر بلقيس از دو شهروارك تشكيل مي... كردندخانوار در آن زندگي مي700بزرگ بود حدود 

ادكان و كوران دو شهر ... خوردز آجرپاره به چشم ميهايي اصورت خرابهكه خالي از سكنه و به

).102: 1387متوليّ حقيقي، (» ديگري كه هنوز موجودند، در كناره دره جنوبي اسفراين قرار دارند

خانه و خانقاه دروس علمي و فقهي بوده كه بعدها در دوران بعد نيز ادكان داراي چندين مكتب

توان اند كه ازآن جمله ميقهي، علم حديث و تفسير رسيدهافرادي به مقام و كرسي استادي و ف

فسنقري و (» الاولياءحليه«الدين محمدبن محمدبن ادكاني صاحب رساله باارزش ابوالميامين نجم

هاي برخي ازآنان در ها و آرامگاهو بسياري ديگر را نام برد كه هنوز آثار خانقاه) 141: 1381شاهد، 

.مانده استجااطراف اين روستا به

هاي بسيار بين ساخت افعال گويش ادكان و گونه معيار، با مشاهده وجوه اشتراك و تفاوت

روش توصيفي به انجام رسيده در مسير يافتن پاسخ به نگارندگان بر آن شدند تا در اين تحقيق كه به

:سؤالات زير گام بردارند
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ر كدامند؟وجوه تمايز ساخت افعال در گويش ادكان با فارسي معيا)1

در راستاي پاسخ به سؤال اول تحقيق، هرگاه تفاوت بارزي بين صرف افعال اين گويش و )2

توان نسبت داد؟ شود، اين تفاوت را به چه عواملي ميگونه معيار مشاهده مي

پيشينه تحقيق- 2

خراسان توان درشك عمده آن را ميهاي باستاني را مورد بررسي قرار دهيم، بياگر ادبيات وزبان

اند، متعلقّ به اين سرزمين است يابي كرد؛ خط و زبان پهلوي كه اشكانيان بدان منتسببزرگ ريشه

نامه پهلوي، وجود تشابهاتي بين واژگان هاي نگارندگان و مطالعه واژهبا بررسي). 30: 1389آقاملايي، (

بودن اهالي روستا، با مطالعه چنين با در نظر داشتن تاتيهم. اين گويش و زبان پهلوي اثبات گرديد

پژوهشي در گويش تاتي شمال خراسان و كاربرد آن در تصحيح و شرح متون ادب «مقالاتي چون 

نوشته » گويش تاتي شمال خراسان«هايي چون هاي كتابنامه، و واژه)1386(نوشته صفرزاده » فارسي

واژگان مشترك و ) 1389(حمد نوشته جلال آل ا» هاي بلوك زهرانشينتات«و ) 1382(صفرزاده 

اي توان گويش ادكان را زيرمجموعهبنابراين مي. مشابه بسياري از اين گويش با زبان تاتي حاصل شد

به زبان يا لهجه خاصي اشاره » تات«كه يارشاطر معتقد است حال آن. شمار آورداز زبان تاتي ايران به

هاي ايراني تكلمّ شود كه به زبانن اطلاق داده ميندارد و واژه تات به مردمي در منطقه مركزي ايرا

: 1393پارسانسب (هاي تاتي جنوبي قرار داده است كنند؛ نيز گويش اسفرايني را در فهرست زبانمي

).شانزده

، )25: 1380عبدلي (هاي تالشي هايي به گويشدهد كه تاتي نزديكيشده نشان ميمطالعات انجام

هاي برخي به شباهت. دارد) گستر، ذيل تاتينامه دانشدانش(و سمناني )17: 1382صفرزاده (گيلكي 

ها و اند به شباهتاي نيز كوشيدهعده). 22- 20: 1380عبدلي (اند تاتي با اوَستايي اشاره داشته

همراه تالشي، برخي نيز تاتي را به). 24- 22: 1380عبدلي (پيوندهاي تاتي با پهلوي اشاره داشته باشند 

مادي بودن زبان تاتي ). 25: 1380عبدلي (اند هاي زبان مادي كهن دانستهدراني و گيلكي بازماندهمازن

چنين احسان يارشاطر و هم) 1387(بخش ، جهان)1387(، رحماني )1387(را كساني چون طاهري 

دي پيش از اسلام نيز آن را متعلقّ به ما) 17: 1382(صفرزاده . اندنامه اسلام و ايران بيان داشتهدر دانش
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ها را بقاياي زبان هند و دانسته و دياكونوف، خاورشناس روسي نيز اين مطلب را اظهار داشته و آن

).29: 1380عبدلي، (داند اروپايي مي

توان به موارد زير هايي كه در مورد گويش تاتي در خراسان و ايران به انجام رسيده، مياز پژوهش

:اشاره نمود

به ارائه توصيف اجمالي از ساختمان دستوري گويش تاتي تاكستان در منطقه ) 1370(طاهري •

هاي دستوري اين گويش در اين رساله، به سه جزء اصلي نظام آوايي ويژگي. زهرا پرداخته استبوئين

.بندي و بررسي شده استگويش، ساختمان صرفي و ساختمان نحوي آن طبقه

در گويش تاتي تاكستان پرداخته است و در آن به توصيف ساختمان فعل ) 1380(رحماني •

نتايج اين مطالعه حاكي از . پس از توصيف واجي گويش، دستگاه فعل مورد بررسي قرار گرفته است

اند و هنگام صرف داراي چندين ستاك قاعدهتعداد معدودي از افعال در اين گويش بي: آن است كه

.قص برخوردار استباشند؛ اين گويش از ساختار ارگتيو نوع نامي

به توصيف و تجزيه و تحليل سطوح مختلف زباني گويش تاتي شاهرود ) 1382(زاده يحيي•

واژي و نحوي وي ساختمان اين گويش را در سطوح مختلف آوايي، ساخت. خلخال پرداخته است

هاي ژگيپردازد و ويهاي آن با فارسي معيار ميدهد، به بررسي تفاوتمورد تجزيه و تحليل قرار مي

.گرددفرد اين گويش را يادآور ميمنحصربه

گويش تاتي شمال خراسان را مورد پژوهش قرار داده و به كاربرد آن در ) 1386(صفرزاده •

صفرزاده در اين پژوهش ابتدا به بررسي ريشه و . شرح و تصحيح متون ادب فارسي پرداخته است

ايي در گويش تاتي شمال خراسان با فارسي هاي آوپرداخته، سپس برخي تفاوت» تات«معني واژه 

زبان و جملاتي نثر از ساير متون ادبي، معيار را ذكر كرده و بعد از آن با آوردن ابياتي از شاعران پارسي

زمان به معني اين واژگان به حفظ واژگاني از گويش تاتي در آثار اين بزرگان اشاره داشته است و هم

.نيزپرداخته است

بررسي و تطبيق سه گويش تاتي خلخال، تالشي و گيلكي در حوزه به) 1388(پور سبزعلي•

بدين منظور از هر گويش، سه گونه انتخاب شده كه در . نگارش درآورده استزباني ساخت فعل، به

هاي هاي يك گويش با هم و در مرحله بعد با دو گويش ديگر و سرآخر با زبانمرحله اول، گونه
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در اين پژوهش مباحثي مانند ريشه، ماده، وندهاي فعل، . اندو ميانه مقايسه شدهايراني دوره باستان

.بررسي شده است... وندهاي مصدر، صفت مفعولي، نمود، وجه و

گويش تاتي روستاي رويين واقع در شهرستان اسفراين را مورد بررسي ) 1389(نوروززاده •

ن ادب فارسي پرداخته است كه بسيار شبيه به قرار داده است و به كاربرد آن در تصحيح و شرح متو

.باشدمي) 1386(كار صفرزاده 

به بررسي گويش تاتي سنخواست و جاجرم واقع در ) 1389(اكبرزاده، كنعاني و عبدي •

ايشان با ذكر ابياتي از عطاّر، به شرح معني و تلفظّ برخي . اندخراسان شمالي در آثار عطاّر پرداخته

.اندر اين شاعر همت گماردهواژگان تاتي در آثا

. به بررسي ساخت فعل در گويش تاتي اشتهاردي پرداخته است) 1389(نژاد حسيني زنجاني•

. اندنگاري و تحليل شدهآوري شده و سپس واجصورت فايل صوتي جمعروش ميداني بهها بهداده

دو ستاك حال و گذشته بنا نظام فعلي در اشتهاردي بر اساس: اندبرخي نتايج اين پژوهش بدين شرح

.بنياد وجود داردشده است؛ در اشتهاردي نظام انطباق زمان

توان به موارد زير اشاره هاي شمال خراسان انجام شده، ميهايي كه درمورد افعال گويشاز پژوهش

:كرد

به توصيف دقيق گروه فعلي گويش نيشابوري و عناصر موجود در آن در ) 1378(گردي الاجه•

ـتيره پرداخته است؛ نيز فرآيندهاي نحوي كه در گروه فعلي گويش نيشابوري چوب نظريه ايكسچار

.تفصيل بررسي كرده استكنند و وجه و نمود فعل در اين گويش را بهعمل مي

در . هاي ماضي و مضارع گويش سبزواري را مورد بررسي قرار داده استفعل) 1389(الداغي •

شود كه ها با مثال، نكاتي يادآوري ميها و سپس صرف فعلاربرد فعلاين پژوهش ضمن تعريف و ك

هاي باستاني، و تغيير مختص گويش سبزواري است و تحول آوايي و ساختاري، نزديكي به زبان

.شودهاي فعل مضارع سبزواري است، روشن ميكه يكي از ويژگي/e/به /æ/مصوت 

هاي انتقادي و به ثبت و ضبط ويژگيـتوصيفيبا رويكردي) نوبت چاپ(مزيناني و شريفي •

برخي از . اندپرداخته) ـخراسان رضويسبزوار(هاي گويش فارسي مزينانيواژي باستاني فعلساخت

تري با نظير خود در هاي فاعلي اين گويش همبستگي بيششناسه: نتايج ايشان عبارتند از اين كه
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؛ساخت ماضي ساده به دو شيوه، يكسان با معيار و متفاوت دهند تا فارسي معيارفارسي ميانه نشان مي

.خوردچشم ميبا آن، به

روش تحقيق - 3

هاي موردنظر براي بررسي صرف فعل در گويش يابي به دادهمنظور دستدر اين پژوهش به

سواد و سال كه اغلب بي90تا 45و پنج مرد در سنين 75تا 50تعداد ده زن در سنين ادكان، 

مند گيري هدفصورت نمونهاند، بهزبانه كه از كودكي ساكن همين روستا بودهسواد و تككم

اي را كه موضوع سؤالات نامهنگارندگان از قبل پرسش. از بين كلّ جمعيت آماري انتخاب شدند

هاي افراد در آينده بود، روي كاغذ تدوين آن در مورد حوادث مختلف در زمان گذشته و برنامه

صورت شفاهي ـ بدون در اختيار قرار دادن نامه را از افراد مذكور بهسپس سؤالات اين پرسش. كردند

ها را با دستگاه ضبط صدا ضبط طور تصادفي پرسيده، و صداي صحبت آنو بهنامه كاغذي ـ پرسش

در گفتار اين . پس از آن، گفتار اين افراد به رشته تحرير درآمده و آوانويسي شده است. اندكرده

در اين مقاله صرفاً به . هاي واژگاني و صرفي بسياري با زبان معيار مشاهده شدوران تفاوتگويش

.پردازيمي معيار ميهاي مختلف و مقايسه آن با فارسبررسي افعال در زمان

ساختمان فعل در گويش ادكان- 4

فعل بخش اصلي گزاره است و نشانه آن داشتن شناسه است ) 32: 1390(از نظر وحيديان كاميار 

دهنده به سه نوع ساده، در اين گويش فعل از نظر اجزاي تشكيل. كندكه معمولاً با نهاد مطابقت مي

.ساده آن است كه بن مضارع آن تنها يك تكواژ باشدفعل. شودپيشوندي و مركبّ تقسيم مي

هافعل ساده در گويش ادكان و بن مضارع آنچند نمونه. 1جدول 

گويش ادكانفارسي معيارگويش ادكانفارسي معيار

/gereftæ/گرفته است/didæg/ديدفعل

/gir/گير/bi:n/بينبن مضارع

:شودساده يك وند افزوده شود، به فعل پيشوندي تبديل ميهاي اگر به ابتداي برخي از فعل
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/vær-gæ∫t/برگشت.

/be-dæ ræf/به در شد.

و اگر پيش از فعل ساده يا پيشوندي يك يا چند تكواژ مستقل بيايد و با آن تركيب شود، حاصل 

:فعل مركبّ است

/ræxt! rætenik kord-om/ها را پهن كردملباس.

. گويش ادكان بر اساس دو ستاك حال و گذشته، دو شمار و سه شخص قرار دارددستگاه فعلي

.شوندها ساخته ميها و شناسههاي مختلف با ستاكزمان

ستاك- 1- 4

، به آن بخش از فعل اشاره دارد كه در هر شش ساخت آن مشترك است و وندهاي 1ستاك

):27- 26: 1364ل خانلري، نات(ستاك بر دو نوع است . شودمختلف به آن افزوده مي

ستاك حال) الف

:دست آوردهاي زير بهتوان آن را به روشباشد و ميدر حقيقت همان ريشه فعل مي2ستاك حال

1. /∫ek!f-tæn/→حذف نشانه زمان گذشته و مصدر→/∫ek!f/

2. /be-∫ek!f/→حذف نشانه امر→/∫ek!f/

3. /∫ek!ft/→ فعل باقاعده(ساز ماضيحذف شناسه(→/∫ek!f/

ستاك گذشته) ب

از مصدرو يا با افزودن يكي از /æn-/در اين گويش با حذف نشانه مصدري3ستاك گذشته

:شودبه ستاك حال ساخته مي/ist-/و /id/ ،/-t/ ،/-d-/سازتكواژهاي ماضي

1. res + /-id/    → resid رسيد

2. ko∫ + /-t/ →  ko∫t كشت

3. xor + /-d/    →  xord خورد

�stem
2 present stem
3 past stem
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4. dow   +  /-ist/    →  dowist دويد

هاي فعلويژگي- 2- 4

شخص و شمار- 1- 2- 4

آيد و در گويش ادكان همانند فارسي شخص در فعل همان شناسه است كه هميشه همراه آن مي

ادكان در هاي فارسي معيار و گويشاي بين شناسهدر ادامه مقايسه. معيار به شش صورت وجود دارد

:زمان ماضي ساده و مضارع ساده انجام شده است

هاي فعل ماضي ساده گويش ادكان و زبان فارسي معيارمقايسه شناسه. 2جدول 

شناسهفعل ماضي فارسي معيارشناسهشخص و شمار
فعل ماضي گويش 

ادكان

/æm//goft-æm//-om//goft-om-/شخص مفرداول

/i//goft-i//-i//goft-i-/شخص مفرددوم

/ø//goft//-æg//goft-æg-/شخص مفردسوم

/im//goft-im//-im//goft-im-/شخص جمعاول

/id//goft-id//-in//goft-in-/شخص جمعدوم

/ænd//goft-ænd//-æn//goft-æn-/شخص جمعسوم

فارسـي معيـار و گـويش ادكـان بـا      ها در زمان گذشته ساده در شود شناسهكه ديده ميچنان

و در /ø-/شـخص مفـرد در فارسـي معيـار    كه شناسـه سـوم  ترتيباينيكديگر متفاوت هستند، به

ايـن شناسـه تكـواژي اسـت كـه در      . باشدمي/æk-/گرفته آنيا صورت واك/æg-/گويش ادكان

شـخص  صورت شناسه سومساخته و در اين گويش بهگذشته از ماده ماضي، صفت مفعولي مي

شـخص  چنين در اولهم. شودهنگام تأكيد، اين شناسه بسيار واضح ادا مي. بازتحليل شده است

-/در فارسـي   معيـار،  /id-/شخص جمع برابرو در دوم/om-/در فارسي معيار،/æm-/مفرد برابر
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in/شــخص جمــع همخــوانشــود و در ســوماســتفاده مــي/-d/از آخــر شناســه حــذف شــده

.است

هاي فعل مضارع گويش ادكان و فارسي معيارشناسهمقايسه . 3جدول 

مضارع گويش ادكانشناسهمضارع فارسي معيارشناسهشخص و شمار

/æm//mi-guj-æm//-om//mo-g-om-/شخص مفرداول

/i//mi-guj-i//-i//me-g-i-/شخص مفرددوم

/æd//mi-guj-æd//-æ//me-g-æ-/شخص مفردسوم

/im//mi-guj-im//-im//me-g-im-/شخص جمعاول

/id//mi-guj-id//-in//me-g-in-/شخص جمعدوم

/ænd//mi-guj-ænd//-æn//me-g-æn-/شخص جمعسوم

-/شخص مفرد برابرهاي مضارع فارسي معيار و گويش ادكان نيز با هم متفاوتند؛ در اولشناسه

æm/ در فارسي معيار/-om/شخص جمع برابر ، در دوم/-id/در فارسي معيار/-in/شود استفاده مي

.حذف شده است/d-/شخص جمع همخوان شخص مفرد و سومو در سوم

زمان- 2- 2- 4

.گذشته، حال، و آينده: در اين گويش نيز مانند زبان فارسي معيار سه زمان اصلي وجود دارد

ماضي ساده- 1- 2- 2- 4

شناسه+ ستاك گذشته 

:رودكار مياين گويش ماضي ساده در موارد زير بهدر

براي بيان عملي كه در گذشته انجام گرفته بدون توجه به دوري و نزديكي زمان) الف

/ber!rom m!l! ræjem kord-æg/ها را علوفه دادبرادرم دام.

الوقوعآينده قريب) ب

/ æli bi-j-!/علي بيا.

/ æmæd-om/آمدم.
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در زمان گذشته ساده» دوختن«ف فعل صر. 4جدول 

فارسي معيار
گويش ادكان

گذشته سادهستاكشناسه

/om//de:xt//de:xt-om-/دوختم
/i//de:xt//de:xt-i-/دوختي
/æg//de:xt//de:xt-æg-/دوخت
/im//de:xt//de:xt-im-/دوختيم
/in//de:xt//de:xt-in-/دوختيد
/æn//de:xt//de:xt-æn-/دوختند

كار رود، هاي ضميري در نقش مفعول بهبستحالت سببي باشد و با واژهاگر فعل زمان گذشته به

اين امر، فرض بازتحليل را كه قبلاً به آن اشاره شد، . شودقبل از ضمير مفعولي ظاهر مي/æg-/پسوند 

:كندتقويت مي

/met∫err!nd-æg=et/كردتو را تعقيب مي.

هاي بستبازهم قبل از واژه/æg-/چنين اگر فعل جمله از افعال مركبّ داراي همكرد باشد، هم

:شودضميريِ در نقش مفعول ظاهر مي

/særæfr!z kord-æg=em!/ما را سرافراز كرد.

هاي مختلف ضماير مفعوليصيغه+ خوراند . 5جدول 

فارسي معيار
گويش ادكان

گذشته سادهستاكتكواژ گذشته ساز+ سببي نشانه شناسهضمير مفعولي

-om//æg//!nd//xor//xor!nd-/خوراندم
æg=om/

-et//æg//!nd//xor//xor!nd-/خوراندت
æg=et/

-e∫//æg//!nd//xor//xor!nd-/خوراندش
æg=e∫/

-em!//æg//!nd//xor//xor!nd-/خوراندمان
æg=em!/

-et!//æg//!nd//xor//xor!nd-/خوراندتان
æg=et!/

-e∫!//æg//!nd//xor//xor!nd-/خوراندشان
æg=e∫!/
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دهنده فاعل شخص مفرد، نشاندر همه افعال، در مقام شناسه سوم/æg-/در جدول بالا، شناسه 

.»او به تو خوراند«يعني /xor!nd-æg=et/بنابراين . انجام كاراست

شود استفاده مي /-næ/براي ساخت صورت منفي فعل در اين زمان، در فارسي معيار از 

:گردداستفاده مي /-no/و /-ne/اي با ستاك فعل ازدليل هماهنگي واكهكه در اين گويش بهدرحالي

/ne-t∫err!nd-æg/نچراند.

/no-xord-i/نخوردي.

ماضي استمراري- 2- 2- 2- 4

شناسه+ گذشته ستاك + » مي«پيشوند 

انوري و (رود كار ميدر اين گويش، مشابه با فارسي معيار، ماضي استمراري در موارد زير به

): 54: 1392احمدي گيوي، 

.صورت مستمر ادامه داشته استبراي بيان عملي كه در گذشته به) الف

/jæg m! me-ræft-im bu∫!/كرديمچيني مييك ماه پنبه.

تكرار عملي در گذشتهبراي بيان ) ب

/hær sefær me-did-om-e∫ k!r mo-kord-æg/كردديدم كار ميهر بار كه او را مي.

بيان عادت در گذشته) پ

/piærom sig!r me-k∫id-æg væli hælæ tærk kordæ/
.كشيد ولي الآن ترك كرده استپدرم سيگار مي

.واقع شده باشدبيان فعلي كه در زمان وقوع آن، فعل ديگري نيز ) ت

/zær! n!n mo-xord-ægke mæ æmæd-om/
.خورد كه من آمدمزهرا ناهار مي

جاي مضارع التزاميبه) ث

/kæ∫k!(m) mi-æmæd-ægm! xo∫!l me-ræft-im/
.شديمآمد تا ما خوشحال ميكاش مي

معمولاً ماضي جاي فعل التزامي، همراه با بيان آرزو يا شرط و جزاي شرط؛ در اين صورت به) ج

:شودديگري پيش از آن آورده مي
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/dinnæ ræft-om didæne zær k!∫k!(m) toyæm mi-æmæd-i/
)بيان آرزو. (آمديكاش تو هم مي. ديروز به ديدن زهرا رفتم

/dinnæ k!rn!me-h! ræ med!dæn ægæ toyam mi-æmæd-i k!rn!mæt-æ 
me-greft-i/
)شرط و جزاي شرط. (گرفتيات را ميآمدي، كارنامهاگر تو هم مي. دادندها را ميديروز كارنامه

در زمان ماضي استمراري»دوشيدن«صرف فعل . 6جدول 

فارسي معيار
گويش ادكان

ماضي استمراريپيشوندستاكشناسه

/om//de:xt//me-//me-de:xt-om-/دوشيدممي

/i//de:xt//me-//me-de:xt-i-/دوشيديمي

/æg//de:xt//me-//me-de:xt-æg-/دوشيدمي

/im//de:xt//me-//me-de:xt-im-/دوشيديممي

/in//de:xt//me-//me-de:xtin-/دوشيديدمي

/æn//de:xt//me-//me-de:xt-æn-/دوشيدندمي

-/شخص مفرد ماضي استمراري نيزشود در گويش ادكان شناسه سومكه ملاحظه ميچنانهم

æg/كه در فارسي معياراست درصورتي/-ø/باشدمي.

هاي ضميري در نقش مفعول به بستحالت سببي باشد وپياگر فعل زمان ماضي استمراري به

:شودها ظاهر ميقبل از شناسه همه فعل/æg-/پايان فعل اضافه شود، پسوند 

/mod ommand-æg-e∫/دادتكانش مي.

نظر رود و بهكار ميته در حالت غيرسببي نيز در اين گويش بهكمك ستاك گذشساخت سببي به

:رسد براي تأكيد بر عامل انجام كار استمي

/ owxeri ræ ∫egest-!nd-om/ليوان را شكستم.

ظاهر /-:mu/و/-mo-/ ،/me/هاي مختلفي چونصورتدر اين گويش، پيشوند استمراري به

آيند و مورد استفاده قرار تمرار با واكه ستاك پديد ميسبب هماهنگي واكه تكواژ اسشود كه بهمي

دليل وجود به/-mo/شود و استفاده از پيشوند استمرار تلفظّ مي/mogom/،»گويممي«مثلاً . گيرندمي
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:mu/برديد ، مي/mere:zæn/ريزند مي: ترتيب داريمهمينبه. ستاك است/o/واكه  ordin/ كه

.هستيم/mowordin/در /w/دليل حذف واج بر هماهنگي واكه، شاهد كشش جبراني بهعلاوه 

هاي ماضي ساده، استمراري، است كه در اين گويش در زمان» دوش«، »دوشيدن«ستاك حال فعل 

استفاده » دوخت«رود و با ستاك گذشته از صورت كار ميبه/de:xt/صورت نقلي، بعيد و التزامي به

.رودكار ميبه» دوش«شود، اما در زمان آينده، مضارع اخباري، مضارع التزامي و امر، ستاك مضارع مي

/mæjgowæde:xt-e:d-æg/گاو را دوشيده بودماده.

/mæjgowæ de:xt-om/گاو را دوشيدمماده.

/mæjgowæ me-de:-∫om/دوشمگاو را ميماده.

/mæjgowæ be-de:∫/گاورا بدوشماده.

و در برخي ) همانند فارسي معيار(/-ne/براي ساخت صورت منفي فعل در ماضي استمراري، از 

:گرددنيز استفاده مي /-no/اي با ستاك فعل، از دليل هماهنگي واكهموارد به

/ne-m-dext-om/دوختمنمي.

/no-m-xord-om/خوردمنمي.

ماضي نقلي- 3- 2- 2- 4

نشانه صفت مفعولي+ شناسه فعلي گذشته ساده + ستاك گذشته 

:رودكار ميماضي نقلي در موارد زير به

:براي بيان عملي كه در گذشته انجام شده و آثار و نتايج آن در زمان حال باقي است) الف

/gelæ vær-ge∫t-æ/گشته استگلهّ بر.

:بر مضارع اخباري دلالت دارد1تداومي- ايهاي لحظهفعلدر ) ب

/ un! xosbid-æn/اندها خوابيدهآن.

همانند گفتار عادي، در . باشدصرف فعل در ماضي نقلي مشابه صرف آن در ماضي ساده مي

شود از صفت مفعولي تلفظّ نمي/e/گويش ادكان نيز، در صورت فعل ماضي نقلي معمولاً واكه پاياني

.كندادامه پيدا ميافتد اما شان در يك لحظه اتفّاق ميافعالي كه عمل١
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پاياني صفت مفعولي و واكه آغازين وند تصريفي در هم ادغام و تكيه بر هجاي پاياني يعني بر /e/بلكه

:گرددشود كه منجر به كشش جبراني ميبند ماضي نقلي ظاهر ميپي

/ræyi kord’æ:n/اندفرستاده.

در زمان ماضي نقلي» شستن«صرف فعل . 7جدول 

زبان فارسي معيار
گويش ادكان

ماضي نقليستاكشناسه

/om//∫oft//∫oft-o:m-/امشسته

/:i//∫oft//∫oft-i-/ايشسته

/:æ//∫oft//∫oft-æ-/شسته است

/im//∫oft//∫oft-i:m-/ايمشسته

/in//∫oft//∫oft-i:n-/ايدشسته

/æn//∫oft//∫oft-æ:n-/اندشسته

كه در ترتيب اينماضي ساده در جايگاه تكيه است بهتفاوت صرف فعل در زمان ماضي نقلي و 

- بر اين،شناسهماضي ساده تكيه روي هجاي آغازين فعل و در ماضي نقلي روي شناسه است؛ علاوه

شخص مفرد كه در ماضي جزشناسه سوماند، بههاي صرفي ماضي نقلي، مانند زمان گذشته ساده

.باشدمي/æ-/و در ماضي نقلي/æg-/ساده

كه شود درحالياستفاده مي /-næ/ساخت صورت منفي فعل در اين زمان در فارسي معيار از براي

:گردداستفاده مي /-no/و /-ne/اي با ستاك فعل از سبب هماهنگي واكهدر اين گويش به

/ne-reft-æn/اندنرفته.

/no-∫oft-æ/نشسته است.

ماضي بعيد- 4- 2- 2- 4

شناسه فعلي+ صفت مفعولي نشانه+ ستاك زمان گذشته 

:موارد كاربرد ماضي بعيد

:براي بيان كاري كه در گذشته پيش از انجام كار ديگري اتفاق افتاده باشد) الف

/væxte æz beri æmæd-om u xosbid-e:-d-æg/
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.وقتي از گوسفنددوشي آمدم، او خوابيده بود

هدف كار ديگري انجام گيرد، يا يك عمل بهوقتي دو عمل در زمان گذشته يكي پيش از ديگري ) ب

در جايگاه پاياني فعل /æg-/شخص مفرد باشد، در زمان ماضي بعيد پسوندانجام شود و فاعل آن سوم

:گرددموصول يا حرف اضافه فعل اول حذف مي» كه«شود و گاهي ظاهر مي

/ne∫est-e:-d-æg (ke) to ræ be-bin-æ/نشسته بود كه ترا ببيند.

در زمان ماضي بعيد» رفتن«صرف فعل . 8ل جدو

فارسي معيار

گويش ادكان

شناسه
بازمانده فعل 

كمكي بودن
ماضي بعيدستاكنشانه صفت مفعولي

/om//d//-e://reft//reft-e:-d-om-/رفته بودم
/i//d//-e://reft//reft-e:-d-i-/رفته بودي
/æg//d//-e://reft//reft-e:-d-æg-/رفته بود
/im//d//-e://reft//reft-e:-d-im-/رفته بوديم
/in//d//-e://reft//reft-e:-d-in-/رفته بوديد
/æn//d//-e://reft//reft-e:-d-æn-/رفته بودند

چنين در اين گويش هم. تكيه افعال در ماضي بعيد گويش ادكان روي واج آخر ستاك فعل است

گفته «عنوان مثال، براي فعل به. شودتبديل مي/d/در صرف افعال ماضي بعيد به» بودن«فعل كمكي 

:توان تبيين واجي زير را ارائه دادمي» بودم

مرحله زيرساختي) الف

/gofte budom/
علتّ فاقد تكيه بودنبه /ə/به /u/مرحله تبديل ) ب

/gofte bədom/
كيه و هجابندي مجددحذف  فاقد ت) پ

/gofteb dom/
در هم/b/و /d/ادغام ) ت

/gofted dom/
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حذف واج مشدد) ث

/gofte dom/
ايجاد كشش جبراني پس از حذف واج مشدد) ج

/gofte: dom/
سبب ، ولي در گويش ادكان به/-næ/در صورت منفي فعل در اين زمان در فارسي معيار از 

:شوداستفاده مي /-no/و /-ne/اي با ستاك فعل از هماهنگي واكه

/ne-reft-e:-d-im/نرفته بوديم.

/no-goft-e:-d-in/نگفته بوديد.

ماضي التزامي- 5- 2- 2- 4

شناسه فعلي+ فعل كمكي + نشانه صفت مفعولي + ستاك گذشته 

چون فارسي معيار براي بيان احتمال، آرزو، شرط، تحذير و الزام همماضي التزامي در اين گويش

/ساز اگردر گذشته، همراه با عوامل التزامي ægæ/شايد ،/ ælbæd/بايد ،/mexæ/ مبادا ،

/næb!d!/ كاش ،/kæ∫k!(m)/چنين در صرف فعل هم. رودكار ميهاي آن بهو مترادف

/خود را بهجاي /b/فرايند تضعيف رخ داده و/∫!b/كمكي /.دهدمي/ .شودخفيف تلفظّ مي/

در زمان ماضي التزامي» كردن«صرف فعل . 9جدول 

فارسي 

معيار

گويش ادكان

فعل كمكيشناسه
نشانه صفت 

مفعولي
ماضي التزاميستاك

//om-/كرده باشم æ∫//-æ//kord//kord-æ!æ∫-om/

//i-/كرده باشي æ∫//-æ//kord//kord-æ!æ∫-i/

//æ-/كرده باشد æ∫//-æ//kord//kord-æ!æ∫-æ/

//im-/كرده باشيم æ∫//-æ//kord//kord-æ!æ∫-im/

//in-/كرده باشيد æ∫//-æ//kord//kord-æ!æ∫-in/

//æn-/كرده باشند æ∫//-æ//kord//kord-æ!æ∫-æn/
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سبب ، ولي در گويش ادكان به/-næ/در صورت منفي فعل در اين زمان در فارسي معيار از 

:گردداستفاده مي /-no/و  /-ne/اي با ستاك فعل از هماهنگي واكه

/ne-de:xt-æ!æ∫-i/ندوخته باشي.

/no-gre:xt-æ!æ∫-æn/نگريخته باشند.

مضارع اخباري- 6- 2- 2- 4

شناسه فعلي+ ستاك حال + » مي«پيشوند 

:موارد كاربرد مضارع اخباري

:اكنون در حال انجام گرفتن است يا جنبه عادت و استمرار و تكرار داردبراي بيان عملي كه هم) الف

/n!mæ me -nve:s -om/نويسمنامه مي.

:براي بيان زمان آينده) ب

/ferd! mo-r-om b G/رومفردا به باغ مي.

در زمان مضارع اخباري» خريدن«صرف فعل . 10جدول 

فارسي معيار
ادكانگويش 

مضارع اخباريپيشوندستاكشناسه

/om//xer//me-//me-xer-om-/خرممي

/i//xer//me-//me-xer-i-/خريمي

/æ//xer//me-//me-xer-æ-/خردمي

/im//xer//me-//me-xer-im-/خريممي

/in//xer//me-//me-xer-in-/خريدمي

/æn//xer//me-//me-xer-æn-/خرندمي

تغيير  /-:mu/و  /-mo-/،/me/ساز به، پيشوند مضارع)ايهماهنگي واكه(تبعيت ازستاك فعل به

:يابدمي

/mo-n-om/كنممي.
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/me-gez-æ/زندنيش مي.

/mu:-r-i/بريمي.

اي با ستاك سبب هماهنگي واكهبه) فارسي معيار(/-ne/بر در منفي كردن فعل در اين زمان، علاوه

:گرددنيز در برخي موارداستفاده مي /-no/فعل از 

/ne-m-re:z-i/ريزينمي.

/no-mo-xr-om/خورمنمي.

مضارع التزامي- 7- 2- 2- 4

شناسه فعلي+ ستاك حال+ » ب«پيشوند 

ساز مضارع التزامي در اين گويش براي بيان احتمال، آرزو و الزام در آينده همراه با عوامل التزامي

/شايد ، /kæ∫k!(m)/كاش  ælbæd/خدا نكند ،/xod! negnæ/شودبيان مي...و:

/xod! ne-gn-æ!ædom ætij!d!mæn be-r-æ/ خدا نكند انسان

.نيازمند شود

زمان مضارع التزاميدر » رفتن«صرف فعل. 11جدول 

فارسي معيار
گويش ادكان

مضارع التزاميپيشوندستاكشناسه

/om//r//bo-//bo-r-om-/بروم

/i//r//be-//be-r-i-/بروي

/æ//r//be-//be-r-æ-/برود

/im//r//be-//be-r-im-/برويم

/in//r//be-//be-r-in-/برويد

/æn//r//be-//be-r-æn-/بروند

سبب هماهنگي است كه در اين گويش به /-be/ساز ويژگي ساختي اين زمان داشتن تكواژ التزامي

:رودكار ميبه/-bo/يا  /-be/اي با ستاك فعل،واكه
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/be-re:z-i/بريزي.

/bo-gre:z-im/بگريزيم.

ساز حذف شده زمان مضارع التزامي، تكواژ التزاميبه» داشتن«در گويش ادكان در استفاده از فعل 

:شودديده مي /-be/و بدون حذف  /-be/و در افعال پيشوندي و مركبّ به هر دو صورت با حذف 

:»داشتن«فعل 

/ ægæ pul dær-i yækæm be mæ be-t-i/اگر پول داري، مقداري به من بده.

:»برخاستن«فعل پيشوندي

/ ælbæd zid az xow væxez-æ/شايد زود از خواب برخيزد.

:»1فرو كردن«فعل پيشوندي 

/ ægæ me:x-æbe dif!l fere: ken-æ/اگر ميخ را به ديوار فرو كند.

:»نگاه داشتن«فعل مركبّ 

/ ægæ m!lemænæli dær-in neg!(be)dær-in/ داريداگر اموالي داريد نگاه.

حذف » كردن«در مضارع التزامي از فعل پركاربرد /-be/در اين گويش مشابه فارسي معيار، تكواژ

:گرددمي

æ/-dær-!zom fejdæ nevkenæ!ræm i kægæ/
.فايده استباز هم بيكنداگر اين كار را هم 

جايگزين آن /-næ/حذف شده و /-be/ساختن فعل در مضارع التزامي فارسي معيارهنگام منفي

استفاده /-no/يا  /-ne/اي با ستاك فعل ازدليل هماهنگي واكهكه در گويش ادكان بهشود، درحاليمي

:گرددمي

/kæ∫k!(m) gæp ne-zn-i/اي كاش حرف نزني.

/ ægæ n!n no-xr-æ/اگر غذا نخورد.

آينده- 8- 2- 2- 4

.اين فعل پيشوندي است) 57و 56: 1390(از نظر وحيديان و عمراني 1
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:شوداخباري استفاده ميدر اين گويش براي بيان كاري در آينده، اغلب از مضارع

/ferd! mo-ro-m/رومفردا مي.

:رودكار مينيز براي بيان زمان آينده به» خواستن«برآن، فعل كمكي علاوه

شناسه+ ستاك مضارع + پيشوند + » خواستن«فعل كمكي 

»خواستن«به كمك فعل » كاشتن«صرف فعل . 12جدول 

فارسي معيار
گويش ادكان

آيندهفعل كمكيپيشوندستاكشناسه

/om//kær//be-/ /mexæ//me-x-æ be-kær-om-/خواهم بكارممي
/i//kær//be-//mexæ//me-x-æ be-kær-i-/خواهي بكاريمي
/æ//kær//be-//mexæ//me-x-æ be-kær-æ-/خواهد بكاردمي
/im//kær//be-//mexæ//me-x-æ be-kær-im-/خواهيم بكاريممي
/in//kær//be-//mexæ//me-x-æ be-kær-in-/خواهيد بكاريدمي
/æn//kær//be-//mexæ//me-x-æ be-kær-æn-/خواهند بكارندمي

و » خواستن«شود، برخلاف زبان فارسي معيار كه فعل كمكي گونه كه در جدول بالا ديده ميهمان

صورت شود و بهصرف نمي» خواستن«گويش فعل كمكي شود، در اين نيز فعل اصلي صرف مي

.پذيردرود، و تنها فعل اصلي صرف شده و شناسه ميكار ميبه/mexæ/ثابت

جاي آن كاربردي ندارد و به/mexæ/براي بيان زمان آينده منفي در اين گويش، صورت منفي فعل

:شود، همانند فارسي معياراز صورت منفي مضارع اخباري استفاده مي

/me-x-æ!u deræxt-æ be-kær-om/آن درخت را خواهم كاشت.

/ u deræxt-æ nem-kær-om/آن درخت را نخواهم كاشت.

را » نهي«شخص منفي شود، مفهوم در تركيب زمان آينده براي دوم/mexæ/اگر فعل كمكي

:خواهد داشت

/ne-m-x-æ deræxt-æ be-kær-i/نهي(. خواهد درخت را بكاريتو نمي(

:در زمان آينده براي ساير اشخاص منفي شود، دال بر عدم لزوم و ضرورت است/mexæ/و اگر 

/ne-m-x-æ deræxt-æ be-kær-im/
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)عدم لزوم و ضرورت. (درخت را بكاريم) لازم نيست(خواهد نمي

را» عدم تمايل به انجام كاري«اش را بگيرد، مفهوم همان شناسه فعل بعدي» خواستن«اگر

:رساندمي

/ne-m-x-im deræxt-æ be-kær-im/
)تمايل نداشتن. (خواهيم درخت را بكاريمما نمي

:گيرددر جمله زمان آينده هميشه قبل از مفعول قرار مي» خواستن«

/me-x-æ kæsse-h! ræbe-∫∫ow-om/ها را خواهم شستمن ظرف.

ملموس در اين گويش كاربردي ندارند هاي ملموس اعم از ماضي و مضارعذكر است زمانبهلازم

جايي قيد كمك تكيه و آهنگ كلام و يا با استفاده ازجابهوجملاتي كه مفهوم اين كاربرد را برسانند به

:شوندمكان و زمان كه بر انجام كار تأكيد داشته باشند، بيان مي

/ æli kod in!n-æ/علي كجاست؟

/xænæn-æ dærs me-xæn-æ/ خواندخانه دارد درس ميعلي در.

/kod i bid-i/علي كجا بودي؟: پدر

/m!l! ræjem mo-kord-om/دادمها را علوفه ميمن داشتم دام.

شود، چنين ماضي نقلي مستمر و مضارع مستمر نيز به آن صورتي كه در زبان فارسي معيار ديده ميهم

اغلب با استفاده از تغيير تكيه و آهنگ كلام و يا تغيير در اين گويش كاربرد ندارد و اين مفاهيم زباني، 

.شوندهاي ماضي و مضارع بيان ميهاي فعل در زماناي بر شناسهكشش واكه

فعل امر- 3- 4

شناسه فعلي+ستاك حال +» ب«پيشوند 

:باشدفعل امر در اين گويش همانند فارسي معيار داراي دو ساخت مي

شخص مفرددوم) الف

شخص مفرددر ساخت امر دوم» دادن«صرف فعل . 13جدول 

فارسي معيار
گويش ادكان

پيشوندستاكشناسهامر
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 /-beti//�//ti//be/بده

شخص جمعدوم) ب

شخص جمعدر ساخت امر دوم» خوردن«صرف فعل . 14جدول 

فارسي معيار
گويش ادكان

پيشوندستاكشناسهفعل امر

/-boxrin//in//xor//bo/بخوريد

:گيردمي/æg-/شخص مفرد امر، شناسه يا پسونددر دوم» ايستادن«فعل

/be-st-æg xod!t k!r dær-om/واستا باهات كار دارم.

كنار /be/شود، بنابراين دو تكواژ   در اين گويش با ستاك گذشته ساخته مي» بستن«امر از مصدر 

:گرددتبديل مي/we/واجي تضعيف، تكواژ دوم بهگيرند و اغلب در طي فرايند هم قرار مي

/bebest/ , /bu:st/ببند

/bewest/در طي فرايند واجي تضعيف به/bebest/: بدين شرح است/bu:st/تبيين واجي

گردد تبديل مي/u/به /w/ ،/e/با واج غلتان /e/دليل همگوني واجشود؛ سپس بهتبديل مي

/buwest/ ؛/w/ و/e/ بعد از آن  حذف شده و كشش جبراني بر/u/شود اعمال مي/bu:st/.

منفي /-næ/برخلاف فارسي معيار كه با تكواژ . نامندمي» نهي«فعل امر اگر منفي شود آن را 

شود كه بازمانده فارسي ميانه است منفي مي/-mæ/شود، در اين گويش صرفاً با تكواژمي

):139: 1379راستارگويوا، (

/t∫ow-æ!æz dæste∫ mæ-gir/چوب را از دستش نگير.

شود و فعل امر هايي كه داراي اين پيشوند هستند، ميدر فعل/ -bar/جانشين/ -var/دراين گويش

-mæ/شود؛ البته علامت منفيساخته شده و منفي مي» ب«ها نيز با همين پيشوند و بدون حضور آن

:رودكار ميهمراه با فعل اصلي به/

/t! no-goft-om vær-mæ-xe:z/ام برنخيزتا نگفته.
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جاي افعال ساده فارسي معيار در اين گويش فراوان است كه گرايش به استفاده از افعال مركبّ به

:شودهمانند فارسي معيار در ساخت منفي، علامت نفي در ابتداي همكرد ظاهر مي

/ræxt!t-æbæret kord-i/هايت را پوشيدي؟لباس

هاي گويشهاي مشترك در ساختمان فعلويژگي- 5

شود كه استفاده مي/id-/ساز فارسي معيار، از تكواژ ماضي/d!-/جاي تكواژ در اين گويش به)1

/←افتاد ): 136: 1375آموزگار و تفضلي، (بازمانده پهلوي است  eftid/.

-/ساز مت ماضيجاي علاختم شوند، به/ow/و/ei/هايي كه به دو واكه مركبّبن مضارع فعل)2

id /ساز علامت ماضي/-ist /گيرندمي :/dow/←/dowist/.

دارند اغلب تبديل واكه صورت گرفته و به واكه /o/يا /æ/هايي كه واكهدر هجاي آغازين فعل)3

/e/انداخت: شوندتبديل مي/ænd!xt/←/end!xt/ . در واژگان غيرفعلي نيز معمولاً همين

./dasm!l/←/desm!l/:افتداتفّاق مي

ساز و امري /-be/اخباري و استمراري و/-mi/در گويش ادكان هنگام افزوده شدن پيشوند )4

/i/باشند، واكه آغازين فعل با واكه /o/و/i/هايي كه داراي واكه آغازينساز به فعلالتزامي

.شودتبديل مي/e/ادغام شده و به/-be/پيشوند /e/يا واكه  /-mi/پيشوند 

:شودهاي مختلف به اين صورت صرف ميشخص مفرد زماندر اول» ايستادن«: مثال

/mexæ bestom/.خواهم بايستممي:آينده

/mestidom/.ايستادممي:گذشته استمراري

/bestom/.بايستم:حال التزامي

/mestom/.ايستممي:حال اخباري

ريگينتيجه- 6

در اين مقاله به بررسي بخشي از نظام فعلي گويش ادكان پرداخته شد و مشاهده كرديم افعال در 

هاي خصوص در ساختاين گويش در بسياري موارد از لحاظ آوايي و صرفي با فارسي معيار به

شده در در پي پاسخ به دو پرسش مطرح. استمراري، آينده، ماضي بعيد و ماضي نقلي متفاوت است
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در اين . توان خلاصه نمودشده را در موارد زير ميترين نتايج بررسي انجامبتداي پژوهش، مهما

:گويش

هاي ماضي نقلي مستمر، ماضي ابعد، ماضي يا مضارع ها در زمانبرخلاف فارسي معيار، فعل.1

. باشدصورت مستمر يا ملموس نيز ميزمان ماضي ساده بيانگر انجام كار به. شوندملموس صرف نمي

اي بر كشش واكه. كندفعل ماضي بعيد، كاري را كه در گذشته دورتر هم اتفاق افتاده باشد، بيان مي

روي شناسه فعل، تكيه و آهنگ كلام، نوع ماضي نقلي را از ماضي نقلي مستمر، يا مضارع اخباري را 

.سازداز مضارع ملموس متمايز مي

هاي ماضي و مضارع در كه در تمامي ساختترتيب اينبهها متفاوت با فارسي معيارند؛ شناسه.2

در فارسي /id-/شخص جمع برابرو در دوم//om-در فارسي معيار،/æm-/شخص مفرد برابراول

. از آخر شناسه حذف شده است/d-/شخص جمع همخوانشود و در سوماستفاده مي/in-/معيار، 

-/يش ادكان در ماضي ساده، استمراري و بعيدو در گو/ø-/شخص مفرد در فارسي معيارشناسه سوم

æg/گرفته آن يا صورت واك/-æk/اين شناسه تكواژي است كه در گذشته از ماده ماضي، . باشدمي

در . شخص بازتحليل شده استصورت شناسه سومساخته و در اين گويش بهصفت مفعولي مي

-/شخص مفرد،ش ادكان شناسه سومهاي مضارع گويچنين تمامي ساختماضي نقلي و التزامي و هم

æ/باشدمي.

كار هاي ضميري در نقش مفعول بهبستحالت سببي باشد و با واژهاگر فعل زمان گذشته به.3

. كنداين امر، فرض بازتحليل را تقويت مي. شودقبل از ضمير مفعولي ظاهر مي/æg-/رود، پسوند 

رسد براي تأكيد نظر ميرود و بهكار ميبهكمك ستاك گذشته در حالت غيرسببي نيزساخت سببي به

.بر عامل انجام كار است

هاي مختلفي صورتسبب هماهنگي واكه تكواژ استمرار با واكه ستاك بهپيشوند استمراري به.4

.شودظاهر مي/-:mu/و/-mo-/ ،/me/چون

گاه ها در جايتفاوت آن. باشدصرف فعل در ماضي نقلي مشابه صرف آن در ماضي ساده مي.5

در . در ماضي ساده تكيه روي هجاي آغازين فعل و در ماضي نقلي روي شناسه است. تكيه است

پاياني صفت /e/شود بلكه از صفت مفعولي تلفظّ نمي/e/صورت فعل ماضي نقلي معمولاً واكه پاياني
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كه منجر شود بند ماضي نقلي ظاهر ميمفعولي و واكه آغازين وند تصريفي در هم ادغام و تكيه بر پي

.گرددبه كشش جبراني مي

شود كه بازمانده فعل تبديل مي/d/هاي ماضي بعيد به در صرف فعل» بودن«فعل كمكي .6

.كمكي بودن است

، /-mo/به  /-mi/سازاي باستاك فعل، پيشوند مضارعدليل هماهنگي واكهدر مضارع اخباري به.7

/me-/ و/mu:-/ساز ، و در مضارع التزامي تكواژ التزامي/be-/ اي با ستاك نيز به دليل هماهنگي واكه

.رودكار ميبه/-bo/و  /-be/هاي فعل، به صورت

ساز حذف شده و در افعال پيشوندي و به زمان مضارع التزامي، تكواژ التزامي» داشتن«در .8

چنين مشابه فارسي هم. شودديده مي /-be/و بدون حذف  /-be/مركبّ به هر دو صورت با حذف 

.گرددحذف مي» كردن«در مضارع التزامي از فعل پركاربرد  /-be/معيار تكواژ 

استفاده از مضارع اخباري، كه اغلب از ) 1: براي ساخت صورت آينده دو روش وجود دارد.9

+ ستاك مضارع +پيشوند + » خواستن«فعل كمكي : استفاده از فرمول) 2شود؛ اين روش استفاده مي

كار به/mexæ/شود و به صورت ثابت صرف نمي» خواستن«در روش دوم فعل كمكي . شناسه

.گيرددر جمله زمان آينده هميشه قبل از مفعول قرار مي» خواستن«فعل كمكي . رودمي

كه در » ايستادن«جز موارد استثنايي چون فعلبه. ساخت فعل امر مشابه فارسي معيار است.10

در اين گويش با » بستن«چنين امر از مصدر گيرد؛ هممي/æg-/مفرد امر، شناسه يا پسوندشخصدوم

.شودستاك گذشته ساخته مي

اي با ستاك دليل هماهنگي واكههاي ماضي ساده بهبراي ساخت صورت منفي فعل در زمان.11

.گردداستفاده مي /-næ/كه در فارسي معيار از شود، درحالياستفاده مي /-no/و  /-ne/فعل از 

و ) همانند فارسي معيار(/-ne/براي ساخت صورت منفي فعل در زمان ماضي استمراري، از .12

.گردداستفاده مي /-no/اي، از دليل هماهنگي واكهدر برخي موارد به

سبب هماهنگي هاي ماضي نقلي، بعيد و التزامي بهبراي ساخت صورت منفي فعل در زمان.13

استفاده  /-næ/گردد؛ برخلاف فارسي معيار كه از استفاده مي /-no/و  /-ne/از اي با ستاك فعلواكه

.شودمي
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و در برخي موارد ) همانند فارسي معيار(/-ne/در منفي كردن فعل در زمان مضارع اخباري، از .14

.گردداستفاده مي /-no/اي با ستاك فعل از سبب هماهنگي واكهبه

جايگزين آن /-no/يا /-ne/حذف شده و /-be/التزامي ساختن فعل در مضارعهنگام منفي.15

.گردداستفاده مي /-næ/كه در فارسي معيار از شود، درحاليمي

جاي آن از صورت منفي كاربردي ندارد و به/mexæ/در آينده منفي، صورت منفي فعل.16

ب زمان آينده در تركي/mexæ/اگر فعل كمكي). همانند فارسي معيار(شود مضارع اخباري استفاده مي

را خواهد داشت و اگر براي ساير اشخاص منفي شود، دال » نهي«شخص منفي شود، مفهوم براي دوم

اش را در صورت منفي، همان شناسه فعل بعدي» خواستن«اگر فعل . بر عدم لزوم و ضرورت است

.رساندرا مي» عدم تمايل به انجام كاري«بگيرد، مفهوم 

منفي /-mæ/شود، صرفاً با تكواژمنفي مي/-næ/ار كه با تكواژفعل امر برخلاف فارسي معي.17

.شود كه بازمانده فارسي ميانه استمي

.شود كه داراي اين پيشوند استدر فعلي مي/-bar/جانشين /-var/هادر تمامي زمان.18

.هاي ساده فارسي معيار فراوان استجاي فعلهاي مركبّ بهگرايش به استفاده از فعل.19

هاي ماضي ساده، ماضي اين فعل در زمان. است» دوش«، »دوشيدن«ستاك حال فعل .20

رود و با ستاك كار ميبه/dext/استمراري، ماضي نقلي، ماضي بعيد و ماضي التزامي به صورت 

شود؛ اما در زمان آينده، مضارع اخباري، مضارع التزامي و امر، استفاده مي» دوخت«گذشته از صورت 

.رودكار ميبه» دوش«ع ستاك مضار

شود كه بازمانده پهلوي استفاده مي/id-/ساز فارسي معيار از تكواژ ماضي/d!-/جاي تكواژبه.21

است، /ei/يا /ow-/ها مختوم به واكه مركبّ هايي كه بن مضارع آنچنين، در بعضي از فعلهم. است

.شودمياستفاده/ist-/سازدست آوردن بن مضارع از تكواژ ماضيبراي به

چنين هنگام افزوده هم. شوندتبديل مي/e/ها، به واكه در هجاي آغازين فعل/o/يا /æ/واكه .22

هايي كه داراي واكه ساز به فعلساز و التزاميامري /-be/اخباري و استمراري و /-mi/شدن پيشوند

ادغام شده  /-be/پيشوند /e/يا واكه  /-mi/پيشوند /i/باشند، واكه آغازين فعل با واكه /o/و/i/آغازين

.شودتبديل مي/e/و به
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ها در اين گويش، از مواردي است كه واژي و مجهول ساختن فعلهاي نحوي، ساختبررسي

هاي زباني، تواند منبع ارزشمندي براي پژوهشدور مانده و ميهمواره از مطالعه و بررسي به

تر از يك كيش كه در فاصله كمروستاي نيشبررسي و مقايسه گويش . شناختي و تاريخي باشدمردم

هاي قابل توجهي با گويش ادكان دارد، براي كيلومتري روستاي ادكان است و با اين وجود تفاوت

تدريج در معرض ها بهرود گويشهرچند گمان مي. هاي آينده مورد بسيار مناسبي استپژوهش

ها د، با اين حال تحقيقاتي كه در زمينه گويشها گردنابودي قرار گرفته و گونه معيار جايگزين آن

.شودگيرد، خدمت بزرگي به سرزمين ايران محسوب ميانجام مي
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1394بهار و تابستان - 12پژوهشي، شمارة پياپي- هاي خراسان، دانشگاه فردوسي مشهد، علميمجلة زبانشناسي و گويش

)شهركرد ، شهركرد ، ايران دانشگاه استاديار زبان شناسي گروه مترجمي زبان انگليسي (دكتر بشيرجم

ارسيفها در زبان كارهاي برطرف كردن التقاي واكهراه

چكيده

هـاي دو  تر، بـين هسـته  ها يا، به بياني فنيها وضعيتي است كه هيچ همخواني مابين واكهالتقاي واكه

دهـد كـه از دو هجـاي مجـاور،     اين وضعيت هنگامي روي مـي . هجاي مجاور وجود نداشته باشد

هـا در بازنمـايي   التقاي واكـه . هجاي سمت چپ فاقد پايانه و هجاي سمت راست فاقد آغازه باشد

رود كـه  انتظـار مـي  . دهدجي يا در يك مرحله مياني بين بازنمايي واجي و بازنمايي آوايي رخ ميوا

هايي الزامي است كـه  ولي برطرف كردن آن فقط در زبان. اين پديده در هر زباني وجود داشته باشد

برطــرف  گيـري از پـنج راهكـار   بـا بهـره  معمولاًها التقاي واكه. باشدوجود آغازه در آنها ضروري 

هـا، ادغـام دو واكـه، تشـكيل غلـت و      ، حـذف يكـي از واكـه   همــخوان ميــانجي  درج : شودمـي

تحليلـي شـرايط و امكـان    - در ايـن پـژوهش توصـيفي   . مركبةسرانجامتبديل دو واكه به يك واك

كارهـايي كـه در ايـن    رخداد هر پنج راهكار در زبان فارسي مورد بررسي قرار گرفته و فقـط آن راه 

.انـد تبيين شـده )2004/1993، اسمولنسكيو پرينس (بهينگي ةنظريگيري ازهستند، با بهرهرايجزبان

هـاي مختلـف   بنـدي هايي است كه در قالـب رتبـه  پيشِ رو مشخص كردن محدوديتمقاله هدف 

بندي فراگيـر نهـايي  ها يك رتبهبنديتلفيق اين رتبه. كنندبرطرف ميدر زبان فارسي را هاالتقاي واكه

در زبـان فارسـي را   هـا برطرف كردن التقـاي واكـه  راهكارهاي رايج در ةدهد كه همرا به دست مي

فراينـدها و  پيرامـون  را هـر يـك واقعيتـي    كهمورد استدهنتايج اين پژوهش بالغ بر . كندتبيين مي

.كندبيان ميدر زبان فارسي ها برطرف كردنالتقاي واكهراهكارهاي رايج در 

.هاادغام واكه، واكهحذف،همـخوان ميـانجيدرج ها، التقاي واكه: كليدواژه ها

مقدمه. 1

هاي هستهبين تر، به بياني فني،ها ياها وضعيتي است كه هيچ همخواني مابين واكهالتقاي واكه

دهد كه در دو هجاي اين وضعيت هنگامي روي مي. دو هجاي مجاور وجود نداشته باشد
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،)1393جم،(هجاي سمت چپ فاقد پايانه و هجاي سمت راست فاقد آغازه باشد مجاور، 

:داده شده استنشان1شماره نمودار دركهCV.VCمانند ساخت هجاييِ

CVVCساخت هجايي . 1نمودار شماره

ولي برطرف كردن آن . ها در هر زباني وجود داشته باشدالتقاي واكهةرود كه پديدانتظار مي

براي نمونه، برطرف كردن . باشدهايي ضروري است كه وجود آغازه در آنها الزامي فقط در زبان

در انگليسي ) 2014(2و  اركر1ديويدسنبه نظر. ها در زبان انگليسي الزامي نيستالتقاي واكه

ها از راه درج بست شود ولي در مرز واژهها برطرف نميها در درون واژهآمريكاييالتقاي واكه

ها در دارند كه كلاً، به موضوع برطرف كردن التقاي واكهاينان اظهار مي. گرددچاكنايي رفع مي

. زبان انگليسي توجه چنداني نشده است

ها؟برطرف كردن يا جلوگيري از التقاي واكه-1- 1

از » پرهيز«يا » جلوگيري«ها و در برخي ديگر از  التقاي واكه» برطرف كردن«در برخي منابع از

آيد اين است كه آيا بايد التقاي اند؛ پرسشي كه پيش ميها در زبان فارسي سخن گفتهالتقاي واكه

ها در ها را برطرف كرد يا از آن جلوگيري نمود؟ در مقام پاسخ بايد گفت كه التقاي واكهواكه

اگر . دهدمياني بين بازنمايي واجي و بازنمايي آوايي رخ ميةي واجي يا در يك مرحلبازنماي

از اين رو . توان از بروز آن جلوگيري كردها در بازنمايي واجي رخ بدهد، مسلماً نميالتقاي واكه

مياني روي دهد، يعني رخداد يك فرايند ةچه در يك مرحلولي چنان. بايد آن را برطرف نمود

توان با پرهيز از اعمال آن فرايند خاص از التقاي مي. ها بشودخاص موجب بروز التقاي واكه

1Lisa Davidson
2Daniel Erker
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مثلاً، رخداد .البته اين به ميزان اختياري بودن آن فرايند بستگي دارد. كرد» جلوگيري«ها واكه

ها به منجر به التقاي واكه /�b�zi.h/» هابازي«ةجمع در واژةاز نشان/h/فرايند حذف همخوان

قطعاً با حذف . شودميانيِ بين بازنمايي واجي و بازنمايي آوايي ميةدر مرحل"�.b�zi"صورت 

ولي در صورت حذف شدن . كرد» جلوگيري«ها توان از التقاي واكهمي/h/نكردن همخوان 

. نمود» برطرف«ها را التقاي واكه[j]بايد با جايگزين كردن همخوان ميانجي /h/همخوان 

ها از التقاي واكه) 1389(هاي آواشناسي آزمايشگاهي استاجي و همكاران براساس بررسي

:دهدطريق حذف بست چاكنايي در گفتار سريع نيز رخ مي

/�o.��r/ → [�o.�r]»  شعار«،  → /b�.�es/   [b�.es]»باعث«

ند كه گفتار سريع فقط موجب كناشارهنيز نكتة مهم اين به توانستندميالبته استاجي و همكاران 

براي نمونه، . شود، بلكه ممكن است از درج آن نيز جلوگيري كندحذف بست چاكنايي نمي

رو، اين ازاين. شودموجب عدم درج بست چاكنايي مي» بااراده« و » نااميد«هاي تلفظ سريع واژه

[b�.e.r�.de]و [n�.o.mid]ها به ترتيب به صورتالتقاي واكهها بدون برطرف شدن واژه

و همچنين، با /�/و /h/هاي چاكنايي بنابراين، با حذف نكردن همخوان. گردندتوليد مي

ها در تلفظ آهستة آنها با درج بست چاكنايي هايي كه التقاي واكهاجتناب از تلفظ سريع واژه

.كرد» جلوگيري«ها ي واكهتوان از التقاشود، ميبرطرف مي

بهينگي   ةنظريها درالتقاي واكه-2- 1

زبان فارسي ها از جمله برخي زبانها در دليل مجاز نبودن التقاي واكهبهينگي ةاز ديدگاه نظري

كه ضد التقاي )116-117: 2002كارتي، مك(HIATUS*دارينشاناين است كه محدوديت

كه ONSETداري البته محدوديت نشان. ستهازبانهاست، داراي رتبه بيشينه در اين واكه

تفاوت آنها در . كندها را برطرف ميهمچنين در زبان فارسي رتبة بيشينه دارد نيز التقاي واكه

ته كند كه تمام هجاهاي يك واژه آغازه داشايجاب ميONSETاين است كه محدوديت 

فقط شامل وضعيتي است كه در دو هجاي مجاور، هجاي HIATUS*ولي شرايط . باشند

هجاي سمت ،داداگر در برون. سمت چپ فاقد پايانه و هجاي سمت راست فاقد آغازه باشد

. شودراست داراي آغازه شود اين محدوديت ارضا مي
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روش پژوهش - 2

، 2و اسمولنسكي1پرينس(در چارچوب نظرية بهينگي تحليلي- توصيفيبه روش پژوهشاين 

دار بودن هجا در زبان ها نخست به لزوم آغازهدر بخش تحليل داده. انجام شده است) 2004/1993

ها در سپس، شرايط و امكان رخداد پنج راهكار در برطرف كردنالتقاي واكه. شودفارسي پرداخته مي

گيري ازو فقط آن راهكارهايي كه در اين زبانرايج هستند، با بهرهزبان فارسي مورد بررسي قرار گرفته 

هايي است كه در قالب مقاله پيشِ رو مشخص كردن محدوديتهدف .شوندتبيين ميبهينگي ةنظري

بندي ها يك رتبهبنديتلفيق اين رتبه. كنندهادر زبان فارسي را برطرف ميهاي مختلف التقاي واكهبنديرتبه

هادر زبان فارسي راهكارهاي رايج در برطرف كردن التقاي واكهةدهد كه همنهايي را به دست ميةدربرگيرند

.كندرا تبيين مي

هاتحليل داده- 3

. دار بودن هجا در اين زبان استها در زبان فارسي لزوم آغازهدليل اصلي برطرف شدن التقاي واكه

در زبان فارسي كند،را اجباري ميآغازه وجودكه ONSETداري محدوديت نشانكه اين يعني اين

داد تهي باشد، يك همخوان يك تكواژ يا واژه در درونةهجاي زبان آغازاين اگر در .رتبة بيشينه دارد

:  خواهد كردداد پر رونبدر زير ةبه يكي از سه شيوآن را 

ديگري ةتكواژ يا واژاز آن،در حالت مجزا باشد يا پيشآغازه بياگر آن تكواژ يا واژة -الف

:چاكنايي اين نقش را بر عهده داردبستوجود نداشته باشد، 

كند در برابر محدوديتكه هر گونه درجي را جريمه مي DEPمحدوديت پايايي ضد درجِ

ONSETمحدوديت ةولي از آنجا كه رتب.قرار داردONSETدار به عنوان آغازهةبالاتر است، گزين

:مورد تحليل قرار گرفته است) 1(در تابلوي » آب«ةواژ. شودبهينه برگزيده مي

1 Alan Prince
2Paul Smolensky

→  
[�V(C)(C)]

/V(C)(C)/

،[��b]آب /�b/         اسب→  [�asb]/asb/
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درج آغازه) 1(تابلوي 

ديگري وجود داشته باشد كه ةتكواژ يا واژ،آغازهبيآن تكواژ يا واژةدر سمت چپِاگر -ب

ةاز تكواژ يا واژ1»مجددبنديهجا«طي فرايند ،آن همخوانهمخوان باشدواج آن يك آخرين 

انتقال يك . گيردقرار ميآغازهبيتكواژ يا واژةهجايجدا شده و در آغازة تهي سمت چپ

:شودناميده مي» مجددبنديهجا«همخوان از يك هجا به هجاي مجاور 

محدوديت پايايي ضد شود، هيچ آوايي افزوده نميمجددبنديهجااز آنجا كه در فرايند 

آخرين همخوانولي چون . قرار نداردONSETداري نشانمحدوديتدر برابر DEPدرجِ

هجاي سمت راست قرار گرفته است، جدا شده و در آغازة تهي هجايسمت چپاز آن 

نشانداري كه محدوديتدو اين . اندنقض شده ALIGN-Lو  ALIGN-Rهايمحدوديت

هاي محدوديتةاز خانواداند،پيشنهاد شده) 1993(كارتي و پرينس توسط مك

ةهجا بر لبراستسمت ةه لبايجاب مي كند كALIGN-Rمحدوديت. هستند2»لبگيهم«

سمت ةكند كه لبايجاب مينيز ALIGN-Lمحدوديت. منطبق باشدواژه/تكواژراستسمت 

ةخانوادةبه طور كلي وظيف.منطبق باشدواژه/تكواژچپسمت ةهجا بر لبچپ

در برابر تغييرات هاواژهچپ تكواژها و وهاي سمت راست لبگي حفظ لبههاي هممحدوديت

مورد تحليل قرار گرفته است) 2(در تابلوي » سرخاب«ةواژ.آوايي است

1 resyllabification
.به كار برده استedge alignmentرا به عنوان برابرنهاد » ترادف«ةواژ) 1384(خان جنبي2

DEPONSETInput: /�b/

*a. ☞[��b]

*!b.[�b]

[CV(C). CiV(C)(C)]/CV(C)Ci+ V(C)(C)/    →

/sor�+ �b/[sor.��b] →سرخاب
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مجددبنديهجا) 2(تابلوي 

به بهاي نقض هر دو (a)دارِ آغازهةآشكار است، گزين) 2(همان گونه كه در تابلوي 

زيرا سمت . بهينه برگزيده شده استةبه عنوان گزين ALIGN-Lو ALIGN-Rمحدوديت

همچنين، سمت چپ هجاي . لبه نيستهم[�sor]با سمت راست واژه [sor]راست هجاي 

[��b] با سمت چپ واژه[�b]لبه نيستهم

ديگري وجود داشته باشد ةژ يا واژتكوا،بي آغازهآن تكواژ يا واژةدر سمت چپِاگر -ج

) 1-2: 1996(1بر اساس كاسالي. آيدها پيش ميالتقاي واكهواكه باشد، واج آن يككه آخرين 

، حذف همـخوان ميـانجيدرج : شودبرطـرف مـيگيري از اين راهكارها با بهرهها التقاي واكه

4.مركبةو سرانجامتبديل دو واكه به يك واك3دو واكه، تشكيل غلت2ها، ادغاميكي از واكه

هاي زير به عنوان شرايط و امكان رخداد هر پنج راهكار در زبان فارسي به ترتيب در بخش

.هاي اصلي اين پژوهش مورد تحليل قرار گرفته استبخش

همـخوان ميـانجيدرج -1- 3

كار براي ترين راهايجر) دومةواك(هجاي سمت راستتهيِآغازة همـخوان ميـانجيدردرج 

در صورت همـخوان ميـانجيوجود . در زبان فارسي استها التقاي واكهبرطرف كردن 

:  ها نيز نمايان استنوشتاري واژه

/CV1+ V2 (C)(C)/    →     [CV1. CV2 (C)(C)]

1 Roderic F. Casali
2coalescence
3 glide formation
4diphthong formation

ALIGN-LALIGN-R  ONSET  Input:/sor�+ �b/

**a.☞[sor.��b]

*!       b. [sor�.�b]
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را در ميـانجينقش /�d/و/�j/ ،/w/ ،/v/ ،/c/ ،/�/ ،/t/  ،/d/ ،/h/ ،/t/، /�/هايهمـخوان

ميـانجيهايهمـخوانبرخي از . كنندها در زبان فارسي ايفا ميبرطرف كردن التقاي واكه

. بسيار پركاربرد هستند و بقيه كاربرد كمتر يا موردي دارند /�/و /j/ ،/w/ ،/v/، /�/مانند

روند؛ كار ميهاي فارسي بهها و گويشديگري نيز در برخي لهجهميـانجيهايهمـخوان

:در لهجة اصفهاني /�/هاي خوزستان مانند بختياري، اهوازي و آباداني، ودر گويش /n/مانند

ولي .قرار داردHIATUS*داري نشاندر برابر محدوديت DEPمحدوديت پايايي ضد درجِ

ها اي كه التقاي واكهبالاتر است، گزينه) 1(بندي داري در رتبهاز آنجا كه رتبة محدوديت نشان

:شوددر آن برطرف شده گزينة بهينه مي

>> DEP  (1) *HIATUS
هايشان از راه درج واكههايي فارسي كه التقاي به نمايندگي از همه واژه» زندگي«واژة 

:مورد تحليل قرار گرفته است) 3(همخوان ميانجي برطرف شده در تابلوي 

درج همخوان ميانجي) 3(تابلوي 

    /d��+i/[d������i]جائي→/m�hi+�n/[m�hij�n]ماهيان
→

b�.nu.w�n]بانوان
]

/b�nu+�n/→ساروي[s�ravi]/s�ri+i/   →

→    /be+in/[bedin]بدين→/pelle+�n/[pellek�n]پلكان 
→/be+at/[behet]بهت→/zende+i/[zende����i]زندگي 
→/�dide+a/[�didete]ديدتش/zende+�n/→[zendeg�n]زندگان
�����mived]جاتميوه→/anzali+i/[�nzalit����i]چيانزلي

t]
/mive+�t/→

→/to+i/[toni]تويي   →/�be+a/[�be����e]بهش

DEP*HIATUSInput: /zen.de+ i/

*a. ☞[zen.de.�i]

*!b.[zen.de.i]
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هايش به دليل التقاي واكه(b)آشكار است، گزينة پاياي ) 3(همان گونه كه در تابلوي 

كه اين (a)بنابراين، گزينة . را نقض كرده استHIATUS*مسلطدارينشانمحدوديت

. شودداد بهينه برگزيده ميمحدوديت را رعايت كرده به عنوان برون

حذف واكه -2- 3

ها التقاي واكهكردنبرطـرفكارهاي يكي از راه(V2)يا واكة دوم (V1)حذف واكة نخست 

. اي استدر زبان فارسي به ويژه در گونة محاوره

حذف واكة نخست-2-1- 2

شود كه از اين هجا فقط يك حذف واكة نخست به عنوان هستة هجاي سمت چپ موجب مي

. اين همخوان برجاي مانده در واقع آغازة هجاي سمت چپ بوده است. همخوان برجاي بماند

پذير نيست، اين همخوان به از آنجا كه تشكيل هجا فقط با يك همخوان و بدون هسته امكان

:شودمنتقل ميهجاي سمت راستتهيِآغازة 

/CiV1+ V2(C)(C)/بازنمايي واجي

Ciحذف واكة نخست .V2(C)(C)

بازنمايي آوايي       CiV2(C)(C)هجاي سمت راست تهيِانتقالهمخوان به آغازة 

[CiV2(C)(C)]
وجـود دارد؛ ايـن فراينـد    V1باشد، امكان حذف/a/واكة V2و /e/واكة V1تنها در صورتي كه 

هـايي ماننـد   و حتـي نـوواژه  » اشخالـه «و » امزنده«مانند /e/در هر واژة ميزبانِ مختوم به واكة 

:دهدرخ مي» ويبره«و » گيشه«هايي مانند واژهو وام» رايانه«و » يارانه«

يعني /a/واكة /be+ an.d�z/» بينداز«اي عبارت البته يك استثناء وجود دارد؛ در تلفظ محاوره

V2 حذف واين عبارت به صورت[ben.d�z]شودتلفظ مي .

�le+a.��/بازنمايي واجي     
/

,/j�.r�.ne+am/

l .a�,j�.r�.n .am.��(V1)حذف واكة نخست

la�,j�.r�.nam.��هجاي سمت راست تهيِانتقال همخوان به آغازة 

[j�.r�.nam],[�la.��]بازنمايي آوايي                     
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حذف واكة دوم-2-2- 3

شود كه از اين هجا فقط يك حذف واكة دوم به عنوان هستة هجاي سمت راست موجب مي

اين يك همخوان يا خوشة همخوانيِ برجاي . همخوان يا يك خوشة همخواني برجاي بماند

هجا فقط با همخوان و از آنجا كه تشكيل . مانده در واقع پايانة هجاي سمت راست بوده است

هجاي سمت چپ تهيِبدون واكه امكان پذير نيست، آن همخوان يا خوشة همخواني به پايانة 

:شودمنتقل مي

CiV1+ V2/بازنمايي واجي C (C)/             حذف واكة دومCiV1 C (C)    

CiV1هجاي سمت چپ تهيِبه پايانة ) ها(انتقالهمخوان C (C) بازنمايي

CiV1]آوايي C (C)]

و » زيبايم«باشد، امكان حذفĤن وجود دارد؛ مانند تلفظ /a/يا  /e/واكةV2تنها در صورتي كه 

:»پايِتان«

حذف اختياري واكة نخست يا واكة دوم-2-3- 3

با » اشخاله«براي نمونه، واژة . اختياري است/V2 =/aيا /V1 =/eدر برخي موارد حذف 

:شودنيز تلفظ مي[�le.��]به صورت /V2  =/aحذف

� .le.��(V2)حذف واكة دوم /�le+ a.��/واجيبازنمايي 

بازنمايي �le.��هجاي سمت چپ تهيِانتقالهمخوان به پايانة 

[�le.��]آوايي

. bZc d]Zef اSa[u]ۀ`T _] F^اZ[ Z\]اDXUY در QJR STUE از هHMNان DE FGHIJK وا@/�/ۀوا@١

/p�+ et�n/,/zi.b�+ am/بازنمايي واجي     

p�. tun1,zi.b�. m(V2)حذف واكة دوم 

p�.tun,zi.b�mهجاي سمت چپتهيِانتقالهمخوان به پايانة 

[zi.b�m],[p�.tun]بازنمايي آوايي                     
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در برخي موارد حذف واكه حذف اختياري واكه يا درج يك همخوان ميانجي-2-4- 3

يا با درج /a/با حذفواكة» بازويم«براي نمونه، واژة . استيا درج يك همخوان ميانجي اختياري 

-الف:شودتلفظ مي[b�.zu.wam]يا [b�.zum]همخوان ميانجي به دو صورت

حذف واكة دوم

b�.zu. m           (V2)حذف واكة دوم  /b�.zu+ am/بازنمايي واجي

بازنمايي b�.zumهجاي سمت چپ تهيِانتقالهمخوان به پايانة 

[b�.zum]آوايي

درج همخوان ميانجي                                                                         -ب

/b�.zu+ am/بازنمايي واجي   

b�.zu.wamهمخوان ميانجيدرج 

[b�.zu.wam]بازنمايي آوايي

است، همراه با حذف واكهكه ضد) 2008:49،كارتيمك( MAX-Vمحدوديت پايايي 

ولي از .قرار داردHIATUS*داري نشانمحدوديتدر برابر DEPمحدوديت پايايي ضد درجِ

ها در اي كه التقاي واكهبالاتر است، گزينه) 2(دي بنداري در رتبهآنجا كه رتبة محدوديت نشان

كارِ درج كنندة هر دو راهتبيين) 2(بندي رتبه. شودآن برطرف شده گزينة برنده يا بهينه مي

: هاستدر برطرف سازي التقاي واكهحذف واكههمخوان ميانجي و 

>> MAX-V, DEP (2) *HIATUS
حذف واكههايشان از راه هاي فارسي كه التقاي واكهبه نمايندگي از همة واژه» پايش«واژة 

.مورد تحليل قرار گرفته است) 4(برطرف شده در تابلوي 

حذف واكه)4(تابلوي 

DEPMAX-V*HIATUSInput:/p�+ a�/

*a. ☞ [p��]
*!b. [p�.a�]
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هايش به دليل التقاي واكه(b)آشكار است، گزينة پاياي ) 4(همان گونه كه در تابلوي 

كه اين (a)بنابراين، گزينة . را نقض كرده استHIATUS*مسلطدارينشانمحدوديت

. شودداد بهينه برگزيده ميمحدوديت را رعايت كرده به عنوان برون

ادغام-3- 3

ا از زبان هاست؛ مانند اين نمونهادغام دو واكههاالتقاي واكهكردن برطـرفكارهاييكي از راه

): 1999كانگ، (اي كره

a. /ai/  → [ε�] »بچه «

b. /th�-i/ → [thi�]»باز شده «

به نوع (b)و در (V3)به يك واكة سوم  (a)همان گونه كه پيداست، دو واكة مختلف در 

هيچ كدام از اين دو گونة فرايند ادغام در زبان فارسي . اندكشيدة يكي از دو واكه تبديل شده

يكسان به نوع كشيده يا اي ديگر از فرايند ادغام شامل تبديل دو واكةگونه. دهدرخ نمي

3تنيبه نقل از وي) 2012(2و ينسن1دهد؛ ينسنها رخ ميترهمان واكه در برخي زبانكشيده

ها در زبان كارهاي برطرف كردن التقاي واكهكنند كه يكي از راهبيان مي) 43: 1889(

از «:كوتاه يا كشيدة يكسان و تبديل آنها به نوع كشيدةهمان واكه استسانسكريتادغام دو واكة

 → /su uktam/» خوش سخن«،    ati iva/ → [ati�va]/» ميانِ

[su�ktam]ها در مرز دارد كه حاصل برطرف شدن التقاي واكهنيز بيان مي) 2008(4مارلو

:هميشه يك تك واكة كشيده است5»تورا«ستاك در زبان 

»تورا«ها در مرز ستاك در زبان التقاي واكه: 2نمودار 

1 John T. Jensen  
2 Margaret Stong-Jensen
3 William Dwight Whitney
4 Michael R. Marlo
5 Tura
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اضافه چسبيدن آن به نام كوچك هنگام تلفظ ةيكي از كاربردهاي كسر) 1393(بر اساس جم 

هاي كوچكي كه به انتهاي نام) /e/ة واك(؛چسبيدن كسرة اضافه استايرانيان نام و نام خانوادگي 

شود كه از طريق تبديل آنها به مي/e/ة واكدو التقاي است موجب /e/آخرين واجِ آنها واكة

: گرددميبرطـرف/j/يا درج همخوان [�e]يك واكة كشيده به صورت 

/ [e.je] /e+e/   →     [e�]
تا بازنمايي واجياز »ژالة رازي«در نام/e/ة اضافه و كشش واكةدرج كسرفراينددو رخداد 

واجي               بازنمايي :نشان داده شده است)9(در بازنمايي آوايي

/��.	le     r�.	zi /ةدرج كسر

��/e/ةكشش واكzi	le+e  r�.	.��اضافه .	le� r�.	ziبازنمايي آوايي

[��.	le� r�.	zi]

توصيف » كشش«شود به عنوان تبديل مي[�e]به /e+e/فرايندي كه طي آن ) 1393(در جم 

هاي ديگر كه در برخي منابع مورد هاي مشابهي از زبانولي با مقايسه آن با نمونه. شده است

طبق بررسي . رخ داده است» ادغام«جا فرايند شود كه در اينبررسي قرار گرفته، آشكار مي

اي كه آخرين به انتهاي هر واژه) /e/ةواك(ها ناشي از چسبيدن كسرة اضافه واكهالتقاي نگارنده 

برطرف شود و يك فرايند [�e]تواند از طريق ادغام آنها به صورت است، مي/e/واجِ آن واكة

/hid	le+e  n�.	.��/در /e+e/براي نمونه، از ادغامِ . هاي كوچك نيستويژة نام

�le	.��]»  خالة ناهيد«ساخت اضافي  n�.	hid]نكتة جالب اين است . شودايجاد مي

[hid	le  n�..��]» خاله ناهيد«اسمِ + كه اين ساخت اضافي معناي متمايزي باتركيب اسم

» خاله«اسم خود ناهيد + متعلق به ناهيد است و در تركيب اسم» خاله«دارد؛ در ساخت اضافي، 

در اين [�e]يدة كشرابر صورتدر ب[e]ه به صورت كوتاه واكبنابراين، تلفظ اين . باشدمي

با تكيه ودر » خالة ناهيد«در » خاله«البته هجاي دوم واژة . شودها موجب تمايز معنايي مينمونه
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پس از » ناهيد«درنگ واژة در واقع تلفظ پيوسته و بي. شودبدون تكيه تلفظ مي» خاله ناهيد«

. شده است[hid	le.n�..��]موجب چسبيدن آواهاي اين دو واژه به صورت» خاله«واژة 

با . كنداي آنها نيز به اين تمايز معنايي كمك ميپس، تفاوت تكيه. اندگويي آنها يك واژه

به شكل نمودار [�e]به صورت/e+e/گيري از نظرية مورايي، بازنمايي غيرخطيِ ادغام بهره

:است3

/e+e/بازنمايي غيرخطيِ ادغام : 3نمودار 

واجي ةهجا و لايةواحد وزن هجا، يك سازه است كه واسط بين لايبه عنوان) µ(مورا 

. واجي به موراها متصل شوند كه حامل وزن واجي باشندةتوانند در لايواحدهايي مي. باشدمي

هاي كوتاه هر كدام يك مورا دارند، ولي ، واكهداددروندر. )132-135: 1385،كامبوزيا(

همان گونه كه در بازنمايي غيرخطي بالا .)1989، هيز(ستندهاي كشيده داراي دو مورا هواكه

كه نتيجة [�e]ولي واكة كشيدة . يك مورا دارند/e/آشكار است هر يك از دو واكة كوتاه 

بنابراين، . شودپس طي فرايند ادغام هيچ مورايي حذف نمي. ادغام آنهاست دو مورايي است

، بايد به داد استداد در بروندرونناظر بر حفظ موراي كه -µMAXمحدوديت پايايي 

داد كند تا اگر موراي درونداد مقايسه ميداد را با درونمحدوديتبروناين . بندي افزوده شودرتبه

داري ضد ادغامِ محدوديت نشان.كندجريمهبا درج ستاره شده باشد آن را گزينه حذفدر يك

UNIFORMITY)اين . بندي افزوده شودنيز بايد به رتبه) 1995كارتي و پرينس، مك

داد درونبا دو واج در داد برونيك آوادر كند تا اگر داد مقايسه ميداد را با درونمحدوديتبرون

كارِ درج همخوان ميانجي، كنندة هر سه راهتبيين) 3(بندي رتبه.كندآن را جريمهمتناظر باشد 

هاستادغام در برطرف سازي التقاي واكهو حذف واكه

, MAX-V, DEP >> UNIFORMITY µ(3)*HIATUS >> MAX-
مورد تحليل قرار گرفته است) 5(در تابلوي » )رازي(ژالة «در تلفظ نام /e.e/هاي ادغام واكه
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/e.e/هاي ادغام واكه) 5(تابلوي 

هايش به دليل التقاي واكه(c)آشكار است، گزينة پاياي ) 5(همان گونه كه در تابلوي 

سپس، .را نقض كرده  و در همان ابتدا از رقابت كنار رفته استHIATUS*مسلطمحدوديت

 MAX-Vو-µMAXبه سبب حذف كسرة اضافه و موراي آن هر دو محدوديت (b)گزينة 

]به صورت/e1.e2/كه حاصل ادغام دو واج  (a)بنابراين، گزينة. را نقض كرده است �1,2] 

به عنوان گزينة بهينه برگزيده شده UNIFORMITYضد ادغامِ محدوديتاستبه بهاي نقض 

. را نقض نكرده است MAX-Vلازم به ذكر است كه گزينة بهينه محدوديت پايايي. است

]چون واكة كشيدة  .متناظر است/e1.e2/با هر دو واكة دروندادي [�1,2

تشكيل يا درج غلت؟-4- 3

: كنيمآغاز مي» خواستن«و » آمدن«هاي از فعلتحليل اين بخش را با ارائة چند صورت

 /mi+�+im/[mi.j�jm]آييممي→/mi+�+i/[mi.j�j]آييمي
→
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از هر دو /�/واكةپيداست، » آمدن»فعلهايهاي واجي صورتهمان گونه كه در بازنمايي

ها شده است؛ در دچار التقاي واكه/e�i/يا /i�i/سوي چپ و راست خود به صورت 

1برطرف شده،/j/هاي سمت چپ از طريق درج همخوان ميانجي ، التقاي واكهبازنمايي آوايي

. در جاي آن قرار دارد[j]زيرا همخوان . ديگر وجود ندارد/i/ولي در سمت راست، واكة 

ولي با مقايسه . ها ايجاد نشده استالتقاي واكه» خواستن«فعل هايواجي صورتدر بازنمايي

حذف /h/بريم كه ابتدا همخوان شان پي ميآواييبازنمايي ها با واجي اين واژهدقيق بازنمايي

بازنمايي اما در . رودررو شده است/�i/به صورت /i/با واكة /�/شده و در نتيجة آن، واكة

پيرامون چگونگي . در جاي آن قرار دارد[j]زيرا همخوان . ديگر وجود ندارد/i/، واكة آوايي

: شوددو فرضية زير مطرح مي[j]با همخوان /i/جايگزيني واكة 

تبديل شده [j]به همخوان » تتشكيل غل«طي فرايندي به نام /i/واكة دوم، يعني : فرضية اول

هاي اين دو به نمايندگي از صورت/mi+��h+i/از [mi.��j]براين اساس، اشتقاق . است

: به ترتيب زير استفعل 

و تبديل آن به واكة افراشته -beدر پيشوند / e/موجب افراشتگي واكة »  بياييم«و » بيايي«در [j]درج همخوان ميانجي 1

[i]شده است.

→/be+�+im/[bi.j�jm]بياييم→/be+�+i/[bi.j�j]بيايي

mi.��j]خواهيمي
]

/mi+��h+i/
→

→/mi+��h+im/[mi.��jm]خواهيممي

be.��j]بخواهي
]

/be+��h+i/
→

→/be+��h+im/[be.��jm]بخواهيم

/mi+��h+i/بازنمايي واجي     

mi.��.i)هارخداد التقاي واكه( /h/حذف همخوان

mi.��jتشكيل غلت

[mi.��j]بازنمايي آوايي                     
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حذف شده /i/درج و سپس واكة /i/و /�/بين دو واكة/j/همخوان ميـانجيِ : فرضية دوم

هاي اين دو به نمايندگي از صورت/mi+��h+i/از [mi.��j]براين اساس، اشتقاق . است

: فعل به ترتيب زير است

ها از طريق تبديل واكة دوم التقاي واكه» آييمي«دارد كه در واژة بيان مي) 21: 1384(1لازار

مساله ) 1393(و فتاحي) 1392(نژاد هاديان و علي. برطرف شده است[j]به غلت/i/يعني 

را به ترتيب در لهجة اصفهاني و كردي كلهري مورد بررسي قرار داده /i/و /�/التقاي دو واكة

شان از طريق تبديلهاي مورد بررسيدر نمونهو اينان نيز بر اين باورند كه التقاي اين دو واكه

:برطرف شده است[j]به غلت/i/واكة دوم يعني 

، )1995(3، اودن)144: 1993(2ولي رخداد فرايند تشكيل غلت يك شرط مهم دارد؛ كار

) 2011(7و مودزينگوا6و كادانژ)2006(5برنت، هيلده)2006(4، تَنر)1-2: 1996(كاسالي 

1Gilbert Lazard
2 Phillip Carr
3 David Odden  
4 Darren Scott Tanner
5 Kristine A. Hildebrandt  
6 Maxwell Kadenge
7Calisto Mudzingwa   

��+mi/بازنمايي واجي h+i/

i.mi.��)                         هارخداد التقاي واكه( /h/حذف همخوان

ji.mi.��درج همخوان ميانجي                       

i/ mi.��j/واكةحذف 

��j].[miبازنمايي آوايي                                                         

لهجه اصفهاني 

  /z�.i.dan/[z�j.dan]زاييدن→/p�.i.dan/[p�j.dan]پاييدن
→

كردي كلهري

f�.te.mej]فاطمه هستي  
d]

/f�.te.ma+id/
→

d�.n�jd]دانا هستي
]

/d�.n�+id/
→
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به سخني ديگر، . دهدرخ مينخستاند كه فرايند تشكيل غلت فقط در مورد واكة تصريح كرده

منابع با يكي از هر يك از اين . دهدرخ مي» ايواكهپيش«فرايند تشكيل غلت در بافت 

:اندهاي خطي يا غيرخطي زير اين فرايند را نشان دادهبازنمايي

V1+V2 →G1V2
[+syllabic, +high]         →        [-syllabic] / ____ [+syllabic]       

غيرخطي تشكيل غلت بازنمايي. 4نمودار 

در فرايند تشكيل غلت، يك واكه كه )  64: 2008(شناسي كار همچنين، طبق فرهنگ واج

. كندميهجا را اشغال آغازةدر بازنمايي واجي در هستة هجا قرار داشته، در بازنمايي آوايي 

هاي افراشته، رفته، واكههمروي. اين تعريف فرهنگ كار مطابق با بازنمايي غيرخطي بالاست

شوند كه واكة نخست باشند و پس از تبديل شدن به ت تبديل ميدر بافتي به غل /u/يا/i/يعني 

غلت در آغازة هجا قرار بگيرند، نه هنگامي كه واكة دوم باشند و پس از تبديل شدن به غلت 

و » آييمي«هايي همچون افزون بر اين، بسياري از گويشوران عبارت. در پايانة هجا قرار بگيرند

در . كنندتلفظ مي[mi.��.ji]و [mi.j�.ji]به صورت /i/واكه حذف را بدون » ميخواهي«

هاي هاي فعلبنابراين، در صورت. شود و فرضيه دوم درست استنتيجه، فرضيه اول رد مي

از /i/و /�/هاي و همچنين در لهجة اصفهاني و كردي كلهري التقاي واكه» خواستن«و » آمدن«

شود برطرف مي/i/و در پي آن حذف واكة واكهبين اين دو[j]طريق درج همخوان ميـانجيِ 

به طور كلي بايد اذعان داشت كه زبان . به غلت/i/نه از طريق رخداد فرايند تبديل واكة 

كاري براي برطرف ساختن را به عنوان راه» تشكيل غلت«فارسي هرگز اجازة رخداد فرايند 

ها را ك مثال بيان كرد؛ يك مورد التقاي واكهتوان با ياين واقعيت را مي. دهدها نميالتقاي واكه
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/�/واكة نخست و /i/در آن فراهم باشد؛ يعني » تشكيل غلت«در نظر بگيريم كه شرايط فرايند 

ها در اين واژه از راه دانيم كه التقاي واكهالبته مي /bi.�b/.»بي آب«مانند واژة . واكة دوم باشد

به غلت تبديل /i/ولي اگر واكة . شودبرطرف مي[bi.��b]درج بست چاكنايي به صورت 

شد كه به دليل داشتن ايجاد مي CCVCبا ساخت هجاي [bj�b]*شد، بازنمايي نادرستمي

. كردخوشه در آغازة هجا نظام ساخت هجاي زبان فارسي را نقض مي

تبديل به واكة مركب -5- 3

برطـرفكارهايبيان شد، يكي از راه) 1-2: 1996(همان گونه كه پيشتر به نقل از كاسالي 

آيا اين فرايند در زبان فارسي . است» واكة مركب«تبديل دو واكه به يك هاالتقاي واكهكردن 

اي درتلفظ محاوره /a/و/u/هاي التقاي واكه) 87: 1392(خان جندهد؟ طبق بينيز رخ مي

:شودبست مالكيت جبران مية پييا حذف واك[ua]نمونة زير از طريق تبديل به واكة مركبِ 

/d�ne�d�u+am/→ [d�ne�d�uam; d�um])         دانشجويِ من(دانشجويم 

را واكة مركب به شمار آورده، هيچ گونه توضيحي ارائه [ua]وي در مورد اين كه چرا توالي 

شش سطح آواييدر )95-1377:96(و سپنتا )117-1364:122(براساس ثمره . نكرده است

در زبان فارسي وجود دارد كه جزء دوم درow/uو�j/i ،uj/i  ،oj/i ،aj/i ،ej/iواكة مركبِ 

كه جزء دوم آن [ua]پس توالي . 1است[w]يا [u]و در يكي از آنها [j]يا [i]تايِ آنها پنج

افزون بر اين،التقاي واكة . هاي مركب زبان فارسي نيستاست جزو  فهرست واكه[a]واكة

/u/ي واژة ميزبان و واكة/a/ ميانجيِهمخوانبست مالكيت از طريق درج ي پي/w/ البته با

در /w/ميانجي دارد كه همخوانبيان مي) 1365(صادقي . شودميبرطـرفتلفظي خفيفنيز 

.شوداكثريت موارد به صورت خفيف و گاه به شكل بسيار خفيف تلفظ مي

به /w/ميانجيِهمخوانخفيف) بسيار(بدون صورت حتي» دانشجويم«حال اگر عبارت 

مانند يك واكة مركب در [ua]رسد توالي تلفظ شود، به نظر نمي[d�ne�d�uam]شكل

گيري واكة شكلپارسيدارند كه در زبان نيز بيان مي) 1391(كامبوزيا و داوري . اندثمره و سپنتا وجود واكه مركب را در سطح واجي رد كرده1

دارند كه اگرچه از لحاظ آوايي، در ها با واكه نيز اظهار مياينان در خصوص همراه شدن غلت. مركب متشكل از دو واكة ساده امكان پذير نيست

.توان آنها را واكة مركب برشمرد اما از لحاظ واجي، شرايط لازم براي واكة مركب بودن را ندارندمواردي مي
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توليد [d�u.am]چراكه اين دو واكه در دو هجاي متوالي به صورت . هستة يك هجا بگنجد

از طريق تبديل دو واكه به هاواكهالتقاي شدن برطـرفحتي در صورتي كه امكان . خواهند شد

،  /i/،/u.i.�/هايرود كه اين فرايند در بافتوجود داشته باشد، انتظار مي» واكة مركب«يك 

/o.i/ ،/a.i/  ،/e.i/و/o.u/ولي . كه در شش واكة مركب زبان فارسي وجود دارند، رخ دهد

از طريقدرج همخوان ميانجي ها فقطدر همة اين بافتهاالتقاي واكهطبق بررسي نگارنده 

:شودميبرطـرف

گيرينتيجه- 4

ها در بازنمايي واجي يا در يك مرحلة مياني بين بازنمايي واجي و بازنمايي آوايي التقاي واكه

توان از بروز آن ها در بازنمايي واجي رخ بدهد، مسلماً نمياگر التقاي واكه. دهدرخ مي

ولي اگر در يك مرحلة مياني روي دهد، به . از اين رو بايد آن را برطرف نمود. جلوگيري كرد

/h/هاي چاكنايي با اجتناب از حذف همخوان:  كرد» جلوگيري«توان از بروز آن و روش ميد

ها در تلفظ آهستة آنها با درج هايي كه التقاي واكهو با اجتناب از تلفظ سريع واژه،/�/و 

.شودبست چاكنايي برطرف مي

ضد داريِنشانمحدوديتةبيشينةدر زبان فارسي رتبها علت لزوم برطرف شدن التقاي واكه

كار زير ها با استفاده از سه راهالتقاي واكه.استدر اين زبانHIATUS*ها، يعني واكهالتقاي 

:شودبرطرف ميدر زبان فارسي

). واكة دوم(هجاي سمت راستتهيِآغازة همـخوان ميـانجيدردرج -الف

باشد، امكان حذف/a/واكة V2و /e/واكة V1ها؛ تنها در صورتي كه حذف يكي از واكه-ب

V1از سويي ديگر، تنها در صورتي كه . وجود داردV2 واكة/e/  يا/a/ باشد، امكان حذف آن

 ;d��.ji]يئجا→/tarsu+ i/[tarsu.wi; *uj]ترسويي
*�j]

/d��+i/→

→/to+ i/[to.ji; *oj]تويي→/�as.te+ i/[�as.te.����i; *ej]ايخسته

 ;ma.no.����u]من و او
*ow]

/man+o+u/→و اين[va.�in; 
*jn]

/va+ in/→
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در مواردي هم . اختياري است/V2 =/aيا /V1 =/eدر برخي موارد نيز حذف . وجود دارد

.  حذف واكه يا درج يك همخوان ميانجي اختياري است

هاي مختوم به اين واكه در واژه/e/فرايند ادغام كه فقط در مورد ادغامكسرة اضافه با واكة-ج

.  نتيجة رخداد اين فرايند است[�e]دهد و صورت كشيدة روي مي

كاري براي برطرف را به عنوان راه» تشكيل غلت«زبان فارسي هرگز اجازة رخداد فرايند 

، يعني در نخستزيرافرايند تشكيل غلت فقط در مورد واكة . دهدها نميساختن التقاي واكه

در بافتي به غلت تبديل  /u/يا/i/هاي افراشته، يعني واكه. دهدرخ مي» ايواكهپيش«بافت 

شوند كه واكة نخست باشند و پس از تبديل شدن به غلت در آغازة هجا قرار بگيرند، نه مي

.تبديل شدن به غلت در پايانة هجا قرار بگيرندهنگامي كه واكة دوم باشند و پس از

واكة «از طريق تبديل دو واكه به يك هاالتقاي واكهشدن برطـرفحتي در صورتي كه امكان 

، /i/،/u.i/  ،/o.i.�/هاي وجود داشته باشد، شرايط رخداد اين فرايند فقط در بافت» مركب

/a.i/  ،/e.i/و/o.u/در همة اين هاالتقاي واكهبا وجود فراهم بودن شرايط،. فراهم است

. شودميبرطـرفها فقط از طريقدرج همخوان ميانجي بافت
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1394بهار و تابستان - 12پژوهشي، شمارة پياپي- هاي خراسان، دانشگاه فردوسي مشهد، علميمجلة زبانشناسي و گويش

1)،مشهد ،ايراندانشگاه فردوسي مشهدشناسيزبانرشناسي ارشد كا(فهيمه نصيب ضرابي

2)نويسنده مسؤولمشهد ،ايران ،، دانشگاه فردوسي مشهدشناسيزباندانشيار (نژادپهلوانمحمدرضا

3)مشهد ،ايران،شناسي دانشگاه فردوسي مشهدرواناستاديار(علي مشهدي

زبانان بر اساس شواهد انگيزشيساختار سطح آوايي واژگان ذهني فارسي

چكيده

اـيي،  (شده از ساختار واژگان ذهني، اين مخزن را به چند سـطح  سازي انتشاري ارائههاي فعالانگاره معن

اـ هـم پيونـد يافتـه    اي از گرههر سطح، شبكه. نمايندتقسيم مي) نحوي، آوايي ايـن  . انـد هايي است كه ب

است كه شده بر روي زبان انگليسي نشان دادهمطالعات انجام. پيوندها در هر سطح ماهيتي متفاوت دارند

- هاي واجي و هـم ها از طريق پيوندهايي كه بر اساس شباهتهاي آوايي واژهيي، صورتدر سطح آوا

تـفاده از يـك آزمـون انگيـزش     . انداند، به يكديگر متصّلگرفتهچنين وزني شكل  در اين پژوهش، با اس

- بودهزبانان ها در واژگان ذهني فارسيهاي آوايي واژهآوايي در پي شناخت نوع پيوندهاي ميان صورت

اـري،   نفر در اين آزمون انگيزشي پوششي شركت كردند و نتايج حاصل، پس از تحليل30. ايم اـي آم ه

بـاهت - زبانان وزنمشخص كرد كه سطح آوايي واژگان ذهني در فارسي اـي واجـي   محور است و ش ه

.نمايندتري را ايفا ميرنگنقش كم

.سازي انتشاري؛ انگيزش آوايي؛ تشابهات وزنيعالواژگان ذهني؛ سطح آوايي واژگان ذهني؛ ف: كليدواژه ها

مقدمه. 1

هر ). 1966اولدفيلد، (است واژه را در ذهن خود جاي داده75000طور متوسط بيش از گو بههر سخن

گو بايد هر صورت آوايي را از ديگر فردي دارد و سخنيك از اين كلمات صورت آوايي منحصر به

نظر برسد اما هر يك از ما در مكالمات روزمره اين عمل بسيار مشكل بهممكن است. ها تميز دهدصورت

را 1آن در واژگان ذهنيكردن اطلاّعات مربوط بهراحتي فرايند تشخيص صورت آوايي و فعالمعمولاً به

واژگان ذهني شامل اطلاّعاتي چون معني، صورت آوايي، صورت نوشتاري، اطلاّعات . كنيمطي مي

1mental lexicon
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طبيعتاً اين حجم ). 103: 2008كرول، (شود هاي مربوطه ميكاربرد دستوري و ديگر ويژگيواژي، ساخت

سريع و دقيق آن، هنگام توليد و 1باشند كه امكان بازيابياي در ذهن منظم شدهگونهعظيم اطلاّعاتي بايد به

دسترسي (ت آن ي دسترسي به اطلاّعابنابراين،ساختار واژگان ذهني و مسأله. درك زبان فراهم آيد

).110: 2008كرول، (اند ديگر وابستهبه يك) 2واژگاني

هاي ساختاري واژگان ذهني مورد استفاده قرار در طراحي انگاره4و توزيعي3نگرطور كلي، دو رويكرد كلبه

مربوط 6هاياطلاّعات و مشخصه) و يا بخشي از(ي تمامي دربردارنده5نگر هر گرههاي كلدر انگاره. گيرندمي

انگاره . هاي مربوطه را داراستتمامي اطلاّعات و مشخصهبرفعنوان مثال، گره به. به يك مفهوم يا واژه است

از ) 1994(10باك و لولت9سازي انتشاريو يا انگاره فعال) 1969(8كالينز و كوييليان7ايشبكه- مراتبيسلسله

براي مثال هر يك از . ي يك مشخصه استر گره دربردارندههاي توزيعي، هاما در انگاره. باشنداين نوع مي

.هاي مجزايي هستندداراي گرهبرف، ، در رابطه با مفهوم »سفيد«و » خيس«، »سرد«هاي مشخصه

نگر است، سازي انتشاري، كه از انواع رويكرد كلي فعالدر اين پژوهش برآنيم تا با مبنا قرار دادن نظريه

دنبال يافتن پاسخ در واقع، به. زبانان بپردازيمي واژگان ذهني فارسيآوايي در ذخيرهبه بررسي ساختار سطح 

گويان فارسي، صورت آوايي كلمات بر چه اين سؤال هستيم كه در سطح آوايي واژگان ذهني سخن

ان اي از ساختار واژگگويي به اين سؤال ما را در طراحي انگارهاند؟ پاسخيكديگر متصّل شدهاساسي به

.دهدگويان فارسي ياري ميذهني سخن

هاي ترين پژوهشسپس، برخي از مهم. استشدهبخش بعد به معرفي چارچوب نظري اختصاص داده

بهره 11آوري داده نيز از يك آزمون انگيزش آواييجهت جمع. نماييمشده در اين زمينه را مرور ميانجام

1retrieval
2word access
3holistic approach
4distributed approach
5 node
6features
7hierarchical network model
8Collins and Quillian
9 spreading activation
10 Bock and Levelt
11phonological priming
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شود و پس از آن به تحليل نتايج تفصيل شرح داده مياست كه در بخش روش تحقيق به گرفته شده

.پردازيمحاصل مي

مباني نظري پژوهش. 2

- شناسي زبان پيرامون ساختار واژگان ذهني و چگونگي بازيابي دادهي روانها در حوزهبسياري از پژوهش

است كه سعي دارند دههاي ساختاري و دسترسي بسياري ارائه شدر اين راستا، تا كنون، انگاره. هاي آن است

ها بيشتر اين انگاره. را نمايش دهند1ي معناييها و اطلاّعات همراه آنها در حافظهدهي واژهچگونگي سازمان

. هاي مرتبط، متصّل استبه ديگر گره2اي هستند كه در آن هر گره توسط پيوندهاييداراي ساختاري شبكه

اي دارند، از محبوبيت و اهميت ويژه3ي عصبي مركزيسامانهدليل شباهتي كه با اي بههاي شبكهانگاره

- هاي سلسلهي كليّ جاي داد؛ انگارهتوان در سه دستهها را مياين انگاره). 111: 2008كرول، (برخوردارند 

ي و مراتبهاي سلسلهطور كه اشاره شد، انگارههمان. هاي توزيعيسازي انتشاريو انگارههايفعالمراتبي، انگاره

سازي انتشاري اساس كار قرار ي فعالدر پژوهش حاضر، نظريه. باشندنگر ميسازي انتشاري از نوع كلفعال

.پردازيمها ميبنابراين، در ادامه به شرح مختصري از اين نوع انگاره. استگرفته

ها ها واژهنوع انگارهدر اين. گيرندهاي واژگاني شكل ميي شبكهسازي انتشاري برپايههاي فعالانگاره

هر يك از اين اتصّالات . شوندهم متصّل فرض مياي بهصورت شبكهي واژگاني ذهن بهدر ذخيره

- نهايت پيوند با ديگر واژهتواند بياست و هر واژه ميشكل گرفته) معنايي، آوايي و غيره(اي براساس رابطه

هنگام ي واژگاني بهها در شبكهسازي گرهدليل نوع فعالها بهگذاري اين انگارهعلتّ نام. ها برقرار كند

) مستقيم يا غيرمستقيم(اند هايي كه با آن در ارتباطهاي زباني است كه از يك گره به تمامي گرهپردازش

.نمايدشود و آنها را نيز تا حدودي فعال ميمنتشر مي

- ي معنايي، در راستاي تكميل انگاره حافظه)1967(سازي، توسط كوييليان ي اين نوع فعالي اوليهايده

اي ارائه شد يافتهطور تكاملسازي انتشاري بههاي فعالسپس، اين انگاره در انگاره. اش، مطرح گرديد

- هاي فعالدر هر يك از انگاره). 1975؛ پاسنر و اسنايدر، 1976؛ اندرسون، 1975كالينز و لافتوس، . ك.ن(

1semantic memory
2link
3central nervous system
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دسترسي ) الف: اصل اساسي استوارنداما تمامي آنها بر سه. هايي قابل مشاهده استسازي انتشاري، تفاوت

سازي به مفاهيم مرتبط نيز اين فعال) ب. آن است1سازي نمود ذهنيمعني فعالبه هر چيز در حافظه به

شود كه ميسازي انتشاري باعث اين فعال) ج. نمايدها را نيز تا حدودي فعال مييابد و آنگسترش مي

).11: 2005نامارا، مك(دسترسي به آن مفاهيم مرتبط تسهيل شود 

سازي انتشاري، مانند هاي فعالاولين انگاره. ها شاهد جداسازي سطوح مختلف زبان هستيمدر اين انگاره

حي ي دو سطها جدا نمودند و يك انگاره، سطح مفهومي را از سطح واژه)1975(2انگاره كالينز و لافتوس

ي واژگاني نام ي معنايي يا مفهومي و سطح واژگان، شبكهسطح مربوط به مفاهيم، شبكه. ارائه كردند

ي معنايي ماهيتي معنايي دارند؛ يعني براساس بيني كرد، پيوندها در شبكهتوان پيشطور كه ميهمان. گرفت

اما در سطح . و غيره5كردي، عمل4، توصيفي3معنايياند، مانند روابط همهاي معنايي شكل گرفتهشباهت

ها بر اساس است، گرهي معنايي را در خود جاي دادههاي زباني مفاهيم موجود در شبكهواژگاني، كه عنوان

. اند و با هم پيوند دارندديگر قرار گرفته، در كنار يك)اينويسه(6هاي آوايي، و تا حدودي نوشتاريشباهت

باشد و اند، متصّل مينوعي مرتبطها كه با آن بهتعداد زيادي از ديگر گرهدر هر يك از سطوح، هر گره به

. ي معنايي در ارتباط استي واژگاني با حداقل يك گره در شبكههر گره در شبكه

- از دو سطح هم فراتر رفتند، به) 1975(شده پس از كالينز و لافتوس سازي انتشاري ارائههاي فعالانگاره

آنان ). 1شكل (شود دهي ميواژگان ذهني در سه سطح سازمان) 1994(ي باك و لولت انگارهكه در طوري

- گويان در حين انتخاب واژگان مرتكب مياين انگاره را بر اساس مشاهدات خود از خطاهايي كه سخن

در سطح .ندبنا نهاد) 8مانند آزمون ناميدن تصاوير(7هاي حاصل از چند آزمون رفتاريچنين دادهشوند و هم

گر است، هر گره نمايان) 1975(ي كالينز و لافتوس سطح مفهومي، كه تقريباً مشابه سطح مفهومي انگاره

1mental representation
2 Collins and Loftus
3synonymy
4attributive relations
5functional relations
6orthographic
7 behavioral experiments
8picture naming
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اين مفاهيم توسط پيوندهايي با . استهم پيوسته از مفاهيم را شكل دادهاي بهباشد و شبكهيك مفهوم مي

.اندماهيت معنايي به يكديگر متصّل شده

سطح مفهومي

سطح نحوي

واژآواييسطح آوايي يا 

باشند نه ي نوع روابط ميدهندهها نشانپيكان). 1975(ي باك و لولت بخشي از انگاره. 1شكل 

.مسير حركت اطلاعات

From “Language production: Grammatical encoding,” by K. Bock and W. 
Levelt, 1994. In M. A. Gernsbacher (Ed.), Handbook of psycholinguistics, p. 
951. Copyright © 1994 by Academic Press. Reprinted with permission1.

.استبه نگارندگان اين پژوهش اعطا شده) ترجمه نشده(صورت اصلي اجازه چاپ شكل تنها به.1
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هاي نحوي شامل مشخصهاين . باشدي اطلاّعات نحوي مربوط به هر واژه ميسطح دوم، دربردارنده

مانند چند ظرفيتي بودن (1ايهاي زيرمقوله، مشخصه)فعل، اسم و غيره(ي واژگاني هر واژه مقوله

). 2008كرول، (باشد و اطلاّعاتي از اين دست مي) مؤنث يا مذكر بودن(، جنسيت نحوي واژه )فعل

سطح مفهومي و سطح سومدر سطح نحوي با . نامندمي2لمايا سطح نحويبنابراين، اين سطح را 

هاي واجي هر واژه را در خود آوايي و مشخصهسطح سوم، اطلاّعات مربوط به صورت.ارتباط است

چنين اطلاّعات مربوط به هم. شودناميده مي3آوايييا سطح واژآوايياين سطح، . استجاي داده

تصوير بخشي از اين انگاره را به1شكل . استها نيز در همين سطح قرار گرفتهصورت نوشتاري واژه

.كشدمي

. هاي معنايي هر مفهوم استتوان ديد، سطح مفهومي شامل مشخصّهمي1طور كه در شكل همان

در سطح نحوي نيز . ها در اين سطح مستقيماً با گرهي در سطح نحوي در ارتباط هستندبرخي از گره

براي مثال، . اش متصّل استهاي نحويمشخصهي واژگاني خود و ديگر هر مفهوم واژگاني به مقوله

[sheep]هاي مربوطه پيوند چنين، در سطح آوايي، هر واژه با واجهم. ي اسم در ارتباط استبا مقوله

اين . ، متصّل است/p/و /i/،//هاي خود، يعني ، با واج1، در شكل [sheep]مفهوم واژگاني . دارد

. نمايندهاي مرتبط فراهم ميرا به گره) سازيفعال(انتشار انگيزش پيوندها در هر يك از سطوح امكان 

برانگيخته شود، مفهوم sheepاست، اگر مفهوم نمايش داده شده1طور كه در شكل براي نمونه، همان

goatال خواهد شدنيز تا حدودي فع.

عنوان مثال، بر طبق به. ستهاي شناختي اشده، قادر به توجيه برخي از پديدهاي ارائهي شبكهانگاره

. افتدبر اثر عدم دسترسي سطح نحوي به سطح آوايي اتفاق مي4ي نوك زبانياين انگاره، پديده

داند و تنها صورت آوايي واژه را ميهاي نحوي آنچنين مشخصهي مورد نظر و همگوينده معناي واژه

1subcategorical
2lemma level
3lexeme/sound level
4tip of the tongue phenomenon
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توان، همانند انگاره كالينز و لافتوس وه ميعلابه). 1994باك و لولت، (ماند غير قابل دسترس باقي مي

.و غيره را نيز توضيح داد2و آوايي، سرنموني1هايي چون انگيزش معنايي، پديده)1975(

پيشينه پژوهش. 3

- هاي شناختي مختلف دارند، بهدليل قدرتي كه در توجيه پديدهسازي انتشاري، بههاي فعالاز انگاره

ي ساختار واژگان ذهني و فرآيندهاي درك و توليد هاي مرتبط با حوزهي نظري پژوهشعنوان پايه

برداري از گران در پي پردهها پژوهشدر برخي از اين بررسي. شودزباني، بسيار بهره گرفته مي

.اندهم در سطوح مختلف معنايي، نحوي، آوايي و نوشتاريها نسبت بهچگونگي موقعيت گره

ها در سطح آوايي و يكي از اولين پژوهش) 1980(3و سايدنبرگبررسي تاننهوس، فلانيگان

نوشتاري بود و توانست اين واقعيت را به اثبات رساند كه اطلاّعات واجي و نوشتاري نيز موجب 

گيري براي اندازه4آنها از آزمون استروپ. شوندي واژگاني ذهن ميهاي مشابه در ذخيرهانگيزش واژه

صورت نوشتاري هاي مختلف بهدر اين آزمون نام رنگ. ها استفاده نمودندواژهسازي مدت زمان فعال

و - است شود و او بايد رنگي كه نوشته شدهمتفاوت به آزمودني نمايش داده مي5هايقلمو با رنگ

هايي كه از لحاظ شباهت در اين پژوهش، مشخص شد كه ناميدن رنگ. را نام ببرد- نه رنگ قلم 

تعبير انجامد و اين، بهطول ميتاري با هم جفت شده بودند، مدت زمان بيشتري بهواجي و نوش

دليل باشد كه بهگر انگيزش واژگان مرتبط در واژگان ذهني ميگران اين تحقيق، نمايانپژوهش

هاي فراند و علاوه، پژوهشبه. استها داشتهشباهت، اثر بازدارنده بر سرعت تشخيص آزمودني

هاي نيز با استفاده از آزمون) 1998(7بر روي زبان فرانسه و بوئرز، ويگليوچو و هان) 1992(6گرانيه

.كنندانگيزشي اين يافته را تأييد مي

1 semantic priming
2 typicality
3 Tanenhaus, Flanigan, and Seidenberg
4stroop task
5font colors
6 Ferand and Grainger
7 Bowers, Vigliocco, and Haan
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همين انگيزشي خود نيز به2گيري واژگانياز آزمون تصميم) 1989(1گيري رادو، مورا و دويتهنتيجه

اي براي شود، ابتدا كلمهشرح داده مي3در بخش طور كهها، هماندر اين نوع آزمون. صورت است

شود كه اي ديگر نمايان ميسپس، كلمه. نامندمي3شود كه آن را برانگيزندهآزمودني نمايش داده مي

. ي هدف را تشخيص دهدمعني بودن كلمهدار بودن يا بيآزمودني بايد معني. شودناميده مي4هدف

- در آزمون خود از برانگيزنده) 1989(رادو، مورا و دويته . سدرثبت ميمدت زمان اين تشخيص به

اين اشتراك واجي، . ي هدف داشتهايي استفاده كردند كه بين يك تا سه واج مشترك با واژه

گويي شد و، بنابراين، مدت زمان پاسخبرخلاف انتظار، باعث ايجاد اختلال در شناسايي كلمات مي

اي مبني بر تأثير منفي اين يافته، فرضيه. انجاميدطول ميبه) مشتركبدون واج(بيشتر از گروه كنترل 

اي در تشخيص چنين اثر بازدارنده. نمايدگيري واژگاني را تأييد مياشتراكات واجي در حين تصميم

.گيردها حاصل رقابتي است كه ميان كلمات مشابه درميواژه

نگيزشي صوتي، جهت مورد آزمايش قرار دادن از آزمون ا) 1987(5اسلوياچك، نوزباوم و پيزوني

هاي هاي حاصل از پژوهشهاي آغازي مشابه، بهره بردند تا يافتهانگيزش آوايي توسط كلماتي با واج

ي گانههاي سهنتايج حاصل از آزمون. ها استفاده شده بود، را بسنجندپيشين، كه از شكل نوشتاري واژه

در پژوهش گرانيه و . نمايدآغازي مشابه در واژگان ذهني را تأييد ميهاي ها با واجآنان انگيزش واژه

) قافيههم(وزن نيز، با استفاده از يك آزمون انگيزشي، وقوع انگيزش توسط كلمات هم) 1996(فراند 

.رسدبه اثبات مي

ها در هاند، پژوهشي در رابطه با چگونگي قرارگيري واژكه نگارندگان مطلعدر زبان فارسي، تا جايي

در پژوهش حاضر در پي تشخيص ماهيت پيوندهاي . استسطح آوايي واژگان ذهني انجام نپذيرفته

توضيح روش در ادامه به. زبانان هستيمي واژگان ذهني فارسيها در سطح آوايي ذخيرهميان واژه

.پردازيمتحقيق و تحليل نتايج حاصل مي

1 Radeau, Morais, and Dewier
2lexical decision task
3prime
4target
5 Slowiaczek, Nusbaum, and Pisono
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روش پژوهش. 4

هـا در سـطح   پژوهش مبني بر چيسـتي ماهيـت پيونـدهاي ميـان واژه    در راستاي پاسخ به سؤال اين 

شناسي دارنـد  هاي انگيزشي ريشه در روانآزمون. ايمآوايي واژگان ذهني، از آزموني انگيزشي بهره برده

در . هاي مربوط به واژگان ذهني، بسـيار پركـاربرد هسـتند   ويژه حوزهشناسي زبان، بهو در مباحث روان

رو هـا و رونـد كلـي آزمـون انگيزشـي پـژوهش پـيش       هـا، آزمـودني  ايـن نـوع آزمـون   ادامه به معرفي

.پردازيممي

هاي انگيزشيآزمون. 1- 4

شناسي، انگيزش فرآيند بهبود عملكرد در ادراك يا شناخت است كه ي روانطور كليّ، در حوزهبه

1بهبودي در عملكرد، تأثير انگيزشيچنين ). 3: 2005نامارا، مك(شود علتّ وجود محركّي ايجاد ميبه

عبارت ديگر، جهت بهبود روند دهد؛ بهطور ضمني و ناخودآگاه روي مياين فرآيند به. شودناميده مي

انگيزش حتيّ ). 2000تالوينگ، (ادراك يا شناخت، لزومي ندارد كه توجه فرد به محرك جلب شود 

استرنبرگ و (افتد ي ناآگاه است نيز اتفاق ميطور كلي از وجود چنين محركّدر شرايطي كه فرد به

شناسي زبان، اين محركّ معمولاً يك واژه است كه تأثير ي رواناما در حوزه). 190: 2012استرنبرگ، 

طور كه اشاره شد، محرك را همان. شودي ديگري در ذهن سنجيده مييابي به واژهآن بر دست

.دنامنميهدفي دوم را و واژهبرانگيزنده

شود، طور معمول براي سنجش تأثير برانگيزنده بر هدف با آزمون انگيزش تركيب ميآزموني كه به

اي را مشخص نمايد گيري واژگاني است كه طي آن فرد بايد واژه يا ناواژه بودن كلمهآزمون تصميم

توان اين منظور ميبه ،3بندي معنايييا تلفظ و مقوله2هاي ديگري نيز، مانند نام بردنالبتهّ از آزمون(

به آزمودني ) محركّ(اين صورت خواهد بود كه ابتدا برانگيزنده بر اين اساس، آزمون به ). بهره برد

معني بودن دار بودن يا بيشود، آزمودني بايد معنيميي هدف نمايش دادهشود و سپس واژهارائه مي

- گويي ثبت ميمدت زمان اين پاسخ. ايدهدف را با فشردن كليدهاي از پيش تعبيه شده مشخصّ نم

1priming effect
2naming
3semantic categorization
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سازي انتشاري، ي فعالي خود مرتبط باشد، بر اساس نظريههدفي كه با برانگيزندهدر اين روش. شود

.شودميها پاسخ دادهتر از ديگر هدفسريع

جلب خود اند و توجه بسياري را بههاي انگيزشي مورد اقبال واقع شدهيكي از دلايلي كه آزمون

- اند، اين باور است كه تأثير انگيزشي بر اساس ساز و كار دسترسي واژگاني در حافظه روي ميكرده

عبارت ديگر، تأثير برانگيزنده در تسهيل به). 1992نامارا، ؛ مك1988كون، كليف و مكرت(دهد 

كه آن دو در ذهن اي طور آگاهانه، بلكه براساس رابطهي هدف، نه بهسازي واژهيابي يا فعالدست

كند برانگيزنده را همين دليل است كه حتي در برخي موارد كه فرد ادعا ميبه. گيرددارند، صورت مي

ي توان همهالبته بايد اشاره كرد كه نمي. وضوح مشاهده نمودتوان اثر انگيزشي را بهاست، مينديده

، كه طي آن 1هاي انگيزشي پوششيوناما آزم. هاي انگيزشي را ناخودآگاه و خودكار دانستآزمون

شود، به باور بسياري از پژوهشگران، تنها با برانگيزنده براي مدت بسيار كوتاهي نمايش داده مي

كه آزمودني از وجود برانگيزنده زيرا هنگامي. باشندميخودكار دانستن تأثير انگيزشي قابل توجيه

نامارا، مك(در تسهيل دسترسي به هدف دخيل دانست توان عامل ديگري را آگاهي چنداني ندارد، نمي

سازي را در انگيزش پوششي خودكار بودن فعالERP٣نيز با استفاده از ) 2002(2كيفر). 159: 2005

.استبه اثبات رسانيده

آزمون انگيزش آوايي پژوهش حاضر. 2- 4

است وششي در نظر گرفته شدهچه گفته شد، آزمون انگيزش آوايي اين پژوهش نيز از نوع پبنابر آن

هاي شده، جفتهاي انجامدر اين آزمون، بر اساس پژوهش. تا خودكار بودن آن تضمين شود

هر يك . ايمتقسيم كردهشاهدووزني سه واج آغازي مشابه، همي برانگيزنده و هدف را به سه دسته

طور كه واج آغازي مشابه، هماني سه در دسته. هدف است- ها شامل ده جفت برانگيزندهاز اين دسته

البته سعي بر . از عنوان آن نيز مشخص است، سه واج ابتدايي كلمات برانگيزنده و هدف مشابه هستند

در . صحيح:سهمو ظرف:زريباشند، مانند ترين شباهت را داشتهاست كه از لحاظ نوشتاري كمآن بوده

1masked priming
2 Kiefer
3 event-related brain potentials
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نور:روزباشند؛ مانند داراي وزن آوايي مشابه ميوزني نيز هر جفت برانگيزنده و هدف تنهاي همدسته

اي وجود هاي كلمات گروه شاهد، هيچ رابطهرود، ميان جفتطور كه انتظار ميهمان. قلب:برگو 

هاي دار، سي جفت ديگر با هدفدر كنار اين سي جفت معني. روح:شاخهو زنده:عطرندارد؛ مانند 

1ها در فرهنگ برخط دهخدااين ناواژه. يريواژگاني ميسر شودگاست تا تصميممعني نيز قرار گرفتهبي

فهرست كامل كلمات مورد استفاده در . معني بودن آنها اطمينان حاصل شودوجو شدند تا از بيجست

.استآزمون پيوست شده

هاي انگيزش واژگاني، بايد در انتخاب كلمات و طراحي گر در آزمونمنظور حذف عوامل مداخلهبه

- طبيعي. هاي هدف استترين عوامل تأثيرگذار، بسامد واژهيكي از مهم. آزمون به نكاتي توجه كرد

در . سازي آن نيز بيشتر خواهد بوداي بالاتر باشد، سرعت شناسايي و فعالاست كه هرچه بسامد واژه

خان و جنيب(فرهنگ بسامديگر، كلمات هدف را با استفاده از راستاي كنترل اين عامل مداخله

.ايممحدود نموده1400- 900ي در بازه) 1392صالحي، 

عبارت ديگر، پاسخ به. باشدي هدف ميعامل ديگر، ضريب احتمال پاسخ صحيح به هر كلمه

معني، تحت تأثير احتمال هر پاسخ قرار دارد؛ يعني، دار است يا بياي معنيآزمودني به هدف، كه كلمه

بيشتر » دارمعني«معني باشد، ضريب احتمال پاسخ هاي بيدار بيشتر از هدفهاي معنياگر تعداد هدف

- گويي، بهشود كه آزمودني هنگام پاسخخواهد بود و اين باعث مي» معنيبي«از ضريب احتمال پاسخ 

اين احتمال نسبت . تر پاسخ دهداست، سريع» دارمعني«هايي كه پاسخ آنها صورت خودكار، به هدف

منظور از ميان برداشتن چنين عاملي، به). 1989نيلي، كيفه و راس، (شود ناميده ميNRيا2ناواژه

). 69: 2005نامارا، مك(منحرف شود ) NR=5/0(5/0هاي انگيزش نبايد از نسبت ناواژه در آزمون

- دهمعني درنظر گرفته شدار موجود، هدف بيهاي معنيتعداد هدفبنابراين، در آزمون اين پژوهش، به

.است

تا شروع نمايش ي زماني از شروع نمايش برانگيزندهيكي ديگر از عوامل مهم وبسيار مؤثر، فاصله

در اين . ي واژگاني ميان برانگيزنده و هدف متغير استباشد، كه بسته به نوع رابطهمي) SOA(3هدف

�www.jasjoo.com/books/wordbook/dehkhoda/
2non-word ratio (NR)
3 stimulus onset asynchrony
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مدت ثانيه و پوشش بهزارمه110مدت هاي مشابه انجام شده، برانگيزنده بهآزمون، با توجه به پژوهش

2شكل . باشدثانيه ميهزارمSOA170بنابراين، مدت زمان . شدندثانيه نمايش داده ميهزارم60

. دهدبخشي از آزمون را نمايش مي

2013، كه در سال 01/77/1ي نسخه) 2009پيرس، (PsychoPyافزار اين آزمون با استفاده از نرم

. اينچي اجرا شد6/15ي نمايش گرديده و بر روي يك رايانه دستي با صفحهانتشار يافت، طراحي 

- توسط نرم1ي هدف در چند فايلمايكروسافت اكسلها به هر واژهگويي آزمودنيمدت زمان پاسخ

در اين بخش، از . پيش از شروع، روش انجام آزمون براي آزمودني شرح داده شد. ثبت رسيدافزار به

Mي هدف، بنا به تشخيص خود، بلافاصله يكي از كليدهاي شد پس از ديدن واژهآزمودني خواسته

. است» معنيبي«ي گر واژهنمايانZو كليد » دارمعني«ي گر واژهنمايانMكليد . را فشار دهدZيا 

.گويي خود قرار دهندرا مبناي پاسخدقتو هم سرعتچنين، از آنان خواسته شد كه هم هم

بخشي از روند آزمون انگيزش آوايي. 2شكل 

هدف از طراحي اين مرحله، آشنايي . شودي آزمايشي آزمون ميسپس آزمودني وارد مرحله

چنين، اين هم. باشدگر به سؤالات احتمالي ايشان ميگويي آزمونآزمودني با روند آزمون و پاسخ

1Microsoft Excel

برانگيزند

پوش

هدف
ثانيه0.11

ثانيه0.06
SOA: 170 ms

روز

####

نور

m: پاسخ آزمودني
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- ها الزامي بهبودن واژه» معنيبي«يا » دارمعني«برقراري رابطه ميان كليدهاي تعبيه شده و مرحله جهت 

.شودي اصلي آغاز ميپس از اتمام اين مرحله، مرحله. رسدنظر مي

. شوندميي خاكستري نمايش داده ها با رنگ سفيد در وسط يك صفحهها در اين آزمونتمام واژه

ثانيه زمان وجود 1جفت بعدي، SOAيي آزمودني به يك هدف، تا شروع گوچنين، پس از پاسخهم

.آيدرنگ مشكي درميي نمايش خالي شده و بهدارد كه در اين مدت صفحه

هاآزمودني. 3- 4

نفر از 30شد و پس از رفع مشكلات و نواقص، صورت آزمايشي گرفتهنفر به7اين آزمون، ابتدا از 

ها در تمامي اين آزمودني. ن دانشگاه فردوسي مشهد در آن شركت كردندآموختگادانشجويان و دانش

ها از لحاظ دانش منظور كنترل آزمودنيي آماري بهاين جامعه. اندسال قرار داشته38تا 18ي سني بازه

.است كه تمامي آنها داراي تحصيلات عالي باشنداي انتخاب شدهگونهزباني به

هاتحليل داده. 5

هاي هدف در برنامه گويي هر آزمودني به واژهپاسخطور كه اشاره شد، مدت زمانهمان

گويي هر آزمودني براي هر دسته در شد، بنابراين ابتدا ميانگين زمان پاسخمايكروسافت اكسل ثبت مي

 ,SPSSIBM SPSS, Armonk, NYها وارد برنامه همين برنامه محاسبه شد و سپس اين ميانگين

USA)(ها انجام شودافزار بر روي دادهشدند تا محاسبات آماري بعدي از طريق اين نرم20ي نسخه .

نتايج حاصل از آزمون هر . دهدنمايش مينتايج توصيفي حاصل از آزمون انگيزش آوايي را 1جدول 

ف تنها مدت زمان پاسخ به دو هد. اندها حذف نشدهيك از دادهآزمودني قابل قبول بوده و هيچ30

دليل اختلال در تمركز آزمودني حين انجام آزمون حذف گرديدند و با ميانگين همان دسته به

.جايگزين شدند

ها اختصاص وزني همگويي به دستهترين ميانگين مدت زمان پاسختوان ديد، كمطور كه ميهمان

ترين ميانگين را پس از آن گروه شاهد قرار دارد و گروه سه واج آغازي مشابه بيش. استيافته

وزني، اثري تسهيل كننده بر بيني كرد كه همتوان پيشاز همين نتايج آمار توصيفي نيز مي. داراست
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ي سه واج آغازي مشابه به چه صورتي است، اما اينكه شرايط براي دستهي هدف داشتهتشخيص واژه

.هاي آماري بيشتري دارداست نياز به تحليلبوده

در سطح 1وابسته�ها از آزمون دار بودن يا نبودن اين اختلاف ميانگيناز معنيجهت كسب اطمينان 

دليل استفاده از اين آزمون آماري، مستقل نبودن متغيرها از يكديگر ). 2جدول (بهره برديم 05/0

بودن دليل يكساناند، بنابراين متغيرها بهها براي هر متغير متفاوت نبودهعبارت ديگر، آزمودنيبه. است

. انديكديگر وابستهنوعي بهها  بهآزمودني

نتايج حاصل از آزمون انگيزش آواييجدول آمار توصيفي. 1جدول 

واريانسانحراف معيار)s(ميانگين بيشترينكمترينتعداددسته

300.5420.8780.6730.0840.007شاهد

300.5440.7880.6380.0670.005وزنيهم

300.5210.8440.6790.0810.007آغازي مشابهسه واج 

هاي شاهد و سه واج آغازي مشابه تفاوت گروهنيز نمايان است، ميان2طور كه در جدول همان

توان تأثير انگيزشي يا بنابراين نمي. بيشتر است05/0از 648/0توان ديد؛ چراكه عدد داري نميمعني

اما تفاوت موجود ميان . داري در اين نتايج مشاهده كردطور معنيبهاثر بازدارندگي تشابهات واجي را

توان تأثير انگيزشي بر اين اساس، مي. دار استمعني05/0وزني در سطح هاي شاهد و گروه همگروه

.تأييد كرد% 95وزني بر تشخيص كلمات هدف را با اطمينان هاي گروه همي برانگيزندهكنندهو تسهيل

براي روابط آوايي05/0وابسته در سطح tآزمون .2جدول 

tداريمعنيدرجه آزادي

29648/0- 462/0سه واج آغازي مشابه- شاهد1جفت 

272/329003/0وزنيهم- شاهد2جفت 

گيري واژگاني انگيزشي، مانند هاي تصميمطور كه در بخش پيشين نيز اشاره شد، در آزمونهمان

ي كلمات برانگيزنده و هدف مشابه يكديگرند، هاي اوليههنگامي كه واجآزمون پژوهش حاضر،

- گذارد و بدين ترتيب ميانگين مدت زمان پاسخسازي آنها بر تشخيص هدف اثر بازدارنده ميفعال

1 paired sample t-test
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هاي حاصل از طور كه ديديم، دادهاما، همان. شودها از گروه شاهد بيشتر ميگويي به اين نوع جفت

هاي پژوهش حاضر، بر اساس داده. دهدداري را ميان اين دو دسته نشان نميفاوت معنياين پژوهش ت

و (زبانان زبانان با انگليسيهاي ساختاري واژگان ذهني فارسيرسد نتايج يكي از تفاوتنظر ميبه

- در سطح آوايي را برجسته مي) كندهايي كه اين حقيقت برايشان صدق ميگويان ديگر زبانسخن

به . محور بدانيم- گويان فارسي را وزنتوانيم سطح آوايي واژگان ذهني سخنبر اين اساس، مي. ايدنم

هاي ي شباهتها در واژگان ذهني بيشتر برپايهديگر سخن، پيوندهاي موجود ميان صورت آوايي واژه

.كنندتري را ايفا ميرنگاند و تشابهات واجي نقش كموزني شكل گرفته

- هايي كه داراي وزن مشابهي هستند به يكديگر نزديكهاي آوايي واژهود ذهني صورتبنابراين، نم

وزن با آن نيز در هاي آوايي هماي، صورتاز اين رو، پس از تشخيص واژه. ترند و با هم پيوند دارند

گيري تر آنها در حين يك تصميمسازي باعث تشخيص سريعاين فعال. شوندواژگان ذهني فعال مي

.گرددواژگاني مي

چنين استفاده از اين حقيقت شايد بتواند آسان بودن به حافظه سپردن اشعار نسبت به متن، و هم

به عبارت ديگر، يادگيري از طريق . شعر در راستاي تسهيل يادگيري و آموزش را، توجيه نمايد

وزن آن در هاي هماژه، واژهخاطر آوردن يك وكند؛ چراكه با بهتر ميوزن، يادآوري را آسانكلمات هم

قافيه، به دليل كم بودن تعداد سازي واژه همشوند و انتخاب و فعالسطح آوايي واژگان ذهني فعال مي

.افتدتر اتفاق ميتر و آسانها، سريعانتخاب

گيرينتيجه. 6

اي قرار گونهي معنايي او بهگويي وجود دارد، در حافظهاي كه در زبان هر سخنهزاران واژه

هاي انگاره. هنگام درك و توليد زبان فراهم آيداند كه امكان بازيابي سريع و دقيق آنها بهگرفته

- هاي فعالدر اين پژوهش با استناد به انگاره. اندمتفاوتي از ساختار واژگان ذهني ارائه شده

ي واژگان ذهني شبكهسازي انتشاري، در پي شناخت ماهيت پيوندهاي موجود در سطح آوايي 

در اين آزمون . در اين راستا از يك آزمون انگيزش آوايي بهره برديم. زبانان برآمديمفارسي

وزني، سه واج آغازي مشابه و شاهد تقسيم شده ي همهدف در سه دسته-هاي برانگيزندهجفت
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- كمتر بودهي ديگروزني از دو دستهي همگويي براي دستهميانگين مدت زمان پاسخ. بودند

دار ميان حاكي از وجود تفاوت معني05/0وابسته در سطح �نتايج حاصل از آزمون . است

اما گروه سه واج آغازي مشابه بيشترين ميانگين مدت . باشدوزني ميهاي شاهد و همگروه

اين نتيجه ممكن است در پي ايجاد اثر . استخود اختصاص دادهدهي را بهزمان پاسخ

با اين وجود، تفاوت ميان اين دسته با گروه . دليل تشابهات واجي رخ داده باشدي بهبازدارندگ

. دار دانستتوان اختلاف آنان را معنيشاهد به قدري ضعيف بوده كه نمي

- هاي آماري انجام شده بر روي آنان، ميبر اساس نتايج حاصل از آزمون انگيزشي و تحليل

- گويان فارسي با برخي از زباني در واژگان ذهني سخنتوان مدعي شد كه ساختار سطح آواي

هاي آوايي بر پيوندهاي موجود ميان صورت. هاي ديگر، از جمله انگليسي، متفاوت است

تري را از خود نشان رنگاند و تشابهات واجي نقش كمگرفتههاي وزني شكلاساس شباهت

طراحي و اجراي يك آزمون انگيزشي هاي آتي، باتوان در پژوهشبا اين وجود، مي. دهندمي

توان سطوح ديگر واژگان ذهني، چنين، ميهم. صوتي، نتايج حاصل از اين پژوهش را سنجيد

هاي احتمالي آنها را نيز مانند معنايي، نحوي و نوشتاري، را نيز مورد بررسي قرار داد و تفاوت
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 (فرهنگی ، تهران ، ایراناستادیار زبانشناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات ) دکتر آتوسا رستم بیک تفرشی
 

 آموزان های نوشتاری دانشبررسی خطاهای دستوری در روایت

 توان ذهنی شهر تهرانکم
 

 چکیده

های نوشتتاری  بندی، تحلیل و  مقایسة انواع خطاهای دستوری در روایتپژوهش حاضر با هدف طبقه

های سوم، چهتارم، پتنجمو و   )پایه پذیر شهر تهران در مقطع ابتداییتوان ذهنی آموزشآموزان کمدانش

هتای  توان در زمرة پژوهشای )اول، دوم و سومو انجام شده است. این پژوهش را میحرفهمقطع پیش

-بندی خطاها با استفاده از روش توصتیفی اکتشافی قلمداد کرد. پس از کشف خطاهای دستوری، طبقه

شان مورد تأیید متخصصتان  ست که رواییگیرد. ابزار پژوهش چهار داستان مصور اتحلیلی صورت می

شود. آموزان به صورت نوشتاری روایت میتک دانشقرار گرفته است و داستان این تصاویر توسط تک

ای در چهار مدرسة حرفهآموز در مقطع پیشدانش 119آموز در مقطع ابتدایی و دانش 121نمونة آماری 

آموزان با هدف مند و انتخاب دانشروش تصادفی  نظام آموزان است. انتخاب مدارس بهویژة این دانش

آموزان داوطلب در گیری در دسترس متشکل از کلیة دانشگردآوری حداکثر دادة ممکن، از طریق نمونه

خطاهتای  های متورد بررستی بته دو گتروه     اخطاهای دستوری در نمونهمدارس مورد نظر بوده است. 

وندهای زمان، وجه و نمود؛ عدم مطابقة فعل با فاعل و عدم مطابقة نحوی )کاربرد اشتباه -واژیساخت

آمیتزیو قابتل تقستیم استت.     اسم با ضمیر و و خطاهای نحوی )حذف، افزودن، قلب، جایگزینی، هم

فراوانی، پر رخدادترین خطاها هستند.  %29و کاربرد اشتباه وندهای زمان، وجه و نمود با  %21حذف با 

درصتد و   11شود. خطاهتای نحتوی   دستوری در کاربرد حرف اضافه دیده میپربسامدترین خطاهای 

-تر بودن مقولات طبقهگیرند که با توجه به گستردهدرصد خطاها را در بر می 13نحوی -واژیساخت

دهندة ضعف بیشتتر ایتن   تواند نشانبندی شده در حیطة خطاهای نحوی، این توزیع درصد خطاها می

 .تصریف باشدآموزان در مقولة دانش

 آمتتوز نحوی؛روایتتت نوشتتتاری؛ دانتتش-واژینحتتوی؛ خطاهتتای ستتاخت خطاهتتایکلیدددوا ه هددا  

 .توانکم
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 . مقدمه1

ها به آموزان و شناسایی نقاط قوت و ضعف آنهای زبانی دانشبررسی توانایی و ویژگی

هایی پژوهشمنظور تهیة بهترین شیوه و مواد آموزشی بسیار حائز اهمیت است. اهمیت چنین 

شود. توان ذهنی دو چندان میآموزان کمویژه در تهیة متون مناسب آموزشی برای دانشبه

است )علیزاده، « ماندگی ذهنیعقب»که جایگزین اصطلاح « توانی ذهنیکم»تعریف اصطلاح 

شناختی است یا ناشی از یک مدل آماری. مدل نخست و یا مبتنی بر یک مدل آسیب121: 1931

گیری پزشکی است و به عملکرد ناقص فیزیولوژیک و علائم مرضی بیماری و یا از جهت متاثر

ماندگی به مثابه حدود انحراف از پیوستار توانایی نقص توجه دارد. در مدل آماری، عقب

ماندگی ذهنی بندی انجمن عقبراهنمای طبقهو. 19: 1911شود )احمدوند، هوشی تعریف می

توانی ذهنی را فهرست کرده است و آنها را مجددا شناختی کمرد سببآمریکا تقریبا شصت مو

ها، ضربه یا عامل فیزیکی، ها و مسمومیتبندی کرده است : عفونتدر چند مقوله اصلی گروه

سوخت و ساز یا تغذیه، بیماری کلی مغزی پس از تولد، عوامل ناشناخته پیش از تولد، نا 

شوند. ی که در دوره پیش یا پس از تولد ظاهر میبهنجاری کروموزومی و سایر مشکلات

ای وجود ندارد که بر اساس آن فرض بگیریم که علائم هیچگونه دلیل از پیش تعیین شده

اختلالات زبانی در هر کدام از این موارد مشابه با علائم سایر موارد است. لازم است تا یک 

شناختی بپردازد )روندال و های سببگروه تحقیق بنیادی به ارائه شواهدی مستند در هر کدام از

آموزان و. البته باید این نکته را نیز در نظر گرفت که ممکن است این دانش101: 1932ادواردز، 

 تر از سطح متوسط به اختلالات زبانی نیز مبتلا باشند. علاوه بر بهره هوشی پایین

پذیر )بهره و ، تربیت21تر از پایینپذیر )بهره هوشی توان ذهنی به سه گروه حمایتافراد کم

شوند. در پژوهش میو تقسیم10-11پذیر )بهره هوشی بین و و آموزش21-10هوشی بین 

پذیر است. با توجه به اینکه که در هر کلاس توان ذهنی آموزشحاضر جامعة آماری گروه کم

لایان به فلج مغزی، توان ذهنی )نشانگان داون، نشانگان ویلیامز، مبتهای مختلف کمگروه

شماری، ماندگی به جز در موارد انگشتاوتیسم و ...و مشغول به تحصیل هستند ولی نوع عقب

آموزان از های زبانی دانشبندی و مقایسه ویژگیآموزان ثبت نشده است، گروهدر پروندة دانش
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پژوهش مورد ماندگی در این پژوهش ممکن نبود. بدین ترتیب، آنچه در این جنبه نوع عقب

های بندی انواع خطاهای دستوری در روایتتوجه قرار گرفته است، کشف، توصیف و طبقه

ای یکسان به آموزانی است که در کنار یکدیگر در یک کلاس درس و با شیوهنوشتاری دانش

تحصیل مشغول هستند. بنابراین، هدف اصلی اکتشاف و توصیف است و تلاش شده است که 

های ممکن استفاده شود و تمام های در دسترس برای گردآوری حداکثر دادهنیاز تمام آزمود

بندی گنجانده های خطای دستوری، حتی اگر تنها یک مورد رخداد داشته باشد، در طبقهنمونه

های آماری استنباطی به منظور بررسی شود. با توجه به آنچه شرح داده شد، انجام تحلیلمی

گیرد و امکان انجام چنین آموزان در اهداف این مقاله قرار نمین دانشهای بیمعناداری تفاوت

 ها مد نظر نیست.تحلیلی با توجه به نوع داده و آزمودنی

های توصیفی و تبیینی آموزان از دیرباز موضوع بررسیمشکلات زبانی این گروه از دانش

ها و رویکردهای ها از جنبهیهای ایرانی و غیر ایرانی بوده است. این بررسبسیاری از پژوهش

ویژه است. از رویکردهایی که اخیراً بههای مختلف انجام شدهمختلف توسط متخصصین حوزه

های غیر ایرانی بسیار مورد توجه و تأکید قرار گرفته است، بررسی گفتمان شفاهی در پژوهش

طور های گفتمان را بهمهارتهای داستانی است. آموزان در قالب روایتیا نوشتاری این دانش

های مهارت -توان به دو دسته تقسیم بندی نمود که این دو دسته عبارتند از: الفکلی می

ای شامل تعدادی قواعد تلویحی است که گفتمان محاوره.2های روایتیمهارت -، ب1ایمحاوره

ب و های مخاطای، توجه به نیازمرتبط با نوبت گرفتن، مشارکت در موضوعات محاوره

 باشد. ها به روشی مناسب از نظر اجتماعی میبندی درخواستصورت

یا یک واقعه و یا تعریف یک  ءدادن یک شیارت ساخت یک روایت توانایی توضیحمه

گیری در آیند و قواعد معمول نوبتها بیرون میها از دل گفتگوشود.روایترا شامل میداستان 
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روایت، به طور کلی به عنوان و.169-113: 1931)کرول، سپارند محاوره را به دست تعلیق می

روایت توالی و. درواقع، 1: 2001شود )تولان، تعریف می« شرح وقایع با فاصلة فضایی زمانی»

سال  10و در و 13: 1936ادراک شده وقایعی است که ارتباط غیر تصادفی دارند )تولان، 

شناختی و تحلیل گفتمان قرار داشته جامعهشناختی، های زبانگذشته در مرکز توجه پژوهش

و. جوهرة وجود انسان که با گرایش وی به درک جهان بر مبنای 133: 2010گیمِنِز، است )

گویی و درک جهان بر مبنای روایت توصیف شود به عنوان گرایشی به داستانمنطق تعریف می

است که تحلیل شده است و  شناسی، روایت یکی از اولین ژانرهای گفتمانیشود. در زبانمی

 و. 2009، 1همواره از موضوعات مورد مطالعه و توجه بوده است )جانستون

های ها و زمانها، فرهنگروایت در واقع جهان شمول و بسیار گوناگون است و در بافت

ها مختلف وجود داشته است، از سر میز شام گرفته تا در کتب مذهبی و متون قدیمی. پژوهش

شناسند. بنابراین، اند که کودکان از حدود سه سالگی مفهوم قصه و داستان را میهنشان داد

دهند. با توجه به بسامد وقوع روایت که ها بافت غنی را برای بررسی در اختیار قرار میروایت

تقریبا هر روز است، ساخت روایتی ابزار خوبی برای ارزیابی زبان آنی است و تغییرات 

، 2دهد )رایلی، لاش، بلوگی و وُلفِکدهندة کودکی و بزرگسالی را نشان میساختاری و تمایز

 و.  2001

پژوهش حاضر نیز در همین راستا به بررسی انواع خطاهای دستوری در روایت نوشتاری 

ها پاسخ دهد: پردازد.  و در پی آن است که به این پرسشتوان ذهنی میآموزان کمدانش

-توان ذهنی چه مقولاتی را در بر میآموزان کمنوشتاری دانشخطاهای دستوری در گفتمان 

های تحصیلی مختلف چه تغییری را ها در پایهگیرند؟ رخداد خطاهای دستوری و نسبت آن

 ها هستند؟دهد؟ پررخدادترین خطاهای دستوری کدامنشان می

و روابط های جمله های دستوری یا سازهدستور زبان به معنی خاص آن به بررسی ساخت

شناسی واژة دستور و. در مطالعات زبان20: 1931الدینی، ةپردازد )مشکوها میموجود بین آن
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رودو دستور و شناسی به کار میشناسی و معنیمعمولاً در مفهوم فنی خود در مقابل واج

دهد. البته گیرد. در واقع دستور زبان آواهای زبانی را به معانی پیوند میواژه را در بر میساخت

گرای چامسکی، دستور در شناسی، به ویژه رویکرد صورتهای زبانبر مبنای برخی از نظریه

شود )گلفام، شناسی را نیز شامل میشناسی و واجرود و معنیتری نیز به کار میمفهوم کلی

-واژیدر پژوهش حاضر توصیف خطاهای دستوری، شامل دو مقولة ساخت و.6و  1: 1931

 شود.نحوی مینحوی و 

ترین اجزاء دستور زبان ) در کنار واژگان، آواشناسی، و معناشناسیو نحو، یکی از بزرگ 

-ها برای ساختن جملات و قواعد حاکم بر ساخت جمله میهای ترکیب واژهشیوهاست و به 

هایی چون خطاهایی که به کاربرد سازهو. در پژوهش حاضر، 113: 1،2010پردازد )ریچاردز

شدند، به عنوان خطاهای نشانة مفعول مربوط می« را»اضافه، حرف ربط، فاعل، فعلو حرف 

ترتیب عناصر جمله،  اند. به عبارتی، خطاهای نحوی موارد مرتبط بابندی شدهنحوی طبقه

ای، حذف یا توالی قرارگرفتن عناصر در ساخت گروه اسمی، گروه صفتی و گروه حرف اضافه

 شود.ها را شامل میاین گروه هایکاربرد نادرست سازه

های کردن نقشها برای منعکسواژه، به عنوان مثال، تعدیل واژهتعامل بین نحو و ساخت

پردازد که نحو به تحلیلی از زبان می-واژهساختشود. نحو نامیده می-واژهشان ساختدستوری

ای ساختن واژه و هم از کند، یعنی ترکیب تکواژها براده میواژه استفهم از معیارهای ساخت

ها. همة تکواژهایی تصریفی که هم به ها در جملهگذاری واژهبندی و نقشنحو یعنی سازمان

-نحوی طبقه-واژیهای ساختواژه در زمرة مشخصهشوند و هم ساختحیطة نحو مربوط می

 و.911شوند )همان: بندی می

 پیشینۀ پژوهش  -1

های مختلف داخلی و خارجی مورد بررسی در پژوهشتوان ذهنی زبانی افراد کم توانایی

ها در ایران اهداف مختلفی چون تهیة متون آموزشی و بررسی قرار گرفته است. این پژوهش

ناصح مانده )آموزی کودکان عقبداشته است، مانند:زبانهای ادراکی و تولیدی را در برتوانایی
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پذیر مانده ذهنیآموزشنحو کودکان عقب ررسی و مقایسه چگونگی تولید،بو1911آبادی، لطف

،مقایسة درک و بیان صفات ساده و تفضیلی در کودکان سندروم داون و غیر و1912، یادگاری)

ای رشد درک نحو در کودکان طبیعی و کودکان بررسی مقایسه، و1911، افتخاریسندروم داون)

 نیذه ةدانمبقع انودکک یلامک ایهیائوانت هسایقو م یررسبو، 1930کاریزنوئی، )نشانگان داون 

-های دو کودک عقبتوصیف ویژگیو، 1931، یمتخ لگ اریکم) رذیپتیربر و تذیپوزشآم

توان استخراج و بررسی واژگان پایه در کودکان کمو، 1931ماندة ذهنی و منزوی )دبیرمقدم، 

 . و1930نوری،  )ذهنی 

توان ذهنی پایة دوم دبستان  از میان آموزان کمو نشان داده است که دانش1913) فضلی یکنمی

میانگین درصدی ضمایر، قیدها، حروف  وبیشتر از اسامی و افعال استفاده  دستوریهای مقوله

اضافه و ربط و صفات در جملات گفتاری کودکان مورد پژوهش سه تا دوازده درصد است که 

افعال و جملات از نوع افعال و درصد 60دهد. همچنین زان آنها را صفت تشکیل میترین میکم

و با بررسی زبان دریافتی و 161: 1932پور و یادگاری )ابراهیمیان، نیلی.باشندجملات ساده می

دبستانی با سال در مقاطع پیش 1-1آموزان مبتلا به نشانگان داون با سن عقلی بیانی دانش

اند که بین زبان دریافتی و زبان آزمون از آزمون رشد زبان، نتیجه گرفتهچهار خردهاستفاده از 

و با استفاده از 10: 1939خانبانی)شود. آموزان تفاوت معناداری دیده میبیانی در این دانش

توان ذهنی را بررسی کرده است. وی نتیجه گرفته چهار داستان مصور تولید آوایی کودکان کم

و خطاهای کیفی گفتاری در نزد کودکان بیشتر از خطاهای حذف و جانشینی است که برز

ها در دو ها به تعداد کل کلمهها و میانگین نسبت انواع کلمهاست. میانگین بیان تعداد کل کلمه

 پورنیلی و شمشادیدهد. توان ذهنی تفاوت معناداری نشان میگروه کودکان عادی و کم

ماندگی ذهنی دارای نشانگان داون و گروهی از بزرگسالان دچار عقبوبزرگسالان 11: 1931)

-ههای چشمگیری از نظر توانایی ببا علت ناشناخته را با هم مقایسه کردند و دیدند تفاوت

موردی که بررسی شد،  10از  دمور 1ها وجود دارد. به طوری که کارگیری افعال کمکی بین آن

 .کرد بسیار بدتری برخوردار بودندافراد دچار نشانگان داون از عمل
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کودک مبتلا به سندروم داون  10های نحوی و نیز توانایی11: 1933دوست و ملکشاهی )رقیب

سال را بررسی کردند و دریافتند که گروه داون در درک ساختارهای ساده،  3-1با سن عقلی 

دستجردی ردند. تر از گروه طبیعی عمل کپایه ضعیفمرکب، مرکب همپایه و مرکب ناهم

-آموز را درپایهدانش 13های نحوی و با استفاده از آزمون رشد زبان فارسی، ویژگی31: 1933)

های آمادگی مقدماتی و تکمیلی مدارس استشنایی بررسی کرده است و نتیجه گرفته است که 

های مضارع اخباری و دشوارترین درک مهارت درک جملات ترین مهارت درک فعلآسان

ترین مهارت پایه است. در سلسله مراتب بیان دستوری، بیان فعل سوم شخص جمع آسانناهم

 19و با بررسی زبان 1933خلیلیان )بیانی و کاربرد ضمایر و حروف اضافه دشوارترین است. 

پایة تحصیلی اول تا پنجم، بیان داشته است که  1پذیر در ماندة ذهنی آموزشکودک عقب

اشی از حذف و جانشینی عناصر دستوری آزاد می باشد و در مورد خطاهای دستوری بیشتر ن

این دو حذف بیشتر از جانشینی است. حذف شامل حذف حروف ربط، اضافه، زمان های 

 فعل، افعال معین در گفتار کودکان می باشد. 

پذیر مانده ذهنی آموزششناختی و صرفی در کودکان عقبو کاربرد فعل از بعد معنا1331) 1رام

ماندة تر در کودکان عقباست. نتیجة تحقیق حکایت از تصریف کمرا مورد بررسی قرار داده

کودکان مبتلا به سندروم  13و با پژوهشی بر روی 1106: 1331) 2چاپمن و شوارتزذهنی دارد. 

چاپمن و همکاران تر از درک نحو است. داون، نشان دادند که  رشد درک واژگان نسبتا پیشرفته

 20تا  16شده توسط نوجوانان نشانگان داون  با سن تقویمی های روایتبا بررسی متن و1332)

کنند که سال گزارش می 16تا  1در مقایسه با کودکان و نوجوانان نشانگان داون با سن تقویمی 

کند. روندال و مانده ذهنی تا سنین بالا ادامه پیدا میرسد رشد زبانی کودک عقببه نظر می

 12تواند بعد از اند که آموزش به این افراد میو نیز به این موضوع اشاره کرده1336) 9نکامبلی

-سالگی نیز تأثیراتی داشته باشد و حتی تا میانسالی نیز ادامه داشته باشد. همچنین نتیجه می

تر است و به ویژه در گیرند که احتمالا زبان بیشتر بزرگسالان مبتلا به سندرم داون محدود
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ها معمولا های واجی و تولیدی نقص دارند، پاره گفتارای و فرایندهای نحوی، ساختواژههجنب

و نیز 12: 1333روندال )کنند. کوتاه هستند و از عناصر صرفی و نحوی محدود استفاده می

اند. نحوی را گزارش کرده-های ساختواژیعملکرد ضعیف مبتلایان به سندروم داون در ویژگی

هایی را در نحو و واژگان کودکان مبتلا به نشانگان داون و نیز محدودیت2002) 1نمایلزو چاپم

و دریافتند که کودکان مبتلا به سندروم داون 1: 2001) 2رایس، وارن و بتز اند. را گزارش کرده

تری در مقایسه با واژگان شان نیز در سطح پایینمشکلات گفتاری بسیاری دارند و رشد نحوی

پسر مبتلا به  11و با بررسی 913: 2001) 9پرایس، روبرتز، واندرگریفت و مارتینقرار دارد.

واژة دستوری )حروف اضافه و تکواژهای دهند که در درک ساختنشانگان داون نشان می

تری در متصلو و نحو )مانند، معلوم یا مجهول بودن، مفعول مستقیم و غیر مستقیمو نمرة پایین

شد طبیعی کوچکتر همسان به لحاظ سن عقلی غیر کلامی کسب کردند. مقایسه با پسرهای با ر

شواهد بسیاری گویای آن است که نقص نحو تولیدی در کودکان مبتلا به سندروم داون را 

توان با توجه به سطح شناختی توجیه کرد. پرایس، روبرتز، هنون، برنی، اندرسون و نمی

به نشانگان داون دریافتند که این گروه در حین پسر مبتلا  91وبا بررسی 9: 2003) 1سایدریس

مکالمه با آزمونگر عبارات اسمی و فعلی و جملات به لحاظ ساختاری با پیچیدگی کمتری را 

رغم تنوع فردی، افراد : برخطو علی2003)1تولید کردند. مارتین، کلوسکِ، استیگامیبیا و روبرتز

ت زبانی و ارتباطی خاص خود را دارند. مبتلا به نشانگان داون نیمرخ نقاط قوت و مشکلا

های شناسی، نحو، و برخی از جنبهتر از زبان بیانی است که در واجزبان ادراکی معمولا قوی

دهند. نحو چالش زبانی خاصی ای را بروز میهای رشدی/ تحولی ویژهکاربردشناختی چالش

نی حاکی از آن بوده است که این های گوناگوبرای افراد مبتلا به نشانگان داون است. پژوهش

افراد در حوزة نحو، هم در حوزة ادراکی و هم بیانی بیش از واژگان ضعف/ نقص 

                                                            
1S. Miles  

2 M. L. Rice, S. F. Warren & S. K. Betz 

3J.R. Price, JE. Roberts, N. Vandergrift, G. Martin 

4E.A. Hennon, M.C. Berni, K.L. Anderson, J. Sideris 

5J.Klusek, B.Estigarribia 
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تر های درک نحوی در کودکان، بزرگسالان و نوجوانان مبتلا به نشانگان داون کممهارت.دارند

 از توانایی شناختی غیر زبانی است. 
 

 روش پژوهش -2

توان ذهنی مقطع ابتدایی )پایة سوم، چهارم و آموزان کمدانشجامعة آماری پژوهش حاضر 

است. بر  1931ای/راهنمایی )اول و دوم و سومو شهر تهران در سال حرفهپنجمو، مقطع پیش

ای به ترتیب حرفهآموزان مقطع ابتدایی و  پیشمبنای کتاب آمار آموزش و پرورش تعداد دانش

و. از بین 19و  91: 1931زش و پرورش استثنایی کشور، نفر بود )کتاب آمار آمو 391و   302

آموز ای دانشحرفهتوان ذهنی که در هر دو مقطع ابتدایی و پیشآموزان کممدارس ویژة دانش

مند دو مدرسة دخترانه )شهید صیاد گیری تصادفی نظامداشتند، با استفاده از روش نمونه

شهید ساریخانی و شهید اتقاییو انتخاب شدند. شیرازی و شهید اصلانیو و دو مدرسة پسرانه )

ها و گیری در دسترس انجام شد. از آزمودنیها نیز با استفاده از روش نمونهانتخاب آزمودنی

آموزان داوطلب شرکت ها برای شرکت در پژوهش رضایت گرفته شد و تنها دانشوالدین آن

نفر  10نفر پایة سوم،  19طع ابتدایی )آموزِ مقدانش 121داده شدند. نمونة آماری این پژوهش 

-نفر پایة اول پیش 10ای )حرفهآموز ِمقطع  پیشدانش 119نفر پایة پنجمو و  12پایة چهارم، 

 263ایو هستند. در مجموع حرفهنفر سوم پیش 16ای و حرفهنفر دوم پیش 11ای، حرفه

ابزار گردآوری نمونة   پسرو در این پژوهش شرکت داشتند. 121دختر و  111آموز )دانش

های های متعددی از داستاننمونه روایت نوشتاری نیز داستان مصور بوده است. پس از بررسی

و به 1931آزمون، روایی استفاده از چهار داستان مصور )برگرفته از عربلو )مصور و انجام پیش

ی و همچنین مدیران شناسی کودکان استثنایشناسی و روانتأیید متخصصان آموزش زبان، زبان

 263های پژوهش مستخرج از دادهو مربیان مدارس رسید. همانگونه که ذکر شد در مجموع 

تحلیلی -از روش توصیفی در پایان، با استفادههای مصور است. روایتِ نوشتاری از داستان

های مختلف نحوی و نحوی در پایه-واژیانواع خطاهای دستوری شامل خطاهای ساخت

 اند.دی و با یکدیگر مقایسه شدهبنطبقه



 اول،شمارةهفتم سال                        مشهد فردوسی دانشگاه خراسان هایوگويش مجلةزبانشناسی                            222

 هایافته -3

آموزان های نوشتاری دانشهای پژوهش حاضر از روایتهمانطور که پیشتر ذکر شد، داده

تر تحلیل گفتمان/ متن قرار دارد، غالباً بند استخراج شده است. در تحلیل روایت که در حیطة کلی

و. بررسی 2019؛  تامپسون، 2011متیسنِ،  شود )هلیدی وبه عنوان واحد تحلیل در نظر گرفته می

و، رایلی، 2002) 1هایی چون مایلز و چاپمنهای زبانی در پژوهشروایت به منظور کشف ویژگی

و و بسیاری موارد دیگر مورد 2003) 9سی و اشنایدرو، کرنان، ساب2001) 2لاش، بلوگی و ولُفکِ

آموزان های نوشتاری دانشتعداد بند در روایتدر پژوهش حاضر نیز ابتدا استفاده قرار گرفته است. 

های مختلف تحصیلی یکسان نیست، با آموزان در پایههر پایه شمارش شد. از آنجا که تعداد دانش

های مختلف بعد از شمارش تعداد بند، درصد رخداد هر ها در پایههدف ایجاد امکان بررسی یافته

آموزان به به شد. تعداد بند در روایت نوشتاری دانشخطا نسبت به تعداد بند در همان پایه محاس

-بند، اول پیش 233بند، پنجم ابتدایی:  121بند، چهارم ابتدایی:  63این شرح است: سوم ابتدایی: 

 بند.  113ای: حرفهبند، سوم پیش 119ای: حرفهبند، دوم پیش 993ای: حرفه

 نحوی -وا یخطاهای ساخت -4-1

توان ذهنی مواردی را آموزان کمشده در نوشتار دانشمشاهده وینح-واژیساختخطاهای 

شود که یا به تصریف فعل )شناسة فعل یا به عبارتی مطابقة فعل با فاعل به لحاظ شامل می

وجه )اخباری، التزامی و امریو و نمود )کامل و شخص و شمار، و وندهای مربوط به زمان، 

اسم با ضمیر متصل از نظر شخص و شمارو   1)مطابقةناقص و تقریبو ویا به تصریف اسم 

اند که در ادامه با ذکر مربوط است. این خطاها در سه مقولة کلی مورد بررسی قرار گرفته

 اند: های پژوهش شرح داده شدهایی از دادههنمونه

 این مقوله انواع خطاها مانند کاربرد اشتباه یا عدم کاربرد: وندهای زمان، وجه و نمود

گیرد، ساز، نمود کامل یا ناقص، وجه التزامی و غیره را در بر میساز یا ماضیوندهای مضارع

                                                            
1 Miles, Sally & Robin S. Chapman. 

2 Reilly, Judy & Molly Losh & Ursula Bellugi, and Beverly Wulfeck. 

3Kernan, T Keith & Sharon Sab Say & Phyllis Schneider. 

4agreement 
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فراوانی این «. دست های خود را بوشید»، «اتوبوس بیشننداندند»، «سارا دستش بشوری»مانند: 

 های اول،مورد و در پایه 21و  21، 2های سوم، چهارم و پنجم ابتدایی به ترتیب خطا در پایه

 شود.مورد گزارش می 91و  20، 10ای به ترتیب حرفهدوم و سوم پیش

های دستوری بین فعل و فاعل از نظر شخص و شمار مطابقت در جمله  مطابقۀ فعل با فاعل

رضا و علی مادر بزرگ را »شود، مانند: وجود دارد و در غیر این صورت غیر دستوری تلقی می

 ، «شودآبر پیاد رد میعلی و رضا از پول »، «نگاه کرد

های سوم، چهارم و پنجم ابتدایی به فراوانی رخداد این خطا در پایه«. گویدعلی و رضا می»

 11و  16، 22ای به ترتیب های اول، دوم و سوم پیش حرفهمورد و در پایه 11و  21، 1ترتیب 

 مورد است. 

مفعولیو در گروه خطاهای  عدم مطابقة اسم با ضمیر متصل )ملکی یا  مطابقه اسم و ضمیر

تواند شامل کاربرد اشتباه ضمیر متصل یا بندی شده است، این موارد مینحوی طبقه-صرفی

مادر سارا دستت »را شامل شود، مانند:  یا عدم کاربرد ضمیر متصل متناسب با اسمحذف ضمیر 

 «.علی دوست را از آن ترف خیابان دید»، «سار دست را دید»، «کثیف است

مورد و در  10و  12، 1های سوم، چهارم و پنجم ابتدایی به ترتیب انی این خطا در پایهفراو

 شود. مورد گزارش می 1و  6، 6ای به ترتیب  حرفههای اول، دوم و سوم پیشپایه

-های مختلف و تعداد بندهای نگارشآموزان در پایهبا توجه به یکسان نبودن تعداد دانش

های مختلف تحصیلی، از ظور ایجاد امکان مقایسة انواع خطاها در پایهها، به منشده توسط آن

 شود. میانگین رخداد خطا و درصد رخداد هر خطا نسبت به تعداد بند استفاده می

 نحوی در مقطع ابتدایی-وا یخطاهای ساخت -4-1-1

بند مورد بررسی در مقطع  131نحوی در مجموع -واژیخطای ساخت 113در مجموع 

بندی شد. فراوانی، درصد فراوانی و میانگین رخداد هر یک از سه یی شناسایی و طبقهابتدا

 1ها در مقطع ابتدایی درجدول مقولة مورد بررسی نسبت به تعداد بندهای هر یک از پایه

ها واژی نحوی در پایة پنجم بیشتر از سایر پایهنمایش داده شده است. درصد خطاهای ساخت

 91/3د فراوانی وندهای زمان، وجه و نمود در مقطع ابتدایی به پایة پنجم )است. بیشترین درص
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و و %23/10و تعلق دارد. بیشترین رخداد عدم مطابقة فعل با فاعل به پایة سوم ابتدایی )%

 شود.و مشاهده می%16/9بیشترین خطا در مطابقة اسم با ضمیر هم در پایة پنجم ابتدایی )

 نحوی در مقطع ابتدایی-وا یفراوانی انواع خطاهای ساخت – 1جدول 

 ابتدایی
 نحوی-وا یخطاهای ساخت

 جمع کل پنجم چهارم سوم
میانگین در 
 مقطع ابتدایی

 43/0 44 21 21 2 کاربرد اشتباه وندهای فعلی وجه، زمان و نمود
 33/0 42 11 21 1 عدم مطابقة شناسة فعل با فاعل

 11/0 23 10 12 1 ضمیرعدم مطابقة اسم با 
 14/0 111 13 61 10 جمع کل خطاها

   %6/16 %31/14 %7/14 درصد خطاها نسبت به تعداد بند

   14/1 17/0 76/0 آموزان هر پایهمیانگین خطا در دانش

نحوی در پایة پنجم ابتدایی بوده -واژیدر مقطع ابتدایی بیشترین رخداد خطای ساخت

درصد کل  16است، کاربرد اشتباه وندهای فعلی شده دادهنشان 1نمودار است. همانطور که در 

نحوی در این مقطع است. عدم -واژیشود و پربسامدترین خطای ساختخطاها را شامل می

 12درصد و عدم مطابقة فعل با فاعل، با فراوانی  13مورد،  29مطابقة اسم با ضمیر با فراوانی 

نحوی در پایة پنجم -واژیشود. میانگین خطای ساختمی درصد خطاها را شامل 91مورد، 

 داشته است.  رخداددرصد بندها  6/16ای که در گونهها است، بهبیش از سایر پایه
 

 
 نحوی در مقطع ابتدایی-وا یدرصد فراوانی انواع خطاهای ساخت -1نمودار 

 ایحرفهنحوی در مقطع پیش-وا یخطاهای ساخت -4-1-2

نحوی -واژیخطای ساخت 126بند مورد بررسی،  1290ای، از مجموع حرفهپیشدر مقطع 

بندی شده است. همانگونه که در جدول آموزان شناسایی و طبقههای نوشتاری دانشدر روایت
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نحوی -واژیای، درصد رخداد خطای ساختحرفهنشان داده شده است، در مقطع پیش 2

 بالارفتن پایة تحصیلی، سیر نزولی دارد.  نسبت به بند و میانگین رخداد خطا با

 ایحرفهنحوی و فراوانی هر یک در مقطع پیش-وا یبندی انواع خطاهای ساختطبقه -2جدول 

 ای             حرفهپیش مقطع 
 نحوی-وا یساختخطاهای 

 جمع کل پنجم چهارم سوم
میانگین در 
 مقطع ابتدایی

 42/0 61 91 20 10 زمان و نمودکاربرد اشتباه وندهای فعلی وجه، 
 36/0 42 11 16 22 عدم مطابقة شناسة فعل با فاعل

 01/0 13 1 6 6 عدم مطابقة اسم با ضمیر
 11/0 126 16 12 93 جمع کل خطاها

 %24/11 درصد خطاها نسبت به تعداد بند
16/10
% 

60/1%   

   12/0 11/0 14/0 آموزان هر پایهمیانگین خطا در  دانش

نحوی، کاربرد اشتباه وندهای وجه، نمود و زمان پررخدادترین -واژیمقولة خطاهای ساختدر 

-است و در پایة اول پیشدرصد رخداد داشته 11درصدو است. عدم مطابقةفعل با فاعل،  13خطا )

درصد خطاها را  10باشد. عدم مطابقة اسم با ضمیر درصد می 10/6ای بیشترین حد و برابر با حرفه

درصد داشته است.   11/1ای بیشترین رخداد را برابر با حرفهشود و در پایة اول پیشمی شامل

 نمایش داده شده است. 2ای در نمودار حرفهنسبت رخداد انواع خطاها در مقطع پیش

 
 

 ایحرفهنحوی در مقطع پیش-وا یفراوانی و درصد انواع خطاهای ساخت -2نمودار 
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های مختلف نحوی در پایه-واژییک از خطاهای ساخت مقایسة میانگین رخداد هر

نمایش داده شده است. کاربرد اشتباه وندهای زمان، وجه و نمود در  9تحصیلی در نمودار 

ای حرفهمقطع ابتدایی از پایة سوم تا پنجم سیر صعودی داشته است. همین الگو در مقطع پیش

ر دو مقطع با بالارفتن پایة تحصیلی سیر شود. رخداد عدم مطابقة فعل و فاعل در هدیده می

نزولی دارد. عدم مطابقة اسم و ضمیر در مقطع ابتدایی با بالارفتن پایة تحصیلی افزایش و در 

 یابد. ای کاهش میحرفهمقطع پیش

 
 های مختلفنحوی در پایه-وا یمقایسۀ میانگین رخداد خطاهای ساخت -3نمودار 

 

 خطاهای نحوی -4-2

-گیرد که به کاربرد سازهدر نمونه مورد بررسی، مواردی را در بر می خطاهای نحویانواع 

شوند و در پنج مربوط می« را»هایی چون حرف اضافه، حرف ربط، فاعل، فعل، نشانة مفعول

 ها، شرح داده شده است:  اند که در ادامه با ذکر مثال از دادهمقوله مورد بررسی قرار گرفته
مضاف و و « شوندسارا کیف دست می»قلب )جابجاییو موصوف و صفت، مانند:   1قلب

های سوم، فراوانی این خطا در پایه .«علی پدربزرگ درست علی را گرفت»الیه، مانند: مضاف

های اول، دوم و سوم راهنمایی به و در پایه 6و  16چهارم و پنجم ابتدایی به ترتیب صفر، 

 . بوده است 1و  1، 9ترتیب 

                                                            
1inversion 
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امیر به علی....)فعلو »؛ «اش علی .......... )فعلواین پسر اسم»حذف فعل اصلی یا کمکی، مانند:   1حذف

رضا به »؛ حذف مفعول غیر مستقیم/متمم، مانند: «سارا میوه ..... آب صابون بشوید»مانند: « را»؛ حذف «

؛ حذف ضمیر «علی می گویدحسین »یا « علی مینونوبوس رفت»؛ حذف حرف اضافه، مانند: «.....گفت

ماد سارا »؛ «رضا به...... گفت» ؛ حذف مفعول، مانند:«ها.... کثیف استسارا خیلی دست»متصل، مانند: 

 «.به آن طرف خیابان برود ....  به علی برسد»؛ حذف حرف ربط، مانند: «به........ سیب داد

مورد  11و  16، 1بتدایی به ترتیب های سوم، چهارم و پنجم افراوانی این خطای دستوری در پایه

 شود.گزارش می 91و  11، 11ای به ترتیب حرفههای اول، دوم و سوم پیشو در پایه

؛ کاربرد دو حرف اضافة پیاپی، «چون دست را مکروب دارد»، مانند: «را»شامل افزودن  2افزودن

حالی سارا با خوش»مانند:  ؛ کاربرد اشتباه حرف اضافه،«علی به از سر جای خود بلند شد»مانند: 

 «.  گذارمعلی به پیر مرد را روی صندلی احترام می»،  مانند: «را»، کاربرد حرف اضافه به همراه «شید

های و دو مورد و در پایه 9، 2های سوم، چهارم و پنجم ابتدایی به ترتیب فراوانی این خطا در پایه

 شود.مورد گزارش می 6و  9، 9ای به ترتیب حرفهاول، دوم و سوم پیش

از که باید با دست خود را »جای حرف اضافه، مانند: مواردی چون کاربرد حرف ربط به 9جایگزینی

علی به شود و علی به پل رد می»جای حرف اضافة دیگر را، مانند: و کاربرد یک حرف اضافه به« بشویی

های سوم، چهارم و پنجم ابتدایی به ترتیب پایه. فراوانی رخداد این خطا در ی بلیت اتوبوس بخریدراننده

 شود. مورد گزارش می 9و  9، 6ای حرفههای اول، دوم و سوم پیشمورد و در پایه 1و  10، 9

هم خورده است که بند غیر ای به گونههای بند بهگیرد که ترتیب سازهمواردی را در بر می 1آمیزیهم

-علی خیابان رد به مدرسه صیف می»؛ «س علی رو نشسته صندلییک اتوبو»دستوری شده است، مانند: 

 «.شود

 11و  19، 1های سوم، چهارم و پنجم ابتدایی به ترتیب آمیزی در پایهفراوانی رخداد خطای هم

 شود.مورد گزارش می 1و  11، 1ای به ترتیب حرفههای اول، دوم و سوم پیشمورد و در پایه

                                                            
1 deletion 

2 insertion 

3 substitution 

4 ungrammatical scrambling 



 اول،شمارةهفتم سال                        مشهد فردوسی دانشگاه خراسان هایوگويش مجلةزبانشناسی                            221

 ابتدایی خطاهای نحوی در مقطع -4-2-1

بندی شد. حذف حرف اضافه با خطاهای نحوی شناسایی و طبقه 110در مقطع ابتدایی در مجموع 

الیه نیز از آمیزی و قلب مضاف و مضاای پربسامدترین خطا در این مقطع است. هماختلاف قابل ملاحظه

اشتباه حرف اضافه و در  دیگر خطاهای نحوی پربسامد در این مقطع هستند.افزودن در مقولة افزودن کاربرد

جای حرف اضافة دیگر پربسامدترین خطاها هستند. فراوانی، مقولة جایگزینی، کاربرد یک حرف اضافه به

 ارائه شده است. 9آموزان هر پایه در جدول درصد رخداد خطا نسبت به بند و میانگین خطا در دانش
 

 یک در مقطع ابتداییبندی خطاهای نحوی و میانگین فراوانی هر طبقه -3جدول 
 مقطع ابتدایی          

 خطاهای نحوی
 جمع پنجم چهارم سوم

جمع 
 خطا

 میانگین

1 
 

 قلب
 1 - 1 - قلب موصوف و  صفت

22 17/0 
 21 6 11 - الیهقلب مضاف و مضاف

 حذف 2

 10 1 3 - «را»حذف 

64 42/0 
 11 10 90 1 حذف حرف اضافه

 9 1 2 - غیرمستقیمحذف مفعول مستقیم یا 
 3 9 1 - حذف فعل اصلی یا کمکی

 افزودن 9
 1 - - 1 «را»کاربرد اضافة 

 1 1 9 1 کاربرد اشتباه حرف اضافه 04/0 7
 1 1 - - کاربرد دو حرف ربط پیاپی

 جایگزینی 1

 9 - 2 1 اضافه جای حرفبه« را»کاربرد 

 2 1 - 1 «را»جای کاربرد حرف اضافه به 13/0 17
کاربرد یک حرف اضافه به جای 

 حرف اضافة دیگر
1 3 9 12 

 23/0 21 23 11 19 1 آمیزیهم آمیزیهم 1

  110 31 11 14 جمع کل خطاهای هر پایه

   %1/13 %7/20 %4/20 درصد رخداد خطا نسبت به تعداد بند

   10/0 24/1 07/1 آموزان هر پایهمیانگین خطا در دانش

شود. پس از درصد کل خطاهای نحوی را شامل می 16در مجموع در مقطع ابتدایی، حذف 

درصد رخداد پربسامدترین خطاها هستند. درصد  16و  21میزی و قلب به ترتیب با آآن هم

 نمایش داده شده است.   1رخداد انواع خطاهای نحوی در مقطع ابتدایی در نمودار 
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 انواع خطاهای نحوی در مقطع ابتداییدرصد فراوانی  -4نمودار 

 ایحرفهخطاهای نحوی در مقطع پیش -4-2-2

بندی شد. در مقولة حذف، خطای نحوی شناسایی و طبقه 112ای در مجموع حرفهدر مقطع پیش
بسامدترین آمیزی دیگر خطای پربسامد است. قلب، کمحذف حرف اضافه پربسامدترین خطا است. هم

ای است. در مقولة افزودن کاربرد دو حرف اضافة پیاپی و کاربرد اشتباه حرف هحرفخطای مقطع پیش
-اضافه پربسامدترین هستند. در مقولة جایگزینی نیز پررخدادترین خطا، کاربرد یک حرف اضافة اشتباه به

جای حرف اضافة دیگر است. فراوانی، درصد رخداد خطا نسبت به تعداد بند و میانگین رخداد خطا در 

 است.  داده شدهنمایش  1اموزان هر پایه در جدول انشد

 ایحرفهبندی خطاهای نحوی و میانگین فراوانی هر یک در مقطع پیشطبقه -4جدول 
 ای پایة تحصیلیمقطع پیش حرفه

مجموع  جمع سوم دوم اول خطاهای نحوی
 میانگین خطا

1 
 قلب 

 04/0 1 1 - - 1 قلب موصوف و  صفت
  1 1 1 2 مضاف الیهقلب مضاف و 

 حذف 2

 1 1 - 9 «را»حذف 

47 

31/0 
 93 13 3 10 حذف حرف اضافه

 
 1 1 - - حذف حرف ربط

 1 9 - 1 حذف مفعول مستقیم یا غیرمستقیم
 1 1 2 1 حذف فعل اصلی یا کمکی

 افزودن 9

 9 1 1 1 «را»کاربرد اضافة 

12 

01/0 
 1 2 1 1 کاربرد دو حرف اضافه پیاپی

 1 2 1 1 کاربرد اشتباه حرف اضافه 
 1 1 - - «را»اضافه به همراه کاربرد حرف 

 جایگزینی 1
 01/0 12 1 - - 1 جای حرف اضافهکاربرد حرف ربط به

  1 9 9 1 کاربرد یک حرف اضافه به جای حرف اضافة دیگر
 16/0 23 29 1 11 1 آمیزیهم آمیزیهم 1

   46 32 34 خطاهای هر پایهجمع کل 

   %6/1 %7/7 %10 درصد رخداد خطا نسبت به تعداد بند

   12/0 61/0 14/0 میانگین
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درصد کل خطاهای نحوی به مقولة  21 نیز نشان داده شده است،  1همانطور که در نمودار 

درصد به  6درصد به  افزودن و  3آمیزی، درصد به هم 11درصد به جایگزینی،  26حذف، 

 قلب تعلق دارند. 

 
 ایحرفهدرصد فراوانی انواع خطاهای نحوی در مقطع پیش- 4نمودار 

نشان داده شده است. رخداد  6های مختلف تحصیلی در نمودار میانگین رخدادخطا در پایه

بالارفتن پایة تحصیلی کاهش یافته ای با حرفهخطای جایگزینی در هر دو مقطع ابتدایی و پیش

ای اند. نمونهآمیزی، افزودن و جایگزینی در پایة سوم بیشترین رخداد را داشتهاست. خطای هم

از خطای قلب در پایة سوم ابتدایی شناسایی نشده است، ولی بیشترین رخداد این خطا در پایة 

 شود.  چهارم ابتدایی دیده می

 
 های مختلفد خطاهای نحوی در پایهمیانگین رخدا -6نمودار 

نحوی و نحوی در مجموع -واژیبه طور کلی، مقایسة رخداد مجموع خطاهای ساخت

 13نحوی -واژیدرصد و خطاهای ساخت 11ها گویای آن است که خطاهای نحوی داده

 درصد کل خطاها را در بر دارند. 
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و مقطع ابتدایی و نحوی و نحوی در د-واژیمیانگین رخداد انواع خطاهای ساخت

-رسد بیشتر خطاها در مقطع پیشنمایش داده شده است. به نظر می 1ای در نمودار حرفهپیش

های اند. هرچند معناداری این تفاوت رخداد نیازمند پژوهشتری داشتهای رخداد کمحرفه

 نحوی-واژیدرصد رخداد خطاهای نحوی و ساخت 3بیشتر است. علاوه بر این، در نمودار 

 های مختلف نشان داده شده است.در پایه

 
 ایحرفهمقایسۀ میانگین فراوانی انواع خطا در مقطه ابتدایی و پیش - 7نمودار  

 

 
 های مختلف تحصیلینحوی در پایه-وا یدرصد فراوانی خطاهای نحوی و ساخت - 1نمودار  

 

شود. کاربرد شامل میدرصد کل خطاها را  21، 122ها، حذف با فراوانی در مجموع داده

درصد  و عدم مطابقة فعل با فاعل  29مورد فراوانی،  111اشتباه وندهای زمان، وجه و نمود با 

درصد فراوانی انواع خطاها  3گیرند. نمودار درصد کل خطاها را در بر می 13، 31با فراوانی 



 اول،شمارةهفتم سال                        مشهد فردوسی دانشگاه خراسان هایوگويش مجلةزبانشناسی                            242

رخدادترین خطا در دهد. افزودن کمها در هر دو مقطع تحصیلی را نشان میدر تمام آزمودنی

 و.3باشد )نگاه کنید به نمودار های این پژوهش میمجموعة داده

 

 
 ها در هر دو مقطعنحوی در تمام آزمودنی-وا یفراوانی انواع خطاهای نحوی و ساخت -1نمودار 

 

 گیریبحث و نتیجه - 4

شده در بندی، مقایسه و تحلیل انواع خطاهای دستوری مشاهده هدف پژوهش حاضر طبقه

های سوم، پذیر شهر تهران در پایهتوان ذهنی آموزشآموزان کمهای نوشتاری دانشروایت

ای بود. پس از بررسی انواع حرفههای اول، دوم و سوم پیشچهارم و پنجم ابتدایی و پایه

 136بند،  2011آموزان شامل های نوشتاری این دانششده، در مجموع روایتخطاهای مشاهده

درصدو و خطاهای دستوری  13صرفی )-واژیدستوری در دو مقولة خطاهای ساختخطای 

که حیطة خطاهای نحوی رغم اینعلیبندی و مورد تحلیل قرار گرفت. درصدو طبقه 11)

های اسمی، صفتی، های گروه)فرایندهای قلب، حذف، کاربرد اشتباه و جانشینی اشتباه سازه

آمیزی و اشتباه در ترتیب تلف، همچنین حروف ربط و همهای مخای، فعلی در جایگاهاضافه

نحوی است، یکسان بودن تقریبی -واژیتر از حیطه خطاهای ساختعناصر جملهو  گسترده

آموزان در تصریف دهندة ضعف بیشتر این دانشتواند نشانتعداد خطاها در این دو مقوله می

شود، در اغلب ها نیز دیده میدر بخش یافته های ارائه شدهباشد. البته، همانگونه که در نمونه
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رسد اند. به عبارتی، به نظر میزمان در یک بند رخداد داشتهموارد، چندین خطا به طور هم

آموزی که خطای نحوی دارد، در مقولة تصریف نیز ضعیف است و خطای املایی نیز در دانش

 شود. های مورد بررسی دیده میبیشتر نمونه

های تحصیلی پررخدادترین خطا بوده است و از میان انواع حذف، پایه حذف در همة

آمیزی در هر دو حذف حرف اضافه بیشترین میانگین رخداد را داشته است. بعد از حذف، هم

آید. با توجه به اینکه در مقولة افزودن شمار میای پررخدادترین بهحرفهمقطع ابتدایی و پیش

ترین خطاها هستند، فه و کاربرد دو حرف اضافة پیاپی فراواننیز کاربرد اشتباه حرف اضا

جای حرف اضافة دیگر بیشترین همچنین در مقولة جایگزینی کاربرد یک حرف اضافه به

آموزان در کاربرد حرف اضافه توان نتیجه گرفت که به طور کلی این دانشفراوانی را دارد، می

توان آموزان کممختلف در نوشتار دانش وجود خطاهای نحویتری دارند. عملکرد ضعیف

مارتین و و و 2001)رایس و همکاران و، 1336) 1هایی چون روندال و کامبلینذهنی در پژوهش

نحوی مختلف در -واژینیز گزارش شده است. وجود خطاهای ساختو 2003همکاران )

. مشاهدة بود و نیز گزارش شده2001پرایس و همکاران )و و 1333روندال )هایی چون پژوهش

و همسو است. بیشترین 1933خلیلیان )های حذف و جایگزینی در خطاهای نحوی، با یافته

و 1933خطا به حذف حروف اضافه تعلق دارد که به این ترتیب با نتایج پژوهش دستجردی )

های زبانی در این افراد است، مبنی بر اینکه کاریرد حروف اضافه جزو دشوارترین مهارت

 .همسو است

مقایسة میانگین رخداد خطاها از یکسو و درصد رخداد هر خطا نسبت به تعداد بند به 

طور کلی دهد که بهشناختی در مطالعة روایت از سوی دیگر، نشان میعنوان واحد تحلیل زبان

ای در مقایسه با مقطع ابتدایی کاهش حرفهرخداد هر دو مقوله خطای دستوری در مقطع پیش

شده از مقطع غیر از عدم مطابقة فعل و فاعل و افزودن، در سایر خطاهای تحلیلیابد و به می

گیری قطعی دربارة ای سیر نزولی رخداد خطا را شاهد هستیم. البته نتیجهحرفهابتدایی به پیش

شدن انواع خطای دستوری نیازمند استفاده از آمار استنباطی به منظور سنجش معناداری کم

                                                            
1Jean Rondal & Annick Comblain 
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های تواند به پژوهشزنی در این زمینه میحاضر نبوده است. ولی گمانه است که هدف پژوهش

ای در مقایسه با حرفهشدن میانگین رخداد خطا در مقطع پیشتر آتی کمک نماید. کمدقیق

و 1333و و روندال و کامبلین )1332های چاپمن و همکاران )ابتدایی را شاید بتوان با یافته

توان ذهنی تا سنین آموزان کمرسد رشد زبانی دانشاند به نظر میمرتبط دانست که عنوان کرده

 یابد. بالا ادامه می

به منظور سنجش معناداری تفاوت مشاهده شده بین فراوانی انواع خطاهای مورد بررسی در 

آمیزی، افزودن، عدم مطابقة اسم و ضمیر، عدم این پژوهش )حذف، قلب، جایگزینی، هم

های گردآوری و اشتباه در کاربرد وندهای زمان، وجه و نمودو در کل دادهمطابقة فعل و فاعل 

دو استفاده شده است. بر مبنای این آزمون شده صرف نظر از پایة تحصیلی، از آزمون خی

01/3=  2x   1با درجة آزادیdf=  01/0، در سطح =α .معنادار است 

 کتابنامه

رابطة بین زبان بیانی و دریافتی در کودکان و. »1932ی، فریبا )پور، رضا و یادگارابراهیمیان، شیوا ؛ نیلی

 .116-161و: 2)9،  پژوهش در حیطة کودکان استثنایی«. مبتلا به نشانگان داون

 . تهران: دانشگاه پیام نور.روانشناسی کودکان استثناییو. 1911احمدوند، محمد علی. )

ساده، تفضیلی و عالی در پسران نشانگان داون و مقایسه درک و بیان صفات و. 1911) .افتخاری، زهرا
. 1911پسران دارای نارسایی ذهنی غیر نشانگان داون مدارس استثنایی شهر تهران در سال 

 .نامه کارشناسی ارشد رشته گفتار درمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیپایان

رجمة محمد شهبا. تهران: مینوی . تروایت شناسی شکل و کارکرد روایتو. 1931پرینس، جرالد. )

 خرد.

 . تهران: سمت.انتقادی –شناختی شناسی ، درآمدی زبانروایتو. 1936تولان، مایکل. )

؛ «پذیر و کودکان عادی اصفهانهای زبانی در کودکان ذهنی آموزشمهارتو. »1939خانبانی، مهدی. )

 . 11-10: 91 ، تعلیم و تربیت کودکان استثنایی

پذیر در ماندة ذهنی آموزشبررسی اختلالات دستوری زبان در کودکان عقبو. 1933خلیلیان، فاطمه. )

 شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی. نامة کارشناسی ارشد زبان. پایانمدارس استثنایی تهران

http://www.ensany.ir/fa/17773/magazine.aspx
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مانده ذهنی و منزوی و تحلیل های زبانی دو کودک عقبیتوصیف ویژگ. »و1931) .دبیرمقدم، محمد

 .223-200 ، تهران: مرکز نشر دانشگاهی :شناختی فارسیهای زبانپژوهش؛«پیامدهای آن

توان آموزان کمنحوی در گفتار دانشهای توصیف برخی ویژگیو. »1933دستجردی کاظمی، مهدی. )

 .36 -31و: 91)10.استثنایی کودکانةپژوهشدرحیط«. ذهنی

توانایی کودکان سندروم داون فارسی زبانی در درک و. »1933دوست، شهلا و ملکشاهی، عاطفه. )رقیب

 .16-11: 93 فصلنامه زبان و ادب پارسی،؛  «ساختارهای نحوی ساده و مرکب

، ترجمه آلیس هوسپیان. تهران: ماندگی ذهنیزبان در عقب.و1939). سوزان، ادواردز ل، ژان ای.وادونر

 سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، پژوهشکده کودکان استثنایی. 

. تهران: دانشگاه های گفتار و زبانشناسی در آسیببیماریو. 1931پور )شمشادی، هاشم و رضا نیلی

 علوم بهزیستی و توانبخشی.

 تهران: انتشارات مدرسه. .و2های تصویری )قصهو. 1931بلو، احمد. )عر

پژوهش در «. توان ذهنیماندگی ذهنی به کمتغییر اصطلاح شناسی عقبو. »1931علیزاده، حمید. )

 .121-110: صص 2. سال هشتم، شماره حیطه کودکان استثنایی

اساس بررسی واژگان گفتاری و تولید تهیه متون خواندنی کاربردی بر و. 1913فضلی یکنمی، حسین )
نامه کارشناسی پایان ؛های شهر تهرانپذیر پایه دوم دبستانذهنی آموزش ةماندنحو کودکان عقب

 شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.ارشد در رشته روان

 اله صباقی، تهران: انتشارات رشد. ترجمة حشمتشناسی زبان. روانو. 1931کرول، دیوید. )

ای رشد درک نحو در کودکان طبیعی و کودکان نشانگان بررسی مقایسهو. 1930کاریزنوئی، نرگس)
 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. ،کارشناسی ارشد ةنامپایان ؛ساله عقلی 1و 1داون 

 .. تهران: انتشارات سمتاصول دستور زبانو. 1931گلفام، ارسلان ) 

 . تهران: انتشارات سمت.دستور زبان )واژگان و پیوند های ساختیوو. 1931الدینی، مهدی ) ةمشکو

کتاب آمار سازمان آموزش و و. 1931معاونت توسعه و مدیریتِ سازمان آموزش و پرورش استثنایی )
تهران: سازمان آموزش و پرورش استثنایی . 1936-1931سال تحصیلی پرورش استثنایی کشور 

 کشور.
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 ینذه ةدانمبقع انودکک یلامک ایهیائوانت هسایقو م یررسبو. 1931. )ازنه، شیمتخلگ اریکم
. دهشر مهش یشخبوانت نةز روزاراکو م یاینثتاس دارسدر م الس 11 - 3ر ذیپتیربر و تذیپوزشآم

 .یاسنشو روان یاعمتاج وملع ةدکش، دانزیرکم رانهد ت، واحیلامآزاد اس اهگشدان

نامه کارشناسی ارشد ، پایان ؛مانده ذهنیآموزی کودکان عقبزبانو. 1911). آبادی، لیلاناصح لطف

 .دانشگاه تهران

 ةتوان ذهنی هشت تا ده سالکودکان کماستخراج و بررسی واژگان پایه در و. 1930نوری، ساناز. )

 ، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی. شناسی همگانیکارشناسی ارشد زبانمة انانایپ ؛پذیرتربیت

پذیر با مانده ذهنی آموزشبررسی و مقایسه چگونگی تولید نحو کودکان عقبو. 1912) .یادگاری، فریبا
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Autosegmental-metrical (AM) phonology distinguishes two types of accents 

(stresses), namely: lexical accent and pitch accent. The present study offers 

an acoustic analysis of the prosodic feature, pitch accent, in the Persian 

speech of Persian speakers who are fluent in English as a second language 

(English instructors). Language interference has often been dealt with as the 

effect of firs language on the second, but this paper deals with a reverse 

effect, that of the second language on the first, which has often been 

neglected. Thus, the accent patterns of Persian and English have been 

introduced and the Persian speech of Native Persian bilinguals has been 

analyzed from this point of view. Former studies have shown that English 

has leftmost accent pattern and Persian has rightmost accent pattern. The 

data were analyzed by means of PRAAT 5.3.71 and the accent pattern of the 

subjects was extracted in separate male and female groups. The results 

indicated a relative effect of the English accent pattern on the Persian speech 

of Persian bilinguals. The effect was found to be stronger in females. 

Keywords: acoustic analysis, Auto segmental-metrical (AM) phonology, 

bilinguals, leftmost accent pattern, rightmost accent pattern 

 

 

Supra segmental elements of language such as stress and intonation have 

been analyzed in the study of different languages. Stress is defined as the 

salience of a syllable of the word in comparison to other syllables. The 

intonational phonology as a new field in phonology (cf. Pier rehumbert, 
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1990) makes use of abstract tones in the representation of the intonation 

curve. Pierre humbert’s theory was further developed to auto segmental 

phonology and later to Auto segmental-metrical (AM) phonology.  

This branch of phonology distinguishes two types of stress: lexical and 

pitch stress. Lexical stress refers to saliency within word while pitch stress 

is defined at the utterance level. Intonation as another supra segmental 

element has been studies in Auto segmental-metrical (AM) phonology (cf. 

Lad, 1961). 

 The present study deals with the acoustic analysis of the pitch stress 

pattern in Persian. It seeks to find out whether the stressing patterns of the 

individual’s second language (English) interferes with the corresponding 

patterns in their first language (Persian). In other words, do they adapt the 

pitch stress of their continuous speech to the stress pattern of English? 

The literature shows that the most important acoustic factor in stress is 

the base frequency or F0. The researchers compared the F0 in the stress 

patter of Persian and English to analyze the individuals’ speech. 

Most sources report that Persian often has word-final stress. Fergusen 

(1957) believes that this is true only when a lexical dictionary as recorded in 

the dictionary is considered without its inflectional morphemes.  

 

Moreover, some linguists have focused on the contrastive analysis of stress 

pattern and pitch in different languages and considered the possibility of 

transfer from L1 to L2 while learning a new language.  

 

Yarmohammadi (1996: 116) for instance has compared English and 

Persian and assumed that under specific conditions, while learning English, 

mother tongue stress patterns may transfer to L2. Although most researches 

have dealt with the effect of L1 on L2, some scholars have considered the 

reverse possibility, i.e. the effect of L2 supra segmental features on L1 

patterns. For example, Vahidian Kamyar studied the transfer of supra 

segmental features of Arabic to Persian and discussed whether Arabic stress 

has entered Persian. 

The present paper carries out an acoustic analysis of stress in the natural 

speech of Persian speakers who speak English fluently as their 

second/foreign language to discover whether there is any tendency in the 

subjects to shift from Persian pattern to English pattern. 
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The research sample consisted of eleven bilinguals who had learned 

English in academic settings as their second language. PRAAT software 

was applied to analyze the speech produced by the subjects. 

 

 

The result indicated that in Persian-English bilinguals, the transfer has 

been from L2 to L1, i.e. from English to Persian. The stress patterns in the 

Persian words produced in their speech had a stress pattern which resembled 

the English pattern. In other words, the word stress in the data were often 

left-most accent. This means that the stress was mainly placed on the first or 

middle syllable. The effect was more significant in women, so that 28% of 

the extracted words with shifted stress belonged to women while only 17% 

belonged to men. It can be concluded that in proportion to the fluency in the 

second language, the transfer takes a reverse direction and the 

sociolinguistic factors such as gender, age and social class can intervene in 

this relationship. 
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Future Perfect and a few rare tenses in the Khanik dialect 

Dr. Zahra Ekhtiari Associate professor  Ferdowsi University of Mashhad) 

 

1. Introduction  

The people of Khanik village have a number of fascinating linguistic 

features in their speech.  

In their dialect, there are particular verbs and tenses which are rather 

unprecedented in the history of Persian language. Also, in cases where the 

reported verbs are restricted to one or two structures, the Khanik dialect 

comprises of the whole range of their structures including future perfect , 

subjunctive past continuous, farthermost perfect tense, distant farthermost 

perfect, future continuous and imperative continuous. 

 

Method 

Following discussion with the senile and often illiterate speakers for Khanik 

dialect, the results were presented in form of a research paper. In the process 

of writing the papers on the inflection of some rare verbs and arguments in 

Khanik dialect, a number of rather archaic or non-existent tenses in Persian 

language were found.  

 

2. 1.  Future Perfect   

In the future perfect, we have the intention of doing something in the past, 

which has not been realized until the present time, but it is expected to be 

completed in the future. This tense is unheard of in Persian language.  

Example: ma:yesta m boda bo bor om (I had wanted to have eaten) 

The structure of future perfect:  present perfect continuous of " ma:yesta " + 

participle (to be) + third-person singular past tense of “to be” + present tense 

of the verb in the question.  

  

2. 2. Subjunctive past continuous 

Subjunctive past continuous tense is commonly used in Khanik but no 

reference has been made to this structure in the Persian grammar books. 

(Ahmad, 2001: 502). It is one of the rare tenses in the Persian language, 

which is created by adding the prefix “mi” "to the past subjunctive" (Ibid.).  

Example: "This whim be cooking in the brain" (ibid: 166).  
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Example: maborda baŝ0m (having been carrying over) 

 

The structure of subjunctive past continuous: the prefix "ma" + present 

perfect of the desired verb + subjunctive present (to be). 

 

2. 3. Farthermost perfect tense 

The farthermost perfect tense is "on some occasions rarely found in the 

early Persian writings." (Khanlari, 2008, 2: 269)  

Example: "Twelve clergymen having bought a pearl for eighty thousand 

dinars" (Juwayni, vol. 1, n.a. 180).   

Example: be rafta m boda (having gone) 

Structure of farthermost perfect: Be + present perfect of the desired verb 

tense + infinitive (boodan) 

. 

2. 4. Farthermost perfect continuous tense 

Farthermost perfect continuous tense is one of the most infrequently used 

tenses in Persian. In Khanik dialect, this tense is produced by adding prefix 

"ma" to the verb of farthermost perfect tense. "Of the tens of thousands of 

evidences recorded from ancient Persian texts, only two examples of this 

tense were found.  (Ahmad, 2005: 157).  

Example: A hundred years having been dead here" (Shonghoshi, 1976: 54). 

Example: ma rafta m boda (had being going). 

 

2. 5. Distant farthermost perfect tense 

Distant farthermost perfect tense is used to indicate the performance of an 

act in the distant past that is discussed in the present time.  

It is similar to the farthermost perfect tense, yet it refers to a farther point in 

the past. I have used the term "distant farthermost” to refer to this time. This 

time is unheard of in the ancient and standard Persian.   

Example: bumad am boda bo (I had had come) 

The structure of distant farthermost perfect: the present perfect of the 

desired verb + participle (to be) + past root of “to be”.  

 

2. 6. Future continuous 

Future continuous is comparable to the simple future, but the prefix [ma] is 

added before the auxiliary (to want). In the history of Persian language, only 

one example of this verb was found (Ahmadi, 2005: 208): "This hadith will 
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want to be until the Day of Judgment" (Muhammad ibn Munawar, 1987: 

337). In the above tense, an action is expected to be repeated frequently. 

Example: [Enahllah ŝomâ vaxte k beyoya y var hamsayagi mâ, bēŝtar ma: 

xa: h em raf]. (God willing, when you've moved to our neighborhood, we 

will want to be going together more often). 

 

1. 7. Imperative continuous 

It is the same as imperative structure in terms of meaning, but without 

continuity. Example: 

Tø marrow ba, mo xâ r be tø xo m rason (you go, I will catch up to you.  

The structure of imperative continuous:  the prefix “ma” + imperative 

construct + dialectic "ba". 

 

Conclusion 

In the Khanik dialect, there are a number of tenses that are unprecedented or 

rarely used in Persian language, including future perfect tense.  

In this tense, we have the intention of doing something in the past, but it has 

not taken place until the present time. Also, subjunctive past continuous, 

farthermost perfect tense, distant farthermost perfect, future continuous and 

imperative continuous are other examples of tenses exclusively used in 

Khanik dialect.   
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A Comparison of somePhonological-morphological Aspects 

ofVerb System in AdkaniTati Dialect and StandardPersian 

 

Abstract 

Languages and dialects are considered as the most important cultural 

elements and as a great human asset. Since more and more dialects -and 

even languages- are becoming extinct every year, it would be necessary to 

study, collect, and describe this human heritage. This research aims at 

describing the phnological-morphological aspects of verb system in Adkani 

dialect, the dialect of Adkan, a village of Esfarayen, a town in North 

Khorasan Province in the northeast of Iran. Adkani is classified as one of 

Khorasani Tati dialects which has not been studied fully yet. This paper is, 

in fact, part of the first comprehensive description of the dialect, carried out 

by the writers. It should be mentioned, however, that such major 

neighbouring dialects as Ghuchani, Sabzevari, and Neyshabouri –which 

share many features with Adkani dialect– had already been described 

according to scientific linguistic criteria. The linguistic data of this research 

was gathered by interviewing ten old and middle-aged, uneducated Adkani 

speakers of both genders; it was because one of the goals of this study was 

to collect and record older verb forms. At the same time, one of the writers, 

a native speaker of the dialect, has also made use of her own linguistic 

intuition. The speakers had to answer some prefabricated questions so that 

they could be able to produce more language material in a natural manner. 

The collected data were later transcribed using IPA phonetic symbols. 

According to the data collected, it was clearly evident that Adkani verb 

system is completely different from that of Standard Persian. The results 

showed that 1) Unlike Standard Persian, Adkani dialect lacks present perfect 

progressive tense, distant past perfect tense, and progressive tenses; 2) 

Adkani inflectional endings are completely different from those of Standard 

Persian; 3) Adkani past tense morphemes are different from those of 

Standard Persian; 4) this dialect, because of the highly frequent verbal prefix 

vowel harmony with the main verb stem vowel in Adkani verb forms shows 

phonetically different verbal prefixes. For example, Standard Persian prefix 

/mi-/ which indicates both declarative form and present progressive tense is 

sometimes changed into /mo-/,  and /mu-/; similarly, Standard Persian prefix 

/be-/ for subjunctive form is occasionally changed into /bo-/, and finally 
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Standard Persian verb negation prefixes /næ-/  is often changed into /ne-/ 

and /no-/; 5) In Adkani, the difference between present perfect and simple 

past tenses is a matter of the place of stress. By moving the strss from the 

last syllable which is a defining characteristic of simple past tense verbs and 

moving it to the penultimate syllable, they are changed into present perfect 

form ; 6) In Adkani, future tense can be composed in two different ways: it 

can be formed by using declarative present tense;  it can also be formed by 

using the non-finite form of the auxiliary x�stæn(want), i.e. mexa plus 

present stem and adding the proper inlectional ending; 7) In both Adkani, 

and Standard Persian, making the imperative forms follows the same 

pattern, i.e. for second person singular by adding  prefix /be-/ (or one of its 

forms) to the bare present stem: no inflectional ending is needed except for 

such few verbs as ?ist�dæn (to stand), which take the inflectional ending /-

æg/. For second person plural, the inflectional ending /-in/ is added. It is 

worth mentioning that the imperative form of the verb bæstænis made by its 

past stem. Imperative verbs are negated by prefix /mæ-/ which was used in 

Middle Persian as well. 8) In Adkani dialect, auxiliary verb form /bud/ is 

reduced to /-d/; this complex prominent phonological phenomenon can be 

explained based on the following stages;  for example, for the past perfect of  

the verb goftæn(to tell), in the first person singular in this dialect (Standard 

Persian /goftebudæm/), the following stages have to be considered: at the 

first stage, we have the underlying form /goftebudom/; at the next stage, 

long vowel /u/ -because of lacking stress- changes into weak vowel /ə/ 

(/goftebədom); then, the weak vowel schwa is deleted and a new 

syllabification takes place (/goftebdom/); later, /d/ and /b/ are merged 

(/gofteddom/); then, there would be the deletion of one of the consonants of 

the geminate /-dd-/ (/goftedom/); and at the final stage, we have 

compensatory lengthening because of the deletion of one of the «/d/»’s in 

the geminate (/gofte: dom/). It is suggested that in order to facilitate the 

process of designing a comprehensive dialect atlas of the verb forms for the 

area, other dialects in the area to be studied and described fully; this helps 

the historical linguists to study the process of verb form change and trace it 

much easier.  

Keywords: Dialect, TatiAdkani Dialect, Verb System, Inflectional Verb 

Endings. 
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Hiatus Resolution Strategies in Persian 

 

 

Hiatus is a situation in which there is no consonant between the nuclei of 

two adjacent syllables. It occurs when the left syllable lacks a coda while the 

right one lacks an onset. Hiatus occurs in underlying representation or at a 

level between underlying and phonetic representations. Its occurrence is 

expected in every language, but its resolution is obligatory in languages 

which require syllables to have onsets. Strategies such as intervocalic 

consonant insertion, vowel deletion, vowel coalescence, diphthong 

formation, and glide formation are usually used to resolve hiatus. In this 

research the conditions and possibilities of using each strategy in Persian are 

discussed. However, only those strategies which are employed in this 

language are analyzed using Optimality Theory (Prince and Smolensky, 

1993/2004).The ultimate goal of this research is to come up with a single 

inclusive ranking of constraints which explains all the hiatus resolving 

strategies in Persian. The results section of this research includes ten facts 

about the processes and strategies used in resolving hiatus in Persian. 

 

 

hiatus (resolution); intervocalic consonant insertion; vowel deletion; vowel 

coalescence; glide formation. 
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Extended abstract 

1- INTRODUCTION 

Every human being capable of speaking knows over 75000 words, on 

average. All of these words have their own phonological forms which must 

be distinguished from each other. These forms are stored and organized in 

our mental lexicon in a way that accessing each of them would not take 

more than fraction of a second during our daily language production and 

perception. Therefore, many structural models of mental lexicon have 

already been proposed to account for different language phenomena. There 

have been two major approaches for modeling the mental lexicon: holistic 

and distributed. In holistic models, every node include all (or a major part 

of) the information regarding a word. Hierarchical models and spreading 

activation models are examples of holistic approach. In distributed models, 

every node contains a single feature, thus, each word is a collection of 

different nodes. The present study is based on the spreading activation 

theory; therefore, next part is dedicated to a brief introduction of these 

models. The ultimate aim of this paper is to reveal how phonological forms 

are placed next to each other in the Farsi speakers' mental lexicon. 

2- THEORETICAL FRAMEWORK 

There are different models based on spreading activation theory but all of 

them share three main principles. First, retrieving anything from our 

memory is equal to activating its mental representation. Second, the 

activation spreads to the related concepts. And third, these indirect 

activations will cause a facilitated retrieval of those related concepts. The 
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spreading activation models divide mental lexicon to some levels. For 

example, Bock and Levelt (1994) introduced a three-layered model, 

including a semantic level, a lemma level and a sound level. Each of these 

levels is a network in which every node is connected to some other related 

nodes by links. In the semantic level, these links are semantic in nature. In 

lemma level, each word is linked to its word class and sub-categorical 

information. Finally, in sound level, the phonological forms of words, 

according to literature, are linked based on rhyme and phonological 

similarities, especially similarities in their onsets. The most common way 

for identifying the nature of the links in any level is with the use of a 

priming experiment. The experiment used here is a masked phonological 

priming test which is shortly described in the succeeding part. 

3- METHODOLOGY 

Priming experiments have their origins in psychology. Generally 

speaking, priming is facilitation, caused by a stimulus called prime, in 

recognition of a target. In psycholinguistic studies, the prime-target pairs are 

mostly words which may be related to one another. A task usually paired 

with priming experiments is lexical decision task. In a primed lexical 

decision, the prime is shown to the participants and after that the target 

appears. Participants must decide whether the target is a word or a non-word 

by pressing a key and their response time (RT) is recorded. According to 

spreading activation theory, the target of the related pairs would be 

recognized sooner than the one in unrelated pairs due to spreading of the 

activation of prime to its related nodes. The priming experiments in which 

the prime is shown for less than a second are called masked priming 

experiments. As mentioned above, this study has made use of a masked 

primed lexical decision for identifying the nature of links in sound levels of 

Farsi speakers’ mental lexicon. The prime-target pairs in this experiment 

were divided into 3 categories: rhyming (prime and target rhyme with each 

other), similar 3 initial phonemes (prime and target share the same first 3 

phonemes) and control (unrelated pairs). Each category contained 10 pairs. 

All target words were controlled for their frequency (the frequencies were 

limited between 900-1400). Also, there were 30 word-non-word pairs in 

order to make the lexical decision task possible (non-word ratio (NR) = 0.5). 

30 undergraduates, graduates or postgraduates of Ferdowsi University have 

participated in the experiment.  

4. RESULTS AND DISCUSSION 
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The result of descriptive statistics showed that the RT mean for rhyming 

category was less than the other two (0.638 ms). After that there was control 

group (0.673 ms) and the RT for the similar initial phonemes was the 

highest (0.687 ms). The paired sample t-test was used for deciding the 

significance of these differences (α<0.05). The result confirmed that the 

difference between rhyming group and control group is significant 

(0.003<0.05). However, the difference between the similar initial phonemes 

group and control group was not significant (0.276>0.05). In literature, 

whenever a primed lexical decision was used, the similarity of the prime’s 

and target’s phonemes caused a significant delay in recognition of the 

targets. This phenomenon is due to inhibition which is caused by two (or 

more) competing words during language processing. Researchers believed 

that if this inhibition occurs, it would mean that the target was activated by 

the prime, thus they are linked in the mental lexicon. As there was no 

significant difference between the similar initial phonemes group and 

control group in our results, we can claim that sound level in Farsi speakers’ 

mental lexicon is mostly rhyme-oriented, and phonological similarities play 

a less active role in its structure. 

5. CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS 

We can assume that the links in the sound level have been created based 

on similarity in rhyming and phonological forms with the same rhymes are 

closed and linked to each other. This can be one of the differences between 

Farsi speakers’ mental lexicon structure and the English speakers’ one, in 

which both rhyming and phonological similarities play active roles. 

However, an audio priming experiment can be useful for supporting the 

results achieved here. Moreover, there should be some investigations for 

capturing the structural differences in other levels of mental lexicon. 

Keywords: Mental lexicon, Sound level, Spreading activation, 

Phonological priming, Rhyming 
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1- INTRODUCTION 

The effects of mental retardation on the linguistic performance have 

been the focus of many studies during past decades. This subject 

becomes even more attractive and necessary when it comes to those 

whom we categorize as Educable Mentally Retarded (EMR). In Iran we 

have specific schools for them studying in different grades. Hopefully, 

with proper education they can function relatively well in the society. 

Therefore, studying their week points or strong points in their linguistic 

performance and analyzing that can result in better understanding of their 

linguistic competence, and can be interesting for specialists in 

psycholinguistics and cognitive studies. More importantly, it can be used 

in developing more appropriate educational materials according to their 

needs. Narratives (written or oral) have been proved to be one of the 

appropriate sources that can reveal linguistic features and have been 

recently used frequently as linguistic data for studying language in 

mentally retarded people as well. This study aims at analyzing and 

categorizing different grammatical errors in written narratives of 

mentally retarded students in Tehran.  

 

2- THEORETICAL FRAMEWORK 

All the observed grammatical errors in the written narratives of 

mentally retarded students in different grades were analyzed and 

categorized based on the structural definitions of different parts of 

speech. In this article, grammar refers to sentence construction, 

grammatical structures and the relations between them. The interface 

between syntax and morphology, i.e. those syntactic features represented 

on or can be traced in words and modify them like agreement, aspect, 
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tense, modality, person and number, are considered as morpho-syntctic 

features. Syntactic errors refer to those errors concerning the construction 

of phrases and sentences, for example the word order.  

 

3- Methodology 

This research can be categorized as an exploratory research in that 

there are no presupposed sub-categorizations of the errors. So all the 

observed syntactic and morpho-syntactic errors even if there is just one 

occurrence of that error have been analyzed and categorized in either 

groups. Mentally retarded students’ errors in different grades have been 

compared according to the percentage and ratio of errors to the number 

of clauses in their writings. Descriptive-Analytic method has been used 

for analysis. Four picture stories have been used for elicitation of the 

narratives. The sample consists of 125 students in elementary (3
rd
, 4

th
, 5

th
 

grades) and 143 students in pre-vocational (1
st
, 2

nd
, 3

rd
 grades) levels 

studying at four schools for mentally retarded students which were 

chosen according to systematic random sampling. 

4- Results and discussion 

Number of clauses in the EMR students’ narratives in different grades 

are as follows: third: 68, fourth: 424, fifth: 289, and in prevocational 

level: first: 338, second: 413, third: 479. The grammatical errors can be 

classified in two groups. 1. morpho-syntactic errors including wrong 

tense, mood, and aspect inflections, lack of verb-object agreement, and 

lack of noun-pronoun agreement while the first is the most frequent one 

(23%). 2. Syntactic errors are classified into inversion, deletion, 

insertion, substitution, and ungrammatical scrambling while deletion is 

the most frequent one (25%).  

5- CONCLUSIONS & SUGGESTIONS 

In 2011 clauses, 496 grammatical errors have been classified into 

syntactic (51%) and morpho-syntactic (49%) categorized and analyzed in 

six grades (primary and prevocational levels) concerning the frequency and 

type of the error. Comparison between grammatical errors in primary and 

prevocational students shows that the frequency of both syntactic and 

morpho-syntactic errors decreases in prevocational level. Deletion has been 

the most frequent error in all grades, and in this category, deletion of a 

preposition is the most frequent one. Errors related to the use of preposition 
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have also been one of the most frequent ones in other types of errors such as 

insertion and substitution. Although among 16 types of errors that have been 

analyzed under 8 categories, only three types are considered as morpho-

syntactic, high frequency of occurrence of these types of errors can be 

interpreted as EMR students’ weakness in morpho-syntax.  

Keywords: syntactic errors, morpho-syntactic errors, written  narratives, 

EMR students 
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